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 ی سیاه محوطه
 )مقدمه(

 
مچنان برر کیریده  ری هرای     مستقیم آن هپایان استعمار مستقیم، تبعات غیربا 

کلان شهر ایرانی، به مفهوم جغرافیای مرورد ادعرای   قومی می افزایند. ادعای 
مجوس / پارس / فارس به خصوص در جغرافیرایی کره زروزه ی اشرتراکات     

کره مجهوهره ی پارسری بره کمرع اسرتعمار ران       نامیده می شود، طی قرنری  
در ایران رسمی شد، افزون بر تعدی بر شئونات صازبان اصلی ایران  یانگلیس
مجروس در   د ها و اکثریر  غیرر فرارس(، سرایه ی    ان، اعراب، هر ها، کر)ترک

 د. وشمی افغانستان ما نیز محسوس 
جیش فارسی زبان دارد، بدون توجه برر  ارضی در اراضی ای که  ویا ادعای 
پارس به تعبیر دیگر مجوس، فارسی یا  که اکثری  فارسی زبان افغانستان،این 

 جغرافیای افغانی را درنوردیده اس .نیستند، 
زاکمیر   ضعف تمام افغانستان که باعث شده بحران طولانی و ناسو مندانه 

، ادعرای مجروس را   نرد تهدید کافغانان را  تمامی  ارضی و فرهنگی ،یمرکز
تبیرین   نوع تهاجم فرهنگی به تنازع سیاسری مبردک کررده اسر . بنرابراین،     در 

از تردید ها و  مانه هرا  اعی و تاریخی ای که مردم ما را مزقایق سیاسی، اجت
 می سازد.د، نیاز به آثار روشنگر نیراتی را بسیار اهم بیرون کن
یجراد  ثر هرج و مررج سیاسری ا  افزون بر دشواری های داخلی که بر امتاسفانه 
، در زاهی که جامعه ی تحصیل کرده را از همسویی در مسایل کلان ندشده ا
ند، نبود قانونمندی ها و ایجاد فضای باز بره اصرطلاآ آزادی   ندور می کملی 

  ها، طرآ های ضد افغانی مجوس یا فارس را زرداقل در کلیر  یرع اقلیر    
سره درصرد مری شرود، بره       -که منفی فارسی زبان، زتی کمتر از دو کوچع
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مرافعه بکیراند ترا برا نروع خصروم        خصوص در طیف سیاسی و فرهنگی به
ثر هژمونیسم توهم به وجود آمده، با مصادره ی هوی  ها، تاریخ هایی که بر ا

آن، به جران   ادعایو تحریف اقوام، در نخس  در جلد فارسی زبان و بعداً با 
ه زقیق  تقابل فزیکی، این اقلی  کوچع را خرورده  زاهی کد. در ه بیافتهم

کرده اس  )تجربیات ناکام ارتجاعی(، اما انباش  تروهم فکرری کره از کرار     
ای آهروده  ن را به انردازه  می شود، طیف فرهنگی و سیاسی آنا فرهنگی اشباع

نسرخه مری    ،که از نسخه های فارسیسم برای هر  ونه ستیز غیر عقلانری  کرده
 د. سازن

ذهنی  هرای ایجراد شرده ی ناشری از ادعرا، در زراهی کره افغران         خوشبختانه 
ستیزان داخلی )مجوس ها( را غافلگیر کرده اس  و با امواج سهمگین هوی  

نمی خواهند بره نرام فارسری زبران،     که رو به رو شده اند  اقوامی خواهی های
مصرادره شرود، آ راهی    هوی  های عربی، پیتونی، ترکری و ده هرای دیگرر    

    درموقر  برروز مری شروند، اکثریر  مرردم را متوجره کررده انرد           هایی که به
زوزه ی اشتراکات ایرانی، به خصوص آن چره بره نرام خراسرانی یرا فارسری       

دنباک استحاهه ی اقوام و فرهنگ هایی  ،، با تمام طوک و تفصیلمیده می شودنا
در سراهمی  اجتمراعی، ترا پایران زکومر       و س  که روی عوامرل مختلرف   

 ی  نمی دادند.اهم ،ستر فارسی زبانهای طاهبان نیز به زیان 
از جوام  تاجرع و هرزاره   نوع ادعا، زتی طبقه ای از سادات را اندییی  رد

جدا کرده اس ؛ زیرا در کلی  آنان، به زقروقی نمری رسرند کره در سرهمیه      
کره در دایرره ی    ه انرد ایی  رفتر به نام هر را ساک اخیر، بسیاری  11های بندی 
   دایی از سرادات هرزاره برا جر     ، ضریاع زقرود دیگرران برود. مرثلاً     شاناجزای 

جامعه ی هزاره، مری خواهنرد زقرود خرویش را مسرتقیماً بره دسر  آورنرد.         
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انجمن های اعراب افغانستان، هرچند دری زبان یا به اصطلاآ فارسری  تیکل 
 زبان اند، اما بییتر با این ملازظه به همراه بوده اس  کره برا تیرخو هویر     

ی خلر  قرومی   قومی، کسی از زقود شان سوء استفاده نکند؛ زیرا در تجربه 
 با تاجع، هیچ چیزی نیافته اند. 

، دربر یرنده ی واقعی  های تلخ اقروام ایرران اسر ؛    «محوطه ی سیاه»کتاب 
هرچند با ترک محوری، اما تبیین می کند که فی نفسه ی ادعای فارسی، چه 

بر بررسی جوانب مختلف کربب  افزون ونه بس  یافته و فرامرزی می شود.  
تبیین تراریخی عنصرر     ونه های معلوماتی، تحلیل و ،مجوس / پارس / فارس

ند کره برا پدیرده ی    ند، ما را متوجه می کپارسی که ذات فارسیسم را می ساز
مکترب هرای    جعلی، متحجر، امرا مردعی رو بره رو اسرتیم کره برا اسرتعان  از       

زمینه ی آثار  سترده ای که ساخته و باخته  استعماری، اثرات و تبعات آن در
د با ایجاد درز و  سس ، خاک ها و هستی دیگران را نشده اند، سعی می کن

 د. نمصادره کن
در نخس  با این تعجب توام می شود که در آن جا،  به محوطه ی سیاهورود 

زاهی که برا  در  ندارد.هیچ زرمتی به غیر ایرانی )به مفهوم غیر فارس( وجود 
بحث های افغان و  پارسی مواجه استیمهای دنائ  شدت تعدی، نامردی ها و 

صردای امریکرا و   ستیز همواره در رسانه های مجوس ایرانی )فارس( زتی در 
ادعای میان بی بی سی فارسی راه انداخته می شوند، اما وجود زقایق بسیار و 

تهی و ضعف های فارسی، ما را قادر می سازند از طریرق فضرای براز، اذهران     
 اشباع کنیم.عامه را بر ضد دشمنان 

شدن اکثری  افغان ها )غیر فرارس( در قبراک هجروم و نروع برخرورد      زساس 
رسانه یی و فرهنگی ایران با کیور ما، به خصوص در میان پیتون ها و افغران  
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های فکری ضرد  ی ترکتبار، به همه جای کیور سرای  کرده اس . سنگر ها
ده هرا انجمرن اقروام    رسرمی  یع پی دیگر ازداث می شروند. ثبر     ،مجوس

دری زبان به شموک اعراب و ترکان، ارکان فارسیسم را به هرزه انداخته اس . 
درصد غیرر فرارس( را    81های افغانی ضد مجوس، اکثری  افغانستان )تلاش 

ترغیب می کند با تحلیل ادعا های فارسی، اجازه ندهند محوطه ی سیاه وسی  
 ر شود. ت

های اقوام ایران که طی یع قررن زاکمیر  پهلروی و آخونردی،     شوربختی 
ترروهین، سرررخورده و ضرریاع زقررود مرری شرروند در وفرررت اعترررا  و آثررار  

این دهیل، مردم ما افزون بر شرکاکی   . به ندن نیز رسیده اروشنگر، به افغانستا
ریرف  عتد، قبلی، می پرسند ا ر میلیون ها اقوام غیر فارس ایران محتررم نیسرتن  

  نیس ؟ام ایرانی، اشتباه فازش ت به نزوزه ی اشتراکا
تاجکستان که به اصطلاآ مرغ مقلد فارسیسم شمرده می شود نیز هراس از در 

یرف  عنصر مجوس، زتی شوونیس  های تاجرع را انگیرزه مری دهرد برا تعر     
فرهنگ و زبان خرویش، اجرازه ندهنرد در محوطره ی سریاه، بره نفر         تاجکی 

 بیگانه مصادره شوند. 
لان شهر جغرافیای ک، بییتر ماهی  سیاسی دارند. تعریف ایرانیسم و فارسیسم

ایرانی، چیزی نیس  جز توهمی که از زمان شعوبیه در هزار ساک قبرل شرکل   
با سجل ورزد صرار می  رف  و در تخلیقات شعوبی چون شاهنامه ها، فق  ا

ماهیر  اسرتعماری،   فارسی، مردمان و اقوام اصریل منطقره را طررد کنرد. ایرن      
لازم اس ، اما در اوضاع بحرانی، هرج و مرج می آفریند. هرچند فاقد نیروی 

دن برا مصرایب، در یرر    ساک اخیر، ضمن دس  و پنجه نرم کر 11ما در مردم 
 مجوسی  نیز بوده اند. ادعای فرا یری
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اکثری  افغان ها به رویکرد افغان سرتیز مجروس هرا یرا فرارس هرای       اعترا  
د کره بره نرام اشرتراکات     ومدعی و توهم زده، همییه با این عنوان توام می شر 

 زند. اندامی ی، مردم مسلمان ما را به جان هم فرهنگ
در نخسر    وارد شردن بره آن  ی سیاه، زیاط خلوت مجوس اس . با محوطه 

ی مجروس  هرا استفاده فرهنگی و بعداً سیاسی رونما می شود. سوء حاهه ی است
را در غیر فارس ها( )ما مردم اکثری  ، در افغانستان گ، تاریخ و مناب از فرهن

در ایران به نام عررب، تررک، بلرو ،    مثلاً د کرد که نزد اقوامی خورد خواه
ی هویر  و هسرتی خرویش    و برباددیگر، فق  شاهد فنا قوم  رد و ده ها، کُرُه

 استند.  به نف  مجوس
 

 عمرزیمصطفی 
 شمسی 2/1/1381
 کابل -های مارکی  ملیآپارتمان 
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 سیاسی -فصل اوک: بررسی اجتماعی
 

 ایجاد هویت کاذب با جعل تاریخ در ایران
 زسن صفری

 
طبیعتاً هوی  واقعی هر ملتی را بایستی منسروبی  قرومی و تراریخ زقیقری آن     

در راه ا ر به غیر از آن باشد، افرراد هرر ملر ، تلاشری کره       .مل  شکل دهد
چره بسریار   ؛ ی دیگر کرده اندواق  در راه ملت در، اعتلای مل  خود می نمایند
که در راستای اعتلای مل  خود فداکاری هرا   یافراد وطن دوس  و ملیگرای

            برره  هویرر  جعلرری یکرررده انررد، امررا در واقرر  برره جهرر  جعررل ترراریخ و اهقررا
هربا اطرلاع دقیرق در مرورد هویر  و       .ی نامربوط سود داده شده اندراهه  بی

هرا در   ی که سعی در انجام چنین فرداکاری تاریخ واقعی خود برای هر شخص
 راستای پییرف  مل  خود دارد، امری ضروری و واجب می باشد.

در کیوری که امروزه ایران می نامیم، کمتر محق تیزبین پی به تاریخ زقیقی 
ویرژه انگلسرتان و   ه زیرا تح  تاثیر بمباران اطلاعاتی غرب و ب س ؛آن برده ا

ر محققان کیور هم تحقیقات خرود را از روی  همدستان این کیور، زتی اکث
های غرب برای این سرزمین اسرتوار نمروده و جعلیرات معجرون      تاریخسازی
که  طوری هب ،نام تاریخ ایران شکل داده و به خورد مردم داده انده واری را ب

کره   تاریخ جعلی ارائه شده، نه سر بش  و تراریخ مرردم سراکن در آن، برل    
ده که در راستای طرآ استعمار ران غربی و روسریه و  تاریخ اقوام دیگری بو

برر مرردم منطقره     «تاریخ»نام ه در جه  مقاصد استعمار رانه ب ننیات پلید آنا
 ران انگلسرتان بره دربرار قاجاریره و      ه که تا آمدن نمایند چنان؛ وصله  ردید

، ریخسازی برای به اصطلاآ ایرانیران اقدامات جاسوسان انگلیسی در جه  تا
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ه نامی نمری بررد. بر    ،از هخامنیی و کوروش نب  تاریخی این مرز و بومهیچ م
راستی نیز با پژوهش های تیزبینانه میخو می  ردد که نه هخامنیریان و نره   

برا انردک   د. نر مرردم منطقره ندار   هیچ ربطی به مرردم فرارس و کرلاً   ، کوروش
هخامنیی متوجه می شرویم کره زبران    ی تحقیقات بر روی زبان پارسی دوره 

هرای منطقره و از جملره     زبانی با رییه و ساختمان کاملاً متفاوت با زبانن، ناآ
های باسرتانی و فعلری منطقره     )در اصل تاجیکی( و دیگر زبان پهلوی، فارسی

های اسلاوی کره   زبانی زبانی که کلاً مربوط می شود به خانواده ؛ می باشد
مثنری و جمر  و   مفرد، ی دارای جنس مبکر، مؤنث و خنثی بوده و سه صیغه 

تراب   ، زتری اسرم  ؛ هرای اسرلاوی را دارد   به طور کلی تمام خصوصیات زبان
تغییر  های مختلف فاعلی و مفعوهی و اضافی و غیره جنسی  بوده و در زاه 

نه تنها زبان تاجیکی  .های اسلاوی می باشد می نماید که تماماً منطبق بر زبان
هرای رایرد در ایرن     ز زبران در ایران که فارسی می نرامیم، زتری هریچ یرع ا    

اسامی و واژه هرای  ، د. علاوه براینندارای چنین ساختمانی نمی باش، سرزمین
اسلاوی هسرتند و اکثرشران در   ، دنکلیدی که در پارسی هخامنیی وجود دار

 ،  رر  (برگ )مثلاً می تروان بره نرام خردا      .روسی امروزی هم کاربرد دارند
 اشاره کرد کره برا زبران    ییها ز فعلدیگر و بسیاری ای ها واژه  و ده (ووک)

بره رازتری مری    ، شع مری کنرد  سان می باشند. ا ر کسی  یع های اسلاوی 
های اسرلاوی از جملره روسری را     تواند زداقل در زد مقدماتی یکی از زبان

 . ان و ساختار زبان پارسی هخامنیی را با آن مقایسه نمایرد ه یاد بگیرد و واژ
پارس به معنای اسم قروم  ی ردد. کلاً کلمه آنگاه شع و شبهه وی رف  می  

و یا اسم منطقه و کوروش به عنوان نام، هیچ کدام مربوط به زبان تاجیکی یرا  
 در رایرد  اسرم  یرع  کره  هم کوروشد. نبه اصطلاآ فارسی امروزی نمی باش
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بوده که هرودوت مثل  «کیر»صورت ه های اسلاوی هس  که در اصل ب بانز
اضافه نموده )کیر + اوس = کیروس( و در تورات  «اوس»تمامی اسامی بر آن 

زیررا یهودیران   ؛ ذکر می  ردد «خیروش»صورت ه هم زاه  یونانی نام وی ب
هبا کیرروس )کیرر+ اوس( را    .دنتلفظ می نمای «ش»صورت ه را ب «س»زرف 

، های خرارجی  در زبان همصورت خیروش ذکر کرده اند. به همین جه  ه ب
می نویسرند کره اسرم واقعری وی بروده و در       «یرک»صورت ه نام کوروش را ب

وهی برای ایران به جهر   ؛ کاربرد داردهای اسلاوی  شاخه های مختلف زبان
معنای این کلمه در تاجیکی مجبور بودنرد ترا زاهر  یونرانی آن را برا زاهر        

راید نمایند. بررای آشرکار شردن     «کوروش»صورت ه یهودی قاطی کرده و ب
فیلیپ کیر )معرف اسلاوها ی بسنده می کنم: خواننده مسئله به مثاک ساده ای 

و کیرف )رئیس ززب کمونیسر  هنینگرراد در اوایرل شرکلگیری      (کوروف
 ی کلمره  ن ری آنرا  ه شوروی و یکی از رهبران شوروی( کره در نرام خرانواد   

 .که نام اصرلی کروروش هسر ، آشرکارا میرخو مری باشرد        «کیر»اسلاوی 
کیرروس در زبران تراجیکی )بره اصرطلاآ       ضمناً با در نظر  ررفتن معنرای نرام   

در  ی باشتن چنین نامی بررای کرودک   :فارسی امروزی( قطعاً می توان  ف 
که این نام با آمدن هخامنییان رایرد شرد و    چنان؛ غیر ممکن هس  ،این قوم

که این اسم نامانوس را برای مرردم   هم رخ  بربس  تا این نبعد از رفتن آنا
زنرده  ، با نوشتن تاریخ جعلی برای ایرران  دیان بعدهامنطقه، انگلیسی ها و یهو

کرده و راید نمودند که هیچ ربطی به اقوام و ملل ساکن در ایران امرروزی و  
د منبر   نوس )کوروش( نمی توان هبا نه پارس و نه کیر+ .کلاً خاورمیانه ندارد

در و زبانی به نام فارسی هرم در اصرل   هویتی زقیقی برای مردم کیور باشد. 
اک زاضرر وجرود خرارجی نردارد و بعرد از راه یرافتن انگلریس بره مماهرع          ز
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برر   نقاجاریره از طررف آنرا   ی قاجاری و به ویژه در اواخرر دوره  ی ه سمحرو
جه  رب  دادن پارس اسلاوی به  .صورت جعلی اطلاد شده زبان تاجیکی ب

 صرد سراهه داشر  و در واقر       تاجیکی معاصر راید در ایران که قردمتی چنرد  
نوشته و  نبرای آنا یرشکوهپُی ساهه  2522صورت می خواستند تاریخ  بدین

 ری زقیقری و سرنتی    ه با ایجاد هوی  کاذب بررای مرردم ایرن منطقره پیوسرت     
  .بزر ی از آسیا را از بین ببرندی موجود در منطقه 

صورت تاجیکی ذکرر شرده   ه زبان موصوم به فارسی در تمامی مناب  قدیمی ب
سیاه و ننگین عجین هس  ی چنان با  بشته ، یا فارسیضمناً پارسی و . اس 

 که با تحقیقی بی طرفانره میرخو شرده و در هرر انسران آزاده نسرب  بره آن        
     هرا در   که ا ر در نظرر بگیرریم کره پرارس     چنان ؛ازساس اکراه برمی انگیزد

عمل نموده و تمدن چندین هزار  ،خود به نوعی به عنوان عامل یهودی دوره 
 اسرتعمار پیرر   ی منطقه را نابود ساختند و نیز با در نظر  رفتن اسرتفاده ی ساهه 

 ری سرنتی   ه معاصر در جه  نفاد در پیوستی از این نام در دوره  (انگلیس)
کفایر  مری کنرد کره هرر انسران        موجود در منطقه با اهداف استعماری خود

  ریزان باشد. م وارداتی نامربوط به مردم منطقهعاقل از این نا
دی در تراریخ برافی برررای   یهررو-اریخسرازان و هویرر  سرازان انگلیسری   تره ت اهب

 ی ه قط  و از بین بردن پیوست: یع عل  اصلی را مد نظر داشتند، هخامنییان
از اروپا و آفریقا که در بیش  یهای بزر  از آسیا و قسم  یموجود در قسمت

ک قرار می از هزار ساک اخیر، اروپا را تهدید و هرازچند اهی در معر  اشغا
را کره شرامل    یی کارآمرد زلقره  ،  ری ه هبا برای از بین بردن آن پیوست .داد

انتخاب و برای آن شروع به تاریخسازی نمودند. برای ، اراضی ایران فعلی بود
لازم بود ملتی غاهب )امپراطروران برزر  تررک در    ،  یه از بین بردن پیوست
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هربا برر روی    .ار  یررد طوک هزار ساک( و دین غاهب )اسلام( مورد هردف قرر  
لازم برود ترا   و در جه  اهداف بزر  خود تاریخسازی نمودنرد  ها و فارس 

رشکوه و  ی سنتی، ملتی دیگر با تاریخی پُه کارآمد همان پیوستی در زلقه 
دینی باستانی )اهبته خیاهی( به غیر از اسلام سر برآورد و نیروی عظیم منطقه را 

دو تکره  ، چنرد اهی تهدیرد مری کررد    ازهر ، اروپرا را که در قاهب امپراطوری
هبا هخامنییان را انتخاب نمودند و با رب  دادن آن به قروم   .دنکرده از بین ببر

ها، مقبرره هرا، کتیبره هرا و بناهرای تراریخی        تاریخسازی کردند. کاخ فارس،
بناهرای  ، هخامنیی رب  دادند. در برخ مواردبسیاری ساخته، جعل نموده و به 

قلمداد کردنرد.   را هم جعل نموده و به عنوان آثار هخامنییان تاریخی یونانی
 داسرتان ، تمام نیرده برای تخ  جمیید نیمه تمام که هیچ وق  ساختمان آن 

جای تاریخ بر مردم منطقه وصله نمودند. با جعرل و  ه رشکوه سروده و بهای پُ
عاً نمودند که قط «تاجیع»بزر نمایی، هخامنییان را منتسب به قومی امروزی 

 .نداش  انربطی به آن
هرا نوشرتند و طبیعتراً     غربری ، را برای سرزمین بره اصرطلاآ ایرران    اوهین تاریخ
بزر  خرود در از  ی که پیاده کردن نقیه  بل، نه کمع به ایرانن، هدف آنا

 ی سنتی موجود در آسیا بود. منراب  تراریخی منطقره برا     ه میان برداشتن پیوست
غیره خبری نداش ، به یع براره از طررف   که از هخامنیی و کوروش و  این

یهرررودی و بعرررداً از طررررف    -تاریخسرررازان و هویررر  سرررازان انگلیسررری   
 د روز  ردید.مُ، یران امروزیدر ا نروشنفکرنمایان مقلد آنا

رشکوه قبل از در مقابل دین اسلام هم دین زرتیتی را به عنوان دین اصلی و پُ
را کره   انثار نوشرته شرده بررای آنر    بسیاری از آمرز و بوم جا زدند.  اسلام این

چراره   بر بری  مربوط می شود به قرن هفدهم و هیجدهم میلادی در هندوستان
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تررین   که با کوچرع  در زاهی .منتسب نمودند، اک پیشایران چندین هزار س
 .درک افتضاآ آنان آشکار می  ردد، متحقیق همان آثار از طرف هر محقق

آشوری داشته و ربطری بره هخامنیری    که اصلی   یهمچنین برای اهورامزدای
 تراشیده باشند. انندارد، جعل نمودند تا سمبلی برای آن

که یونانیان خارجی بودند و برا رفرتن    یطور همان، اهبته باید خاطر نیان کرد
، هخامنیریان هرم برا    جا رخ  بربس  شان هم از این زبان ،از این منطقه نآنا

 نهبا رب  دادن هر فردی بره آنرا   . شان از این منطقه رخ  بربس ، زبانرفتن
ربطی به  ها ها مثل یونانی امری کاملاً خطاس  و هخامنیی، در ایران امروزی

 مردم منطقه نداشتند تا منب  هوی  واقعی مردم باشند.
شان بییتر تا قرن هیتم و نهم هجری و در  ساسانیان هم پهلوی بودند که زبان

ن، مانده بود. مترون برجرای مانرده از آنرا     افتاده تا اواخر باقی دور نقاط یبرخ
 چنران ؛ نیانگر فرد فازش بین تاجیکی )به اصطلاآ فارسری( برا پهلروی دارد   

نوشرته و  چون سعدی و زافظ بر هر دو زبران تراجیکی و پهلروی     یکه شعرای
مثرل سرن    ، ایرن شرعرای میرهور   اتی در دو زبان مبکور دارند. در واق  عملم

ان تراجیکی  م به زبان بومی خود و هم بره زبر  دیگر شعرای قرون وسطی که ه
 یعنی پهلروی ، بومی شیرازبه زبان ، شعر می سرودند، که زبان دربار ترک بود

)بره   شعر سروده و هم به زبان مورد زمایر  دربرار تررک یعنری بره تراجیکی      
 می سراییدند. اصطلاآ فارسی امروزی(

و فارس راید یراز بعد از زافظ هم در ش، زبان پهلوی براساس شواهد تاریخی
، تقریبراً شیصرد   ا ر وفات زافظ را در نظرر بگیرریم  ، بوده اس . تصور کنید

فارس، تاجیکی )به اصطلاآ فارسی( را مثل سعدی  ی مردم منطقه، ساک پیش
ما اشعار ایرن شرعرا   ی می  رفتند. همه  و زافظ فق  در مکتب و مدرسه یاد 
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را میهور  نشان هم آنا ن اشعاربه خوبی متوجه می شویم و هما را به تاجیکی 
برای هرر بره اصرطلاآ    ، بان پهلوی سروده انداما اشعاری که به ز؛ نموده اس 

 زتی برای شیرازیان که پانصرد  ،غیر قابل فهم می باشد، فارس زبان در جهان
 شیصد ساک قبل بر آن تکلم می کردند.  -

به اصطلاآ فارسی  از تاجیکیای طبیعتاً زبان پهلوی، زبان متفاوت و جدا انه 
آن را ، یکی بره اصرطلاآ فارسری   س  کره متکلمران تراج    بوده و امری طبیعی

اما برخلاف آثار نوشته شده به زبان پهلوی، آثار نوشته شده به ؛ متوجه نیوند
ویسرنده از  )منظور نزبان تاجیکی که موطن آن افغانستان و تاجیکستان هس  

دری باشد که با  ، باید زبانس تاجیکی که مانند فارسی، خود غل  معروف ا
در طوک هزار سراک  شود. م.ت(  ، فارسی و افغانی ثاب  میههجه های تاجیکی

قابل فهم می باشد. این مسئله در ملل و اقوام ساکن کیور هم صادد ،  بشته
را کره   «دده قورقرود »رازتری کتراب   ه کره ترکران آذربایجران بر     چنان ،هس 
زتی مترون   ،خوانند و متوجه می شوندمی  نوشته شده ساک پیش 1222زدود 

سراک پریش کره در اطرراف      2522ترکی برجای مانده در اهفبرای اورخرون از   
ینری سری کره در     -ایسیع  وک پیدا شده و یا سرنگ نوشرته هرای اورخرون    

بررر هررر ترررک ، و هررم عصررر بررا ساسررانیان نوشررته شررده  مغوهسررتان پیرردا شررده
 محققان مغر  و عوامفریب یهبا ادعای برخ .آذربایجانی قابل فهم می باشد

زبان به اصطلاآ فارسی )تاجیکی( می باشرد،  ی ادامه ، که پهلوی مبنی بر این
که واقعی  آن اسر  کره پرارس هخامنیری      بل ،تماماً کبب محض می باشد

زبان پهلوی و تاجیکی )به  و که  فته شد شاخه ای از زبان های اسلاوی بوده
های جدا انره ای بروده انرد و هریچ      نهر کدام زبا ،اصطلاآ فارسی امروزی(

، بعرد از سرقوط هخامنیری   ، دیگر ندارند. بنابر شواهد تراریخی ارتباطی به هم
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از طرف قروم   نعل  آن هم این بود که آنا .هم کلاً رخ  بر بس  نزبان آنا
 تمام زتی ،جه  نابودی تمدن میرد زمین به منطقه آورده شده بودند، یهود

پهلوی هم و  و بعد از سقوط هم متفرد شده و رفتند ددربار در اختیار یهود بو
های راید در قسمتی از کیور از جمله شیراز، اصفهان، یرزد   که یکی از زبان

 مناطق مرکزی بود. یو برخ
های انگلیس در جه  اهداف اسرتعماری   زبان تاجیکی هم بعد از تاریخساز 

کرلاً در  ، شرد  میرده فارسری نا ، قاجاریه و اوایل پهلویی خود در اواخر دوره 
 فارسی نامیده نیده، بل، راید هس نام زبانی که امروزه در ایران ی، هیچ منبع

ه بعد از فرآیند تاریخسازی از اواخر قاجاریه بکه  اس  که تاجیکی ذکر شده
 ری را  ه دسرتکاری کررده و همر      قرون وسرطی بپهلوی در منای ویژه دوره 

ی )پارسی( نام زبان تاجیکی رایرد در  هبا فارس .فارسی نوشته و منتیر نمودند
 کار رود.ه ایران نبوده و نمی تواند به عنوان عامل و زامل هوی  در کیور ب

جایگزین شدن تراجیکی بره جرای پهلروی در کیرور هرم محصروک        ی مسئله 
، اک زاکمیر  پادشراهان تررک در منطقره    س  که در طوک هزار سر  فرآیندی

 انجام پبیرفته اس . 
قسرم   ، دارنرد کره مروطن اصرلی زبران تراجیکی       فراد نظرر  تمامی محققان ات

سامانی ی تاجیع نیین افغانستان و تاجیکستان بوده اس . این زبان در دوره 
سرمتی از آسریا بره    سازماندهی شد و در طوک هزار ساک زاکمی  ترکران در ق 

مورد زمای  و استفاده قرار  رفر . در طروک ایرن هرزار     ، عنوان زبان رسمی
های موجود چون پهلوی، ترکی، کردی،  یلکی، بلوچی و  انتمامی زب، ساک

غیره در قلمرو سلسله های ترک از جمله غزنوی، سرلجوقی، خوارزمیراهی،   
، ن تاجیکی که زبان رسمی دربرار برود  تیموری، صفوی و غیره در اطراف زبا
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ایررن همگرایرری و ی هررای ضررعیف هررم در نتیجرره   زبرران .همگرایرری نمودنررد
در نتیجره کلمرات    .بره زبران تراجیکی نزدیرع شردند     شدت ه آسیمیلاسیون ب

زیادی از زبان تاجیکی به پهلوی، ترکری، کرردی،  یلکری، هرری، بلروچی و      
جرایگزین زبران   ، زبان تراجیکی  . در این میانندهعکس رد و بدک شداغیره و ب

 ، شد. ندپهلوی و ههجه های آن که داش  از بین می رفت
هم برا بره عاریر   ررفتن کلمرات و      ها چون کردی، هری و غیره  زبان یبرخ

، هرا  آنی اما همه ؛ تا زدودی به تاجیکی نزدیع شدند دستوری برخ قواعد
مدت زمران کرافی بررای ایرن     ، باشند. طبیعتاً هزار ساک های جدا انه می زبان

 زبان یجای پهلوی و همگرایی برخه یعنی جایگزین شدن تاجیکی ب، فرآیند
هر زبان دیگر و ، ناً ا ر به غیر از تاجیکیضم .های دیگر اطراف تاجیکی بود

از طررف همران   ، ه زبان خود پادشاهان ترک هم بروده از جمله زبان ترکی ک
در ایران  یزاک شاهد منظره ی دیگر، ، زبان رسمی می شدسلسله های ترک
، و دیگرر منراطق کیرور    یعنی فارس، اصرفهان، یرزد، کرمران    ،امروزی بودیم

 ترک زبان بودند.
 های منطقره از جملره    زبان یبرخ به یکی که یع زبان ضعیف نسب بان تاجز

ار مری  رفر .   مورد زمایر  قرر  ، شدت از طرف شاهان ترکه ب ،ترکی بود
کره   چنران  ،زتی مجبور می شدند به تراجیکی بنویسرند  ، تمامی شعرا و ادیبان

ه مری  هجری( در آثار خود اشراره مری کنرد کر     535 -)توهد «نظامی  نجوی
دسرتور مری   یعنی ترکی بنویسد کره از شراه   ، را به زبان خودخواس  آثارش 
نظامی به خوبی اشاره می کند که بهترین  !نیس  نسزاوار آنا، رسد که ترکی

اما چون وی را مجبور به نوشرتن بره    ،آثارش را می توانس  به ترکی بیافریند
 .«لاجرم دوغبای خوش نخورند»تاجیکی کردند: 
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قه ای مردم مجبرور بودنرد جهر  کسرب سرم       در طوک هزار ساک از هر منط
ایرن  ی در نتیجره   .دوهتی و یا راه یافتن به دربار، زبان تاجیکی را یراد بگیرنرد  

 فرآیند، زبان تاجیکی در مناطقی چون فارس، اصفهان، یرزد، کرمران و غیرره    
 ونه از طریق پادشاهان تررک در   زبانی که بدین ،جایگزین زبان پهلوی شد

زتری بررای متکلمران فعلری آن     ، آیا می تواند منب  هویر  ، کیور راید شده
ن دیگر ملل و اقوام ساکن در چنین صورتی آیا محکوم کرد !باشد؟ طبیعتاً نه

ها و غیرره   ها، عرب ها،  لیع ها، کردها، هرها، بلو  چون ترک، در کیور
درس  اس ؟ ، خود و کسب هوی  بیگانه و وارداتیبه ترک هوی  زقیقی 

 !طبیعتاً نه
نرام ایرران   ، زائز اهمیر  مری باشرد   ، هوی ی که در مقوهه  یدیگری مسئله 

هس  که یع نام اساطیری می باشد که شامل مناطق تاجیع نیین افغانستان 
نرام شرهرهای آن را برمری    ، فردوسی هم در شاهنامه .و تاجیکستان بوده اس 

نطبق مری  م، تاجیکستان بر  ی بر افغانستان فعلی و تا زدودیه شمارد که هم
 باشد.

ی بعرد از مراجعره   ، صرورت رسرمی  ه بر ، ایرران مری نرامیم   کیروری کره ا ن   
فق  یع بار نام ایرران  ، در تاریخایران نامیده شد. ، رضاخان به مجام  جهانی

ه ابرازی بی مغوهی( به عنوان استفاده  -از طرف ایلخانیان )دارای منیاء ترکی
، برا امپراطروری قیزیرل اوردا   خانیران  کره ایل  طروری ه بر  ،کار برده شرده اسر   

ی و به زعم خودشان سعی می کردند تا با استفاده از اسطوره  نداختلاف داشت
دوره ی در بقیه  .ایدئوهوژی محکمی برای رقاب  ایجاد نمایند، ایران و توران
 نرام  ه این سررزمین در داخرل متصررفات سلسرله هرای تررک بر       ، های تاریخی

قاجاریره، مماهرع   ی که مثلاً در دوره  چنان ،مربوطه نامیده می شدی سلسله 
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نام اساطیری مروطن تاجیکران   ، هبا نام ایران .قاجار نامیده می شدی ه سمحرو
زاه  ، ی ساکنان به اصطلاآ ایران امروزیافغانستان و تاجیکستان بوده و برا

 تصنعی دارد و نمی تواند هوی  زقیقی ساکنان این سرزمین را انعکاس دهد.
چنران واژه هرای موهرومی     ،گری چون آریا و نرژاد آریرایی هرم   واژه های دی

 زیررا برر هریچ محققری     ؛ هم ندارنرد ها را  بر آنهستند که ارزش بحث کردن 
طور در جه  اهداف استعماری ه چ، پوشیده نیس  که جعل این اصطلازات

 .ندهای غربی جعل و به خورد مردم داده شد غرب از طرف انگلیس و کیور
دوه  انگلیس از هر طریقی می خواسر  ایردئوهوژی   ، نوزدهمدر اوایل قرن 

هرربا در  .خررود بررر هندوسررتان ایجرراد نمایررد ی محکمرری برررای زفررظ سررلطه  
 منظورشران  و را شرکل دادنرد    «اروپرایی  و هنرد »مجعوک ی نظریه ، هندوستان
بتواننرد   ان و انگلستان بود تا به زعم خود ی خیاهی بین هندوسته ایجاد پیوست
ن ااما بعد از سفر جر  ؛خود نگه دارندی هندوستان را تح  سلطه  برای همییه

جه  تحکیم نفوذ خود بر این کیور و ایجراد زایرل   ، ریهملکم به دربار قاجا
اروپررایی از  و جعلری هنرد  ی برین هندوسرتان برا جهرران خرارج، مکران نظریرره      

برار روی   هندوستان به اراضی دوه  قاجاریه به یکباره نقل مکران کررد. ایرن   
و با جعلی که شررد شناسران غربری    متمرکز شدند  قاجاری ه ساهع محرومم

انجرام داده بودنرد، چیرزی شربیه      در کتیبه های هخامنیی مربوط بره اسرلاوها  
 برود، بره معنرای نرژاد      «شرریر »که بره معنرای    با اینرا یافتند. این واژه  «آریکا»

تری در جهر  تحقرق بسر   و صورت بررای فریرب مرردم     بدین .قلمداد نمودند
، آسریا  از ی ی سنتی موجرود در قسرم  بزر ر   ه میان برداشتن پیوست برای از

هیچ وق  موجرود نبرود و نرژاد     ،آریای که واژه  در زاهی .شرای  فراهم آمد
موهوم آریایی هم وجود خارجی ندارد و با اهداف استعماری انگلیس جعرل  
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 نمی تواند  هم هبا آریای جعلی و استعماری .و مورد استفاده قرار  رفته اس 
 بار هویتی برای مردم منطقه داشته باشد.

جعرل   ،تراریخ ، ت خود برای مردمان ایرن مررز و بروم   در واق  غربیان با اقداما
را ساختند که به هیچ  یاسامی جعلی منسوب نموده و در اصل مجرای ،نمودند

وجه راه به  بشته و هوی  این مردمان نداش  و کلاً مناف  استعماری غررب  
با اهقائات خود به اصطلاآ روشنفکران ایرن سررزمین    نا تامین می نمود. آنار

 باشرتند  ،که سراخته بودند  یرا در واق  مثل روبات کوک کرده و در مجرای
برا جران و دک در    هرم  هنوزن، همان روشنفکران و مداومان آنا .تا پیش بروند

بردون   ،ونرد پیش مری ر ، ندارد نآنای این مجرا که راهی با هوی  و  بشته 
 این جعلیرات   بر ی انگلستان ه به سرکردو که به اهداف استعماری غرب  آن

که به دنباک کسب هوی  واقعری خرود مری     یهبا هر انسان عاقل .تأملی بنمایند
باید تأملی عمیق در عوامل زامل هوی  بنماید تا عوامل زقیقری زامرل    باشد

 هوی  را برای خود بیاید.
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 رسيپا آریایي
 وازید قاراباغلی

 
 پرسر   نرژاد  ایران(، رژیم در تورک زکوم  )آخرین قاجاریه رفتن کنار با

 خود( خارجی اربابان به خدم  برای اصل )در «ملی وزدت» نقاب با پهلوی
 -هررویتی اجبرراری سررازی سرران یررع و افراطرری( سانتراهیسررم) تمرکز رایرری

 پرس  آریایی نژاد. داد قرار  کار دستور در را ایران کثیراهملله کیور فرهنگی
 را نرژاد  ایرن . شرد  وارد ایرران  سیاسری  ادبیات به شاه رضا رسیدن قدرت به از

 بره  ی خود سلطه تح  ملل زفظ برای غربیان کردند. معرفی ایران به غربیان
 ایرران  و دارد قرار  بشته در آنان افتخارات دوران که کردند می تلقین آنان
 غرب، نرژاد  تمدن از روشنفکران .بود سلطه تح  و محکوم ملل این از یکی
 غربری  دوک و شردند  افکرار آریائیسرم   مرروج  و آوردنرد  ارمغران  بره  را پرستی
 در کره ( ایران در ها انگلیسی) رای  سر دیس کتاب. نمودند یاری را نیزآنان
 منظرور  که س  ی ویای اسناد از اس ، یکی شده نوشته ی قاجار دوره اواخر
. سازد می ایران آشکار در « رایی باستان» بازی این در ار ها انگلیسی سیاسی

 و میررروطی  انقررلاب هررای آرمرران نیرردن روز ررار، برررآورده آن ایررران در
 ایرن  و برود  کررده  روبررو  تئروریکی  خرلای  با را جامعه ،مردم سرخورده  ی

 شرکلگیری  جهر   این از .بود اروپایی فاشیسم  یری اوج با مصادف ،دوران
 موهروم  نرژاد  برترری  ،شراهنامه  اسراطیر  براسراس  ایرانیان ملی هوی  و تعریف
 این اس  کره  واقعی . بود دوم تا اوک جنگ فارسی، محصوک زبان و آریایی
 ایرران  بره  ایرران  ملری  منراب   غارت عو  در( آریایی) پرستی باستان هیاهوی
 . ردید پرداخ 
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 فرمررانروای و انگلرریس )سررفیر ملکررم ی جرران نوشررته ایررران ترراریخ کترراب
 ی ایرران  زمینره  در بنیرادی  اثرر  تروان  مری  را علییراه  فتح زمان در دوستان(هن

 مردعی  و دارد تاییردآمیز  موضرعی  ایرانری دانسر  کره    آریرایی  نژاد و باستان
 و رو اسرتراتژی  این  از .اس  اعراب به دس  ایرانی فرهنگ و تمدن نابودی
زبان  به کیمت قومی ملیگرائی از بود ایران، عبارت در ی پهلوی دوره سیاس 
)آریایی(  نژاد شاه، این رضا زکوم  دوران شرای  بنابه. «فارسیسم پان»یعنی
بره   ، ردید فارسیسم پان و ایرانیسم پان تفکرات فارسی، مبنای زبان همراه به

 برود  پهلروی  خاندان شوونیستی افکار بر زاکم ،استعماری سیاس  طوری که
 خواهی تمامی  و طلبی برتری  ی نغمه ،ایران در رسیدن قدرت به بدو از که

  رفتره  برر  آریایی آوردی در من پرستی خاص )نژاد قوم کبایی باستانگرایی
 مران  بررای  را ستیزی اسلام و ستیزی ستیزی، تورک غرب(، عرب استعمار از
 آورد. ارمغان به

ی  مجلره  در که بود «برهین پرستان میهن هئی » ،فارسیسم پان تیکل نخستین
. کررد  مری  مرنعکس  را زبانی -نژادی ملیگرایی ، افکار(1824-1816) «کاوه»

  آن برا ... و جمراهزاده  قزوینری،  محمد علامه فروغی، علی محمد چون افرادی
 مجلره  مراهی  تامین به خود خاطرات در تقی زاده زسن سید. داشتند همکاری

  دارد. اشاره ها آهمانی سوی از کاوه
 ارسراک  ایرران  بره  پرستانه آریا نرایگا نازی ها، مطبوعات زاکمی  دوران در
 تاریخی ابداع ها به آن از اههام با سازان تاریخ و نویسنده  ان برخی و شد می
ی  مجلره . پرداختنرد  مری  باسرتان  ایرران  از موهروم  و سراخته  ری   شکوه، اما با
 توسر   قاجرار  انقررا   ساک با همزمان تهران در 1324 ماه تیر در هم «آینده»

 راه را فرهنگری  افیرار، اسرتبداد   محمرود .  ردید سیسیزدی تا افیار محمود
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 انجمرن » در کره  کسرروی  ازمد. نمود قلمداد ایرانی ملی وزدت میکل زل
 بررا داشرر  فعاهیرر  ش.ه 1322 سرراک برره یررزدی افیررار محمررود «جرروان ایررران

  ایرران  ترکران  مرادری  زبران  را «دری آذری زبران » ،افیار محمود درخواس 
 اختلافرات  برا  مبرارزه  و ملری  وزردت  زدی، راهیر  افیرار  محمود. نمود معرفی
 : اس  نموده زیر، پیینهاد صورت به را ظاهری

 غیرر  منراطق  در بره خصروص   آریرایی  تراریخ  و فارسی ادبیات و زبان تروید»
 تقسریمات  فرارس، تغییرر   منراطق  بره  عررب  و تورک ایلات کوچاندن فارس،

 فارسریزه  و اییجغرافیر  های مکان عربی و ترکی اسامی بردن بین کیوری، از
مردارس،   ،ادارات در ملرل  سرایر  زبران  از اسرتفاده  ممنوعیر   و هرا  آن کردن
 ....«و  ارتش
 بره عنروان   -افیرار  محمرود  دکتر زبان، توس  بر متکی قومی ملیگرایی افکار
 سردار رضاخان به دس  و شد منظم و پرورده -فارسیسم پان نهض  سسمو
ریپورتر  اردشیر را آن هدای  که شد پیاده( نهض  آن ژاندارم به عنوان) سپه
 بره عهرده   شاه رضا سقوط تا( آریائیسم و پان فارسیسم پان آور پیام به عنوان)

 .داش 
 جاسوسرری سرررویس خرردم  در و هندوسررتان زرتیررتیان از ریپررورتر اردشرریر
 و آمرد  ایرران  بره  قاجاریره  سرلطن   اواخرر  در وی. بود هندوستان در انگلیس
ی  مدرسره  او. کررد  شرروع  انگلستان طرف از را «انایر دیرین تاریخ» ساختن
 را مدرسره  ایرن  «باسرتان  ایرران » کرسری  و نهاد بنیان تهران در را سیاسی علوم
 افیار محمود غرب، چون کرده  ان تحصیل از بزر ی و روه شد دار عهده
 ترورک  سرتیزی،  عررب  ترروید  بره  موفرق  و کرده جم  خود دور به را یزدی
 کرار  روی طررآ  دیگرر، او  سروی  از. شد غرب برابر در عجز اظهار و ستیزی
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. نمود اجرا و طرازی را ایران ی قدرت اریکه بر مطی  کاملاً فرد یع آوردن
 و شرد  ریپرورتر، معرفری   اردشریرجی  به 1817 اکتبر در اساس، رضاشاه این بر

.  رفر   ریپرورتر، قررار   اردشریر  جاسوسری  سررویس  کنتررک  تح  چهارساک
 برود، در  ایران در انگلیس سفیر نیز مدتی که نگلیس(ا )دیپلمات رای  دنیس
 ریپررورتر ی اردشرریر رابطرره مررورد در ایرانیرران میرران در هررا انگلرریس کترراب

 ،1817 سراک  در ریپورتر اردشیر» نویسد: رضاخان، می با انگلیسی( )جاسوس
 پرسرتی  میهن زس عامل تقوی  به تصمیم و پسندید بسیار و دید را رضاخان

، سراید  آیررون  بره  را رضاخان بار نخستین برای وی.  یرد یم را رضاخان در
 «.اس  کرده معرفی

 اصل افتخار، نداشتن ی قابل  بشته نوع هیچ نداشتن ،شاه رضا مهم امتیازات
 را لازم سواد چون و بود سواد نداشتن و خین و زمخ  ظاهر ،روشن نسب و

 او کره  ایرن  اتر  کننرد  بر رزار  وی بررای  توجیهی جلسات تا بود نداش ، لازم
 نروین(  ایرران   ربار  )بنیان ریپورتر اردشیر. کند کسب را لازم نفس به اعتماد
 کررد  می تعریف شاه، فردوسی و... فریدون، دارا، خیایار از او برای شب هر
 در وی. نمرود  مری  تبردیل  نروین  ایرران   ربار  بنیران  و ملری  رهبرری  به را و او

 قلردری  از غیر که شاهی رضا»  :اس نموده اشاره کاملاً امر این به خاطراتش
 و علمری  ژس   رفتن با باره یع بود، به نیده دیده او در خیون ، چیزی و
ی  هررزاره» سررخنران نخسررتین نقررش در فروغرری علرری محمررد هررای آمرروزه بررا

 داد یاد خود درباری عوامل به سخنرانی، عملاً این در او. شد ظاهر «فردوسی
 کرردن  اجیرر  برا  شوونیسرتی  تصرورات  کرردن  تئوریزه و تدوین به گونهچ که

 هنینررگ و آمریکررایی فرانسرروی، اومسررتد  یرییررمن خررارجی، ماننررد عوامررل
 کترراب بایسررتی آنرران. شرروند جعلرری تقویرر  ترراریخ نگررارش برررای انگلیسرری
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 بره  را «اسرلام  تا آغاز از ایران» کتاب و نگاشتند می را «هخامنیی شاهنیاهی»
 ساک، جزو 25 که ریپورتر اردشیر وصیتنامه ی .آوردند می در ی تحریر رشته
 کره  دهد می بود، نیان انگلیس دوه ( سری کلی )به«   top secre» اسناد

 وابسته منوراهفکران و ها انگلیسی شگرد که تاریخ تحریف با ریپورتر اردشیر
 تحریع را رضاخان ستیزی تورک -ستیزی اسلام های اس ، رایش آنان به
 .کند می تقوی  او در را ستیناسیوناهی  راییات مقابل در و

 پارسی: افراطی و بدوی ناسیوناهیسم اوجگیری
وطرن   از ای مجموعره  خرود  کره  ایرانی دوستی وطن نه -پارسی پرستی وطن
 می شامل را دیلمان و سیستان خوزستان، هرستان، کردستان، ،آذربایجان های
 و اسرم  دارای و تاریخی، نامدار وطن های جز ،زبف و  ردیده تبلیغ -شود
 وطرن هرای   اجرزای  از یکری  کرردن  برزر   و کرردن  جایگزین با کهن رسم

 سراک  از ی ساسرتمداران  سررهوزه  کره ( پارسیان وطن)ی ایران  دهنده تیکیل
 .اس   رفته تاکنون، قرار 1324

 زقرایق  به عنوان را اروپا زمان ی آن پرستانه نژاد ایرانی، نظریات روشنفکران
 وی برود.  نوری آقاخان آنان، میرزا عروفترینی م جمله از .شدند پبیرا علمی
 هرای  زیبرا، چهرره   ی اعرراب، سریمای   زملره  زمران  از ایرانیران  که بود معتقد
 پیردایش  خراطر  بره  را خرود  خوشرحاه   و برجسرته  شراداب، قامر    و سربلند
 دس  از وجودشان بر امیدی نا ی ازساس غلبه و شان میان در ناپسنده عادات
 و رادیکاک روشنفکران یی آرا کننده ، منعکس«انیهرایر»ی  نیریه. داده اند

 از یکری  بره عنروان   عرب امپریاهیسم معرفی برهین، ضمن در ایران مبهبی غیر
 رکرود  باعرث  ایران بر ی اعراب سلطه» نویسد: می ایران مانده  ی عقب علل
 اصرطلاآ  بره  غررب  راهرای   «.اسر   ایرانیران شرده   آریرایی  نژاد خلاد ذهن
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بیسرتم،   قررن  در پییررفته  و مدرن ی اروپای میاهده به دنباک ایرانی روشنفکر
 ترا از  و خواسرتند  بودند شده شدیدی زده  ی غرب دچار و شده زده زیرت
  ی باسرتان  دوره علروم  و ادبیات، هنر، فلسرفه  در آنان مثل و کنند تقلید غرب
کنرد،   نمری  پیردا  مقرولات  ایرن  از چیزی  بشته، در چون کنند؛ وهی بازیابی
 شاهنیراهی، یعنری   سیسرتم  و رود مری  باسرتانگرایی  و شاهنیراهی  سراغ رناچا

 اسر ، مری   زکرومتی  سیستم منحطترین و ترین مانده عقب که را امپراطوری
 زقرود  واض  اوهین را هخامنیی وکوروش کنند می اهیز ایده را آن و ستایند

 کنند. می بیر، معرفی
 داریروش  و کوروش بر رافتخا و نوشتند ایران برای جدیدی تاریخ سان بدین

 خواسر   مری  کسی میان، ا ر این در شد. پارس قوم و آریایی موهوم نژاد و
 جرز  ای کنرد، چراره   پرا  و بباهرد، دسر    آن برر  بتوانرد  کره  هرویتی  خود برای

 تراریخ  کره  برود  زراهی  در ایرن  و نداشر   پارسیان و پارس به خود چسبانیدن
 بینری  هرم ( داریوش) من » کرد: می آشکار دیگری شکل به را واقعی، زقایق

 و بریردم  را( مراد  طلرب  اسرتقلاک  فرورتی، سرردار ) او زبان هم و  وش هم و
 را او همره  ترا  بستم کاخ در به را او زاک[ همین ]به .کندم هم را او چیم یع
 در را ی او برجسرته  یراران  تمرام  و زدم دار همردان بره    در را او سرپس  .ببینند
ی  کتیبره  ،هخامنیری  شراهان  فرمان های ،)شارپ .کردم آویز دژ، زلق درون
 (.13بند ،2بیستون
 و کننرد  مری  برزر   را فرارس  ی شوونیستی، قروم  اندییه با فارسیس  ها پان

 و هویر   شرناخ   از ملری، زتری   زقرود   ونره  هر نظر از را ایران ملل دیگر
ی  پروازانرره بلنررد آرزوی تحقررق در آنرران .سررازند مرری محررروم خررود ترراریخ

 وازرد  زبران  و ملر   یرع  به ملیتی چند امپراطوری بدیلت مبنای که رضاخان
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ی  ی پهلروی، ادامره   یافتره  تربی  نویسان تاریخ ،آری. داشتند برمی ،  امبود
 رفتره  ایرران  تراریخ  مرورد  در غربری  مغرر   نویسران  تاریخ که رفتند را راهی
 ،برود  رفتره  بابکران(  )اردشریر  شران  اجداد که رفتند را راهی همان آنان بودند.
 بره  خرود، اقردام   زکومر   هرای  پایه به بخییدن استمرار و بقا برای که آنانی
امر،  این. نمودند تورک اقوام و یانناشکا زکوم  از مانده جا به آثار نابودی
 در سراکن  اقوام و ایران باستان تاریخ ماندن تیره و مبهم اصلی عوامل از یکی
 پارس قوم دروغین و ملی های موبدان، افسانه موبد و تنسر با آنان. جاس  آن
 شراهان  دیگرر  نیرز  اردشریر  از بعرد . سراختند  ایرران  زقیقی تاریخ جایگزین را

 همرین  و باسرتان  ایرران  بود، تراریخ  رفته اردشیر که را تداوم، راهی با ساسانی
  معنرا  بری  و موهروم  داستان هرای  به صورت را ی ساسانی سلسله برآمدن طور

 .درآوردند
 ملل هوی  و فرهنگ بردن بین از به فراوان ایه هزینه صرف با پهلوی رژیم

 بررای  زبانی، تهدیدی تعدد چون های بهانه با و پرداخ  ایران ساکن مختلف
  ایران ساکن فارس غیر ملل شود، تاریخ می تلقی کیور ملی وزدت و امنی 

 برود  زمان این از. دادند قرار فرهنگی بایکوت مورد را ها تورک به خصوص
  آذربایجرانی  هرای  ترورک  و ی تراریخ، زبران   دربراره  روانرا  های تحریف که

ی  پایره  برر  کره  پارسرگرایی  تفکررات  ،شرد  شروع مورخان از ای عده توس 
 های نظریه از آنان. چرخید می تقتیل و تحریف، تحقیر محور سه بر آریائیسم
 تراریخ  تحریف جه  در فق  کسروی، ازمد ابداعات از که «آذری»  واهی
 سروی  از ی آذری، همرواره  کلمره . کردنرد  فرراوان  هرای  هبس، استفاد و بود

بره   ایرران  دیررین  تورکان تاریخ انکار برای ای زربه عنوان و به شوونیس  ها
ی  کلمره  بره نرام   تراریخی  ی کتیبره  یا سندی زاک، هیچ به تا بود؛ اما رفته کار
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 ایرن  مردافعان  و نیرده  مل  دیرده  یع زبان و تبار به عنوان نه هم آن آذری،
 نظریرات  با همواره که بل ،اند نداده ارائه تاریخی مدرک  ونه یات، هیچنظر

 برره توسررل بررا خواسررتند آنرران. انررد کرررده بررازی( سررند عنرروان برره) همرردیگر
 ، ترراریخ(واهری )آریررایی  نرژاد  برررای همچنررانی کره  ،خرود  خیراهپردازی هررای 

 بتراشند. ای هم تاریخچه «آذرین»ی  کلمه ساختند، برای
 فروپاشری  از پرس  کره  جهرانی  سرتیزی  ترورک  ظهرور  برا  کره  برود  چنرین  این

 شرکل  هنردن  پادشراهی  انجمرن  نظرارت  و سریادت  عثمانی، تحر   امپراطوری
 ترورکی  «مانرای » دیرپرای  فرهنرگ  از سرخن  یاف ، دیگرر   سترش و  رف 
  بینی کهتر و توهین و تحقیر افتاد، به اجبار به ای اشاره هم ا ر و نرف  باستان
  شده یاد ی تمدن  هواره به عنوان زمین میرد از که هنگامی و  ردید بسنده
ی  مانرده  به جای فرهنگی میراث که این به اشاره و «سومریان» از صحب  در

رود  مری  به شرمار  نیز تورکی فرهنگ یادمان های نخستین ی مثابه به سومری
، «ترورک هرا    روی » ،«هرون هرا  » نظیرر  کرم  فرهنرگ  از سخن هیچگاه و نید
 نیامرد  میان به و... ها «کاسی»، «اوراتوری» ،«آراتتا» ،«مانا»، «هوهوبی»، « وتی»

  «اهتصراقی » همران  یا( آهتایی اوراک) زبانی  روه های زمره ی در همه  ی که
 . یرند می جای

 بنای نخستین، سنگ جهان و میرد زمین در که  وید می سخن تاریخ، خود
 در تررورکی گفرهنرر قرردم . انررد نهرراده بنررا( سررومریان) تورکرران را تمرردن

مریلاد،   از پریش  سراک  1122،آری رسد. می ساک هزار 8 از بیش به خاورزمین
 در. شرد  تاسریس  آذربایجران  و آنراتوهی  و اهنهررین  برین  در هیتری  امپراطوری

 ادبیرات  تراریخ  آثرار  مسریح، نخسرتین   میلاد از پیش ساک 3222-3222 زدود
 هررای سررازمان اسرر ؛ امررا شررده ایجرراد «اورود» سررومری شررهر در تررورکی
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 ایرن  بره  رضراخان  کودتای از ایران در شاهنیاهی ستیزی تورکی فراماسونری
ی  زملره  دوران بره  ایران در تورکان زضور قدم  که اند ورزیده سو، سعی

 مری  طررد  خرود  بره  پو ، خرود  ادعاهای این برسند که صفویان زتی و مغوک
 . ردند
 تحرکری  ری پُ منطقه در نئومزدیسنا و مزدیسنا بنیادهای اساس بر ایرانیسم پان
      در ایرانیسررم پرران. شررد نهرراده بنررا ایررران فرهنگرری آثررار محررو برررای جهرران از

 شناسری  باسرتان  کاوش هرای ، آن از بخیی که پرداخ  فعاهی  به ای  ستره
  ئهی سوی از 1187 ساک از ایران در شناسی باستان کاوش های نخستین. بود

 سپس داش . ادامه 1837 ساک تاو  شد شروع خاصی نی  با و فرانسوی علمی
 از قبرل  ایرران  فرهنگ که کنند اثبات تا کوشیدند ساک 42 از بیش آنان ایادی
 تازی و تورک اغلب اینان که مسلمین و بود یهودی و پارسی فرهنگ ،اسلام
ایرران   امرروز  جوانران  و انرد  برداشته میان از را کهن فرهنگ نامیدند، این می
 ایرانری  کهرن  و اصریل  فرهنرگ  آن بره  زدایری  بعرر  و ستیزی تورک با باید

 .باز ردند
 و زبران  از مبرادا  شناسری  باسرتان  برازی  در کره  بودنرد  استعمار، مراقرب  ایادی

 ایرن  از ای نیرانه  و کتیبه ا ر هر و آید میان به سخنی ،ورکیاصیل ت فرهنگ
 زیرر  بره  یا و کردند می نابود یا آوردند می دس  به «تورکی»فرهنگ  و زبان
 هرزار  یرع  از بریش  اکنون که چنان ،فرستادند می باستان ی ایران موزه زمین
 زیرزمین ها این در باستان تورکی مختلف  ویش های با کتیبه و نبیته سنگ

 .اند نیده منتیر و قرائ  تاکنون که اند موجود دیگر مکان های و
 شناسری  باسرتان  برازیگران  سروی  از کره  باسرتان  تورکی های یافته از برخی به
 :کنیم می اشاره ،شده داشته نگه یرانا
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 کیرف  ش.ه1333 سراک  در کره  شرکل  مخروطری  وزن سنگین فلزی ظرف -
 .اس  باستان ی ایران موزه در اکنون و  ردیده

ی   وشره  تمرام  نیمره  مردخل  میررد  در زیرزمینری  هرای  آبروی رشته یع -
 ترورکی  هرای  نبیرته  سنگ داری که ش.ه1333 ساک در جمیید تخ  شرقی
 اس .

 سرراک در نظررام پیرراده و نظررام سررواره مخصرروص ی سررفاهی قمقمرره کیررف -
 .اس  جمیید ی تخ  موزه در اکنون هم که ش.ه1335

 تصرویر  برا  و باسرتان  ترورکی  هرای  نوشرته  برا  ی برنرزی  صفحه یع کیف -
 .میلاد از قبل 1 قرن به ، متعلق« یلگمیش»
   رقطر  ،مترر  4 محری   و 32/1 بلنردی  بره  سرفاهی  ی برزر   خمرره  دو کیف -

 و غرلات  داری نگره  بررای  ظاهراً که جمیید تخ  در متر سانتی 21ی  دهانه
 .اس  رفته به کار زبوبات

برراون،   برترون  .ت پرسرتی  سرر  بره  1841 سراک  در «تپره   وی» کاوش های -
 .عراد در شناسی باستان انگلیسی ی مکتب نماینده

 اطرراف  در ترورکی  سراک  دیرر  فرهنگ زروف و نقوش با غار چند کیف -
 در کران  کرارهتون  توسر   «تمتمره »  غرار  و «داورزاغاسی» غار جمله از ارومیه
 .1841 ساک
ی ارومیره   دریاچره  جنروب  در ماننرای  ی تورکران  شاهزاده آرامگاه کیف -

 روی در ای کتیبره  کره  مریلاد  از پریش  8 قررن  بره  مربروط  ،«تپه تاش» نزدیع
      در آن ی از قطعرره یررع اکنررون و داشرر  باسررتان تررورکی زبرران و برره سررنگ
 .دارد قرار ی بریتانیا موزه
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 ایرران  طرواهش  در باسرتان  ترورکی  های نوشته یا منقوش ظرف چند کیف -
 .شود می داشته ایران نگه ملی در موزه ی اکنون که
جرا،   آن از آمرده  بدسر   اشریای  و شرهر  میرگین  «یئری شهر» کاوش های -

 .میلاد از پیش 1 قرن به مربوط
 وجرود  و اصرلاندوز  و مغان در «آراز -کور» های رود اطراف کاوش های -

مریلاد   از پیش 1 قرن به مربوط اند و آمده دس جا ب از آن که یاشیای و آثار
 آثرار  سرتردن  قصد به پهلوی خاندان و «بابکان» اردشیر چه می باشند و.... ا ر

 اذهران  از آنران  یراد  زدودن و ایرران  تراریخ  صرفحات  از ترورکی  هرای  سلسله
 و اصرل  بردنرد، امرا   میران  از را خرویش  زمران  تراریخی  ی اسناد هعمومی، هم

 خواهرد  روشرن  روزی و ماند نمی پنهان وق  هیچ ،زقیق  که اس  واقعیتی
 .  ی 
 تر روشن با باستانگرایی ویروس به مبتلا های کیور دیگر همانند نیز ایران در

 ریرع تا عصرر  سرد  از عامره، مرردم   مردم میان در آن رواج نیز و زقایق شدن
 سراک  2522 کیریدن  قهقررا  بره  برا  که عصری کرد؛ خواهند عبور باستانگرایی

 تحمیرل  عمرومی  اذهران  در زقایق به نام را ایران، جعلیاتی اقوام و ملل تاریخ
 ی قررون  مثابره  بره  دورانری  در ایرران  داشرتن  نگه دردناک به صورت و کرده
 شرده  هرا  هی عرص همه در مان کیور پییرف  و ترقی و رشد که مان  وسطی

 ملی، ترروید  های بحران نفرت، ایجاد آپارتاید، تعمیق جعل، رواج نیر جز و
 نرابودی  و تبراهی   سرترش  واقر   در و جنرگ  بروز ،تبعیض و تحقیر فرهنگ

 .نداش  بر در ای اخلاقیات، ثمره
 و ، تنگنرا «ستیزی تورک» که اس  باور این بر آذربایجانی تورک جوان زاک
 مری  آذربایجرانی  جروان  و ترورک زبران   انسران  کماک و رشد مقابل در مانعی

(c) ketabton.com: The Digital Library



 : به کوشش مصطفی عمرزیمحوطه ی سیاه

  /28 

 

--- 

ی  ادامره  در کره  کنرد  مری  فکرر  متردین، وقتری   آذربایجرانی  هرر  اکنون. باشد
مهرری،   آریا ارتجاع جوار در اسارت و طاغوت رژیم ستیزی تورک سیاس 
  جنروبی  آذربایجران  مقردس  سررزمین  از ترورکی  توانمنرد  نبعد، زبا قرن یع

 .هرزد می خود شد، بر خواهد برچیده
 نتیجه:
 ،کنرد  نمری  اشاره یخاص  روه به و ندارد نژادی مفهوم هیچ ،«آریا»ی  کلمه
 (.و اروپرایی  هند زبان های) دارد اشاره یزبان های از  روه یع به تنها که بل
 در اروپاییان و اس  یافته  سترش اروپا غرب تا هندوستان از زبانی  روه این
 توجیره  بررای  نرژادی  ارجحیر   پررچم  چرون  را واژه ی استعماری، این دوره
 .برافراشتند جهان به هجوم
 آزاد متفکرر  هیچ پرستانه، نزد نژاد تفکرات  سترش برای پرستی، تلاش نژاد

اصروهی   و معیرار  هیچ با پرستانه نژاد های انگیزه یا افکار. نیس  اندیش مقبوک
 اصروهی  و طقمن هر از دارند  رایانه نژاد افکار که کسانی هبا .نیستند ساز ار
 شده توهم دچار موارد این در که استند آنان، کسانی از بدتر و هستند به دور

 متفکر، سرعی  و تئوریسین به عنوان و زنند می سینه بر را آریایی نژاد سنگ و
 تروهم  از ناشری  کره  عقیرده  ایرن  برای تاریخی و فلسفی چوب چهار کنند می

 را تراریخی  مسلم راه، زقایق نای در آنان. دهند ه، ارائاس  غرب در تاریخی
 ناپربیر  تغییرر  سرن   کره  ماسر   افراد، برر  این برابر در و کنند می تحریف نیز

 کردار و اعماک ملاک و کرده خلق  روه  روه را انسانان که بپبیریم را اههی
 .اس  داده قرار تقوی ،تعاهی زق پییگاه در را آنان پبیرش و
 :مناب  
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 شرکر  ی یرونس  برارکلی، ترجمره   جری  نکلر  بیستم، قرن ناسیوناهیسم -1
 خواه.

 چرراپ جزایررری، ی محمررود میجررر، ترجمرره مررا، جرران عصررر جهرران -2
 .1352خرداد

 اوک ، کترراب(ایررران ترراریخ بنیرران در ترراملی) سررکوت قرررن دوازده -3
 .1311 کارنگ، ، نیر، تهرانپورپیرار ناصر هخامنییان(، )برآمدن

فر، تبریز،  رزمانی دمحم ایران، ترک های دیرین تاریخ به نوین نگاه -4
 .1378، اختر نیر

 ،تهرران  صردیق،  محمردزاده  زسرین  دکترر  باستان، ترکی یادمان های -5
 صدیق. دکتر آثار نیر مرکز ،دوم  چاپ ،1312

 وارهیرق  هئیر ،  جرواد  دکتر باخیش، بیر فرهنگینه و تاریخ تورکلرین -6
 دوم. ، چاپ1377

 ازمرد  ،(پهلروی  عصرر  ترا  سرومر  عهد از) جهان و ایران مستند تاریخ -7
 .1312،خوشه تهران، انتیارات مقدم، الله خلیل

اسرلامی،   انقلاب اسناد رزمجو، مرکز اکبر علی ایرانیس ، پان ززب -1
 .1371 ،اوک چاپ

  وارهیررق،  هئیرر ، جررواد ایررران، دکتررر در باسررتانگرائی و ناسیوناهیسررم -8
 .1311پاییز ،126 شماره ی

، 325 ،148، 125 ،124 یهرا  آذربایجران، شرماره   ی نوید نامه هفته -12
 .قاراباغلی وازید
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 ایران در ایرانیسم پان با مبارزه ضرورت
 (پژوهیگران به جدی هیدار)

 رکنی زمیدرضا میر

 
 علرم  روزی .بررد  مری  سر به بزر  ی مبارزه در اسلام جهان که هاس  ساک
 سرر  پیر   را اختیار و جبر کلامی مان مبازث که دوران آن.بود مسلمین نزد

 کلیسای بود، تازه کرده تکفیر را ثنوی  و تثلیث و اثبات را توزید و ه باشت
 و فلروطین  بزر ش که علمی هم آن و افتاد کلام علم تیکیل فکر به مسیحی
 اعردام  زکرم  صردور  بررای  قراک  علرم  که زمان آن .بود تثلیث آوردش دس 
 کدنبرا  دینری  های زوزه در زتی را قاک علم ،بود، مسلمین کافی کلیسا توس 
 آنران  و شدند شناسان جامعه پییوایان... و خلدون ابن و ابوریحان .کردند می
  یرریم  و کررد  آغاز را زیان، شیمی بن جابر .برخواستند اسلامی ی جامعه از
 پییروای  شرا رد  او و داد بسر   و قربض  را آن همرو  نبرود، امرا   آن مبدای که

 در یرر  سرلام ا جهران   زمران،  همران  از .برود ( ع)صرادد  امام شیعیان، زضرت
 و جبرر  و توزیرد  و امامر   مبازث که اسلامی فرد خود میان چه ،بود مبارزه
 و مانویران  میران  اعتقرادی  مبرارزات  کره  بعردی  هرای  زمان در چه...  و اختیار

 اسر   مبرارزات، ایرن   این تمامی در توجه قابل ی نکته .داش  رونق زرتیتی
  تفکرر  برا  تفکرر  و دبودنر  خرود  تفکرر  قرد  تمام ی هزهوسر ها جبهه تمامی که

 اجتمراعی  تحروک » :بودند برده پی نکته این به طرفین که کرد؛ چرا می مبارزه
 (1)« .آید به وجود عظیم فکری تحوک یع که اس  میسر بزر ، هنگامی

 کسی ا ر یعنی ،اس  آمده میدان به روش همین با دشمن نیز زاضر زاک در
 هبراس  و مرو  مردک  را برارزه م تنها و کند مبارزه، شع نبودن فکری در اندکی

 یرع  از نیرز  هبراس  و دمُر  خرود  چه ،اس  برده سر به جهل منتهی در ببیند... و
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 مد، ماجرای همین مورد در اهمثل فی .کنند می پیروی فکری وسی  استراتژی
 مری  خرواهرش  بره  خرود  ی نامره  در اههردی  علم مجاهد، زسین و عاهم شهید
 :نویسد

 مصرارف  تیربیه، رقابر    تقلیرد،  طریرق  از زدایی فرهنگ و فرهنگی استعمار»
 عمیرق  سرخن  بره  کره  جاسر   این و اس  توجه جلب و سمبلیع و مصنوعی
 ی شربیه  کلمره  از کره  برریم  مری  پری  «منهم فهو بقوم یتیبه من: »(ص) محمد
 مثرل  مرا  هبراس  وضر   شد، ا رر  ها اروپایی مثل ما زنده  ی ا ر شده. استفاده

 نظرر  از نیز خود شد، ...و خانم و بوردا و روز ی زن شده داده ارائه های دکمُ
             شردن، میرل   او سروی  بره  زنده  ی راه انتخاب و درک و انسانی خصوصیات

      ابتردا  .یافر   وقروع  عزیرز مران   کیرور  در اتفراد  همرین  دقیقراً  (2)« .ایم کرده
 از پس اما رفتند، مد رایی سراغ به ظاهری های دکمُ این از پیروی به ای عده
  عقلانری  غیرر  متجردد  تفکررات  تزریرق  با...  و هباسو  دمُ تزریق یاندک تمد

زننرد،   می دس  د راییمُ به که افرادی اکثری  بینیم می اکنون و شد همراه
 اهگروی  همران  ماننرد  انرد  شرده  و نیسرتند  دینی و اخلاقی اصوک به بندپا دیگر
 .غربی

 قرار هدف باید را یزچ چه که داش  توجه باید مبارزه ی زیطه در امروزه اما
مبرارزه،   از بییتر زتی و ساهه سی ی دوره یع در که نیس  درس  داد؟ این

 یرع  و روش یع با همییه دشمن دهیم؛ چراکه قرار هدف را چیز یع تنها
 بره   بشرته، بسریاری   های زمان در .آید نمی میدان به سلاآ یع و استراتژی
 ضرعف  نقراط  کیریدن  رخبره   و غررب  تفکررات  نقد و غرب  رایی با مبارزه
، داشر   ادامه رویه همین نیز انقلاب اوک های ساک در .زدند جهانیان به اییان
 نبایرد  مرا  ی مبارزه اکنون .اس  اشتباه چنینی ی این مبارزه ی ادامه اکنون اما
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 بره  تنهرا  مسرلمان  جوان چیم اکنون باشد؛ چراکه  رایی غرب و غرب با تنها
 بره  معطروف  را ایرانری  مسرلمان  وانجر  چیرمان  ،غررب  کره  برل  ،نیس  غرب
 در تفکرر  ی مبرارزه  عصرر  اکنرون  .اس  کرده خود درآوردی من ی  بشته

 باسرتان  ایران زمین به غرب از مبارزه این که بل ،نیس  غرب با ایران، مبارزه
 ایرانیسرم  پان با مبارزه ما، عصر مبارزاتی عصر .اس  شده کییده ملیگرایی و

 یا اس  «یکاد وان» که کنیم نگاهی مان جوانان  ردنبند به اس  کافی .اس 
« !آریرایی  جروان » یرا  اسر   «مسرلمان  جروان » مان های وبلا  اسم ؟«فروهر»

 هخامنیی کوروش ی وصیتنامه که دهد می نیان ما به  و ل در ساده سر 
 و شرهدا  ی وصریتنامه  ترا  اس  داشته بازدید بییتر -اس  اهحاک مجهوک که -

 را کرروروش ی ی وصرریتنامه صررفحه 861222، وب فضررای در. امررام شرران 
 قرروت تمررام بررا -خمینرری امررام ی وصرریتنامه کرره آن زرراک ،انررد داده انعکرراس

 صررفحه 672222 در شررهدا ی وصرریتنامه و صررفحه 723222 در -محتررواییش
 سر  های رده بالاترین در کوروش ی وصیتنامه همچنین .اس  شده منعکس
 موجرود  رنکینرع  در اصرلاً  امرام،  زضررت  ی وصریتنامه  و اس  بوده  و ل
 .نبود

 و» :نویسد می ایرانیسم پان مورد در خود ی وصیتنامه در خمینی امام زضرت
صرورت   به افرادی ها جامعه میان در چپاوهگر بزر  قدرت های که دانیم می
 ا رر  کره  نمایانی روزانی و مصنوعی روشنفکران و ملیگراها از مختلف های
   راهی  کره  دارنرد  تر اند، ذخیرره  رسان آسیب و رخطرترپُ همه از یابند مجاک
 پرستی وطن و ایرانیسم پان یا مابی مقدس و اسلامی میی با ساک چهل - سی
 در و کننرد  مری  زیسر   مل  هرا  میان در بردباری و صبر دیگر با های زیله و

 (3) .«دهند می انجام را خود مناسب، ماموری  موق 
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 هیبراهیسرم  و مارکسیسرم  در یر بییتر ایرانی مسلمان جوان امروز بنگریم زاک
 !ایرانیسم؟ پان یا اس 

 تریم  دو امرروز  جهان در .نمایم نمی طولانی را مطلب و کنم می عر  مثاهی
  -دیگرر  تریم  کره  کنیرد  تصرور  زاک .سیاه دیگری و سفید اس : یکی موجود
 سرفید  تریم  ا رر  .اسر   زرد تریم  تریم  ایرن  .آیرد  می زمین به -اهتاسیس جدید

 سرودی  تازردی  دهرد،  قررار  هجروم  مرورد  صرفاً را( غرب)سیاه تیم، (اسلام)
رسرانده؛   هرم ( ایرانیسم پان)زرد  تیم به سودی او اما اس ؛ کرده خود نصیب
  غررب  برا  مبرارزه  هربا  .اسر   زرد تیم رقیب  ای به  ونه خود سیاه تیم که چرا
 عردم  و مبرارزه  نقصران  اما هس ؛ هم لازم و خوب باهبات و نیس  شده نفی
 .کند ختم ها ایرانیس  پان سود به را ائلهغ بسا چه ایرانیسم، پان به جومه

 هجروم  چنرین  نیازمند به شدت اسلامی ایران  ف : امروزه توان بنابراین، می
 معطروف  را خود تفکر مبارز، صرفاً پژوهیی های  روه متاسفانه س  وی های
 که آن زاک ،کنند می فعاهی  نیز راستا همین در و اند کرده غرب با مبارزه به

 دوک سرربازان  از امرام  زضرت قوک موافق که ایرانیسم پان با مبارزه ی صحنه
 .فعاهی  اند زاک در رازتی به آنان و اس  اس ، خاهی غربی چپاوهگر

 برا  مبرارزه  بره  دسر   ملیگرایران  کره  اسر   باری اوهین این  وییم نمی ما اهبته
 رضری  هاشرم  امثراک  و ها ودودا پور کهم، امثا این از قبل ،خیر .اند زده اسلام

 در )مطهرری(  بزر روار  شرهید  هریکن  ،بودند زده یهای کار چنین به ها، دس 
 و اسرلام  متقابل خدمات» کتاب با و رف  اییان سراغ به رپُ دس  با زمان این
 و هرا  میریری  کره  اکنرون  امرا  ،زد  ویان یاوه دهان بر محکمی می   ،«ایران
 اس ؟ رپُ دستش مطهری چون کسی چه اند، کرده ظهور ها اوستا
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زروزه،   کره  فرمودند ناداشتم، ایی زوزویان از یکی با که ی وی و  ف  در
 .ندارد خبر زتی فاجعه عمق از هیچ، که نکرده مطاهعه قضیه این روی بر اصلاً
 بینیم، ماید می جامعه در امروزه که چیزی خودش، اما پای به دروغ و راس 
 .اس  اییان کلام

 و صرلازان  ذی و علمرا   ردن ای بر وظیفه ایرانیسم، امروزه پان با مبارزه هبا
 .ماس  اسلامی ی جامعه ضروریات از که اس ؛ چرا ایران مسلمانان

 : مناب 

 .4، صپخشچا ، انتیاراتفلسفه تکامل ، تاریخعلی شریعتی، دکتر .1

 علرم  شهید ، خاطراتشیم ، چاپآشنا های ، هحظهاههدی، سیدزمید علم .2
 .18، صهویزه ، نیراههدی

3. http://barkhiz57.blogfa.com/post-61.aspx 
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 ؟لیبرال پان ایرانیسم پان ایرانیسم شرمگین و یا

 مئهران باهارهی

 
 ،علی قره جره هرو  ، یجاندر طی مراسمی از سوی کانون زبان و فرهنگ آزربا

دهیرل اعطرای    هراًیع شیل  قدردانی به مرتضی نگاهی اعطا نموده اس . ظا
منکرر وجرود ملتری بره نرام       شیل  قدردانی به این شخو که از جمله صریحاً

آن بروده کره وی یرع    ، نام آزربایجان در ایرران مری باشرد    ترک و وطنی به
در آن هنگام  تامل برانگیزی اس . این زادثه  «روشنفکر و فعاک آزربایجانی»

یرا    ونره هیبرراک و  ی اره عاملی برای نگارش نوشرته ای بره زبران ترکری در بر     
شریل  بردان   ی که به نظر نگارنرده  یرنرده    خجاه  ایدئوهوژی پان ایرانیسم

ی کره دهنرده    نرد هرای بعرد از آن اثبرات نمود     ردید. رویرداد  ،منسوب بود
ی زیر، ترجمه ی شیل  نیز یع پان ایرانیس  خجاهتی قهار بوده اس . مقاهه 

 .مبکور اس ی فارسی نوشته 
  :ایرانیسم دو  ونه پان

 هرای فرارس    مانند پان ایرانیس  های ترک و آزربایجانی را نیز پان ایرانیس 
، ای کلاسیع و هیبراک پران ایرانیسرم  ه می توان تح  دو عنوان پان ایرانیس 

 .تصنیف و مطاهعه نمود

خرود را بره صرراز  پران      عمومراً ، های کلاسیع و یا افراطری  پان ایرانیس 
هرا و جریانراتی هسرتند کره      اشرخاص،  رروه   عموماً نناایرانیس  می نامند. ای

، را بر زیرده انرد.  فتمران ایرن دسرته     ایدئوهوژی ناسیوناهیسم افراطی فارسی 
اغلب دارای بار بارز نژادپرستی آریائی، ترک ستیزی و عرب سرتیزی شردید   

های عظیمی از اراضری چنرد    های افراطی، بخش پان ایرانیس  «ایران»اس . 
را در برمی  یرد. بدین سربب پران ایرانیسرم کلاسریع، یرع      کیور همسایه 
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سر . پران ایرانیسرم    ا ییر منطقره  ی عد توسرعه طلبانره   ایدئوهوژی تهاجمی با بُ
و توسر    مسرتقیماً  های ساکن در ایران کلاسیع، خواهان آن اس  که مل 

فارسرگرانیده   -سرازی  در صورت هزوم با توسرل بره قهرر فرارس     دوه  ایران
هرای سراکن در    هرای کلاسریع، ملر     یون(. پان ایرانیسر  )فارسیزاس شوند

 .می نامند «تیره»ایران را 

دارای ازساسات ملایم ضد عرب و  های هیبراک، هرچند ازتمالاً پان ایرانیس 
ضد تررک مری باشرند، امرا مرداف  نژادپرسرتی صرریح آریرائی، زتری اغلرب           

ایرانیس  نمی نامند و پان  خود را علناً نناسیوناهیس  افراطی فارس نیستند. آنا
 پران ایرانیسر    ،همره  از نامیده شدن با این صف  خیمگین می  ردند. با این

هرا و   می باشند که بسیاری از دیرد اه  یهای ها و شخصی  های هیبراک،  روه
های  پان ایرانیس  «ایران»اصوک بنیادی پان ایرانیسم کلاسیع را پبیرفته اند. 

بر این باورند  و یا ضمناً علناً نایران اس . آنامحدود به اراضی کیور  ،هیبراک
های ساکن در اراضی ایران، دارای یع هوی  ملی ایرانری بروده و    که انسان

این نیز دهیل اصلی پان ایرانیس  شمرده شردن   .منسوب به یع مل  ایران اند
های  ونا ون در ایرران و   زیرا این باور به معنی نفی وجود مل ؛ هاس  این

 مل  وازد ایران اس .  «یع»در ظرف  نآنای  «همه»ن جای داد
های  ونا ون  اعتقادی به وجود مناطق ملی و مل ، های هیبراک پان ایرانیس 

هرچند پران  ؛ های ساکن در ایران را قوم می نامند مل  ندر ایران ندارند. آنا
هرای کلاسریع جردا مری      های هیبراک در تاکتیع از پان ایرانیسر   ایرانیس 

ایرانگرا و ایران محرور  ، های کلاسیع نیز مانند پان ایرانیس  ن، اما آناشوند
ها و ترمینوهوژی با  در بسیاری از موضوعات بنیادین در اصوک و پرنسیب بوده
هویر  ملری ایرانری، ایرانیر ، ملر  ایرران،        -)ایرانزمین اشتراک دارند نآنا
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، فارسری  مل ، تمامی  ارضری، تجزیره طلبری، کرورش     -خلید فارس، دوه 
سر .  ن ا(. این، چهره و ماهیر  واقعری آنرا   ...،میترک، شهروند، اقوام ایرانی

همه بر زوک ایران و به نیر  نجرات دادن ایرران اسر  و     ن، مواض  سیاسی آنا
 متصرور نیسر . سیاسر     نآینده ای برای مل  های ساکن در ایران برای آنرا 

هرای   زی ملر  سرا  منجرر بره فرارس   ، در دراز مدت های پیینهادی این  روه
بره نیرروی قهریره مری      لهای غیرمستقیم و بدون توس روش اساکن در ایران ب

 شود. 
و پان ایرانیسم، پان ایرانیسم خجاهتی و ی، نهای دیگر پان ایرانیسم هیبراک از نام

 .یا شرمگین، پان ایرانیسرم پنهران، نقابردار، لایر  و ملایرم و میانره رو اسر        
یع ترک و آزربایجانی، امر میکلی نیس . های کلاس شناختن پان ایرانیس 

پیمران  ، نیروز  ونه که همه به فوری  به این زقیق  پی بردند که تبریز  همان
 ری و  ه پارچر  آذربایجران بررای یرع    ی شرده  ایجاد  پاکمهر و جنبش اخیراً

یجرانی پران ایرانیسرم    آزربا ی دمکراسی ایرران، چیرزی نیسر  بره جرز  ونره      
بسریار   پان ایرانیسم هیبراک کره اخیرراً  ی ر باره اما وضعی  د؛ کلاسیع فارسی

دارای ، هرای هیبرراک   زیرا پران ایرانیسر   ؛ اندکی متفاوت اس ، فعاک  ردیده
و بره مردت طرولانی مری تواننرد       های مدرن و دمکراتیع انرد  برخی  فتمان

پان ایرانیسم آ راهی و  ی به ویژه از کسانی که در باره  ماهی  واقعی خود را
 .ندارند، پنهان نمایند کافیی تجربه 

 :های اساسی پان ایرانیسم هیبراک اصوک و دید اه

داده ، های هیبرراک  های میترک پان ایرانیس  برخی اصوک و دید اه، در زیر
برای توصیف یرع شخصری  و یرا  رروه بره عنروان هیبرراک پران         . شده اس 

از  هرا لازم نیسر . دفراع    ایرن اصروک و دیرد اه   ی ایرانیسم، اعتقراد بره همره    
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ها برای توصیف شدن بره عنروان پران ایرانیسر  خجراهتی کرافی        اکثری  آن
راسر  و چرپ پران ایرانیسررم    ی هرای دو  ونره    دیرد اه ، ایرن هیسر    اسر . 

 :خجاهتی را عرضه می کند

 .بر اساس دوه  تعریف می شود مل  -1

 .تع ملتی اس  کیور ،ایران -2

 .نام این مل ، مل  ایران اس  -3

 .ان دارای یع هوی  ملی اندایرانیی همه  -4

 .این هوی  ملی، هوی  ملی ایرانی اس  -5

 .نام مل  ترک وجود ندارده ملتی ب، در ایران -6

 .به جز ایرانی ، هوی  ملی دیگری ندارد، آزربایجان -7

 .که اقوام وجود دارند ها، بل نه مل ، در ایران -1

 .نمی باشنداقوام ایرانی، دارای زقود و مناف  ملی خاص خود  -8

 .های ایرانی، دارای زق تعیین سرنوش  خود نمی باشند قوم -12

 مفاهیمی چون استعمار داخلی، امپریاهیسم محلی، اشغاهگری، نژادپرستی -11
ه نمری تروان بر   ، که پیش می برد یهای ... را در مورد دوه  ایران و سیاس و 

 .کار برد

 .معنی دار اس ، اشغاکدر شرای  وجود استعمار و  استقلاک، صرفاً -12

که تجزیره   ند، نه استقلاک طلب، بلا کسانی که خواهان استقلاک از ایران-13
 .طلب اند

 .اقوام دارای میکل جدی نیستند ،در ایران -14

 .تنها میکل اقوام ایرانی، میکل فرهنگی اس  -15

 .دارای محتوی سیاسی و اقتصادی نیس ، میکل اقوام در ایران -16
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 رهنگری ف زرکر   ربایجان جریران دارد، صررفاً  زکه امروز در آزرکتی  -17
 .زبانی اس  یمساهه 

عبرارت اسر  از آمروزش زبران محلری در       زبانی اقروام، صررفاً  ی مساهه  -11
 .مدارس

های محلی و یا رسرمی شردن و دوهتری شردن      تحصیل به زبان، در ایران -18
 .موضوع بحث نمی تواند باشد، ها این زبان

 ونره نیرز بایرد     ی، زبان میترک )و نه راب ( ایران اس  و اینزبان فارس -22
 .زتی باید به زبان میترک منطقه تبدیل شود ،باقی بماند. این زبان

 .می باید زبان فارسی را پاس دارند، های ساکن در ایران ترک -21

 .دنچیزی به اسم مناطق ملی وجود ندار، در ایران -22

، تان آزربایجران شررقی و آزربایجران غربری    از دو اسر  ربایجان، صررفاً ذآ -23
 .متیکل اس 

هرای   مناطق ترک نیین دیگر در شماک غرب ایرران از جملره در اسرتان    -24
 .بایجان نیستند و در خارج آن قرار دارندرزهمدان، قزوین، مرکزی ... آ

ان و بخش تررک نیرین متروپروک    مناطق ترک نیین در داخل استان تهر -25
 ند.ربایجان ازخارج از آ، تهران

های ساکن در جنوب ایران، شماک شرد آن و دیگرر منراطق ایرن     ترک -26
 .کیور، همه اقوامی جدا انه اند

 .ربایجان ایران اندذربایجان، ملتی جدا از اهاهی آزاهاهی جمهوری آ -27

ها، ربطری   های ترکیه و آزربایجان و مسائل آن ترک جمهوریی توده  -21
 .ران نداردهای ساکن در ای به ترک
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نمری تروان   ، هرای تررک   از تاریخ ترک و تراریخ دوهر    در مورد ایران -28
 .سخن  ف 

ترک، مفاهیمی ی مفاهیمی همچون تاریخ ترک، موسیقی ترک، فلسفه  -32
 .تفرقه ایجاد می کنند، ل  ایران را تجزیه کرده و بین اوجعلی هستند که م

  که مدرنیتره را بره   کسی اسو آتاترک ی شخصیتی در رده ، رضاخان -31
 .ایران آورده اس 

 .دس  شوروی بودی خائن و یا زداقل بازیچه ، یرپییه و -32

 .می باشد، ری که زبانی ایرانی اس ذربایجان، زبان آذزبان اصلی آ -33

 .عربی، به واق  اهفبای فارسی اس  -اهفبای ترکی -34

یل مری دهنرد،   اکثری  جمعیر  را تیرک  ، ها در ایران که ترک بیان این -35
 .، تفرقه اندازی اس ن ی آناه زتی باز کردن بح  آمار و پراکند

هرای کردسرتان و کرمانیراه و     هرای سراکن در اسرتان    صحب  از تررک  -36
ستیزی و دشمنی برا  رد، کُربایجانی شمردن مناطق ترک نیین این دو استانذآ

 .رد اس قوم کُ

)اهبرز(، قم، مرکزی، های تهران،  های ساکن در استان صحب  از ترک -37
ربایجانی شمردن منراطق تررک نیرین ایرن دو اسرتان، فرارس       ذهمدان .... و آ

 .ستیزی و دشمنی با قوم فارس اس 

ملرری ترروده هررای ترررک سرراکن در ایررران و  -تاکیررد بررر هویرر  اتنیکرری -31
 .ربایجان و تلاش برای معرفی و زفظ آن، پان ترکیسم اس ذآ

سره اسرتان شرماک غررب ایرران، نره        -ر دوسراکن د  نام واقعی قوم ترک -38
 .ربایجانی اس ذری و یا آذکه آ بل، ترک

(c) ketabton.com: The Digital Library



 : به کوشش مصطفی عمرزیمحوطه ی سیاه

  /42 

 

--- 

لای فونتیع ایجاد ام ود!زبان ترکی باید با اهفبا و املای فارسی نوشته ش -42
 .خیان  اس ، مستقل برای زبان ترکی

، ربایجران در زبران ترکری    ربایجران در زبران فارسری و آز   ذکاربرد فرم آ -41
 .مسخره اس 

 .فارس نیین کیور، خیان  اس ی کاربرد نام فارسستان برای منطقه  -42

ه ها ایران و همسرای  های منطقه و در راس آن کیور تمامی  ارضی همه -43
 .می باید زفظ شود  انش 

 .قابل قبوک اس  غیر، اتنیع -فدراهیسم ملی -44

 و اعم از تکنوهوژیرع، اقتصرادی، فرهنگری   ، مداخلات خارجیی همه  -45
هرای   د منجر به تغییررات دمکراتیرع در ایرران و کیرور    نکه می توان اسیسی

 ....و ندقابل قبوک ا غیر، دناسلامی شو
ائی پرران ایرانیسررم و برخرری دیگررر از جریانررات ایرانگرررا و   نررهررای په جنررداا

 :فارسی -سراسری

چه در بالا  فته شد، انکار وجروه مثبر  پران ایرانیسرم هیبرراک و       هدف از آن
 ونره   نیس  که ایرن  ییسراسری و یا ادعا -از جریانات ایرانگرابرخی دیگر 

ربایجران  ذدمکراتیرع تررک در آ   -افراد نمی توانند بره صرف زرکر  ملری    
زیرا هر  امی که در راستای مناف  خلرق تررک و   ؛ پیوسته به آن کمع کنند

از سوی هر کسی که برداشته شود، مهرم   دمکراتیع وی -تحقق زقود ملی
 .و ارزشمند اس 

هرای هیبرراک تررک بره هحراس سیاسری در خر  جریران سیاسری           پان ایرانیس 
ی خواهان می باشند. ایرن دسرته    سراسری موسوم به اتحاد جمهوری -فارس

اخیر، مداف  مفاهیمی به همه زاک دمکراتیع چون زقود بیر افراد مبتنی برر  
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و زرق   اصل شهروندی ایرانی، عدم تمرکز اداری بر اساس تقسیمات اسرتانی 
، باشرند. ایرن   هرای ملری( مری    آموزش زبان مادری برای اشخاص )و نه  روه

 ونه  نمی تواند ماهی  این اما این واقعی ؛ س ن امترقی و مثب  آنای جنبه 
ربایجران و یرا   ذرا تبدیل بره روشرنفکر آ   نافراد را عو  کرده و یع شبه آنا

 .رهبر خلق ترک کرده و یا دهیلی و مجوزی برای آن شمرده شود

پران   -دمکراتیع از سروی هیبرراک   زقود ظاهراً یدر پی  مطرآ کردن برخ
های پنهانی وجود دارنرد. برخری    جنداا، «استان»و  «فرد»ها بر مبنای  ایرانیس 

 :ها چنین اند از مهمترین آن

شردن خلرق تررک برا بره پریش رانردن مفهروم          «ملر  »سد کردن روند  -اهف
ربایجران برا   ذ ری آ ه شروند  «مملکر  »و  «وطرن »سد کردن رونرد   .«شهروند»

وطن »و  «مل  ترک»ممانع  از ایجاد دو مفهوم  .«استان»مطرآ کردن مفهوم 
 «.ربایجانیذآ

جلرب   .ترسیم چهره ی انسانی و دمکراتیع از پان ایرانیسم و ایرانگرائی -ب
و جبب اشخاص ناآ اه و بی تجربه و یا مساهه دار در صفوف زرکر  ملری   

 ری و انیرقاد در صرفوف    ه ایجراد دو دسرت   .ددمکراتیع ترک به سوی خو
 .ناآ اه، بی تجربه و مساهه داری زرک  توس  این دسته 

هررای ترررک و آزربایجررانی در میرران  رخنرره دادن هیبررراک پرران ایرانیسرر  -پ
ایجاد نفوذ در زرک   .دمکراتیع ترک -روشنفکران و رهبران زرک  ملی

جهر  دادن بره ایرن     ملی دمکراتیع ترک و بدس  آوردن قدرت و قابلی 
بدسرر  آورد و تصررازب  زرکرر  توسرر  ایررن اشررخاص و در دراز مرردت  

 ن.بایجان توس  آنارذدمکراتیع ترک در آ -مدیری  زرک  ملی
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دمکراتیررع ترررک در   -منحرررف کررردن دور جدیررد زرکرر  ملرری     -ت
ارده شده و ب رائی بنیاد  براساس هوی  ترک و ترک ربایجان که صرفاًذآ

مسرتقل از ذهنیر  سیاسری و مردیری       و مدیری  تماماًدارای ذهنی  سیاسی 
 .سراسری و ایرانگراس  -فارسی

میررروطی  ی شکسرر  خررورده  ی در نهایرر  تکرررار نمررودن تجربرره     -د
دمکراتیع ترک در آزربایجران بره    -ربایجان و تبدیل کردن زرک  ملیذآ

سراسرری و ضرد خلرق تررک تحر  رهبرری       -ایران محرور  -جریان فارسگرا
 .اما فارسگرا و ایران محور؛ و رهبران ترک و آزربایجانیفکران روشن

هرای   از پان ایرانیس  های کلاسیع  ونه که پان ایرانیس  همان همه ا اینب
 دمکراتیرع تررک در آزربایجران و     -هیبراک برای سرردر می زرکر  ملری   

 -اسرتفاده از هیبرراک پران    اآن استفاده می کنند، ما نیرز مری تروانیم بر    ی تجزیه 
های پان ایرانیس   نیرو ی تجزیه برای تحقق اهداف میابه، یعنی ها یس ایران

تررین   کوچرع  ،در ایرن امرر   !فارس محور بیاندییریم  -سراسری -و ایرانگرا
 .محظور اخلاقی و یا عامل بازدارنده و ابهام سیاسی وجود ندارد
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 چه  پان فارسیسم چیست و
 ؟کند اهدافي را دنبال مي

 قره باغ
 

مختلرف و ازبرین رفرتن زقرود      اتمسربب زادثر  ، ریان در عصر معاصراین ج
خصوصریات  که  بوده اس )ایران( اقتصادی خلق های این سرزمین  انسانی و

 :توان دسته بندی کرد این جریان فکری را به ترتیب زیر می
 تورک مخصوصاً علیه دنیای اسلام و های مختلف بر ها از راه پان فارس - 1

توطئه شروع کرده و با تحقیرر و   کار خود را با، و دراین راه ها کار کرده اند
اهرداف خرود را   ، های تحقیر آمیرز ومسرخره کرردن    کوساخ  ج توهین و
را در اینترن  نیز می  ناین کار زش  آنا، های اخیر برند و در زمان پیش می

 .توان به وفور میاهده کرد
  -وبرلا  مملرو ازجروک   هزاران سای  و  هیچکدام از در شرایطی که تقریباً

فیلترر و یرا   فارسی های رکیع موجود علیه شان و زیثی  ملل و اقروام ایرران   
)کنایره از معنری هغروی پرارس بره      « هاف هاف»وبلا  طنز ، مسدود نیده اند

ساع  پس  24، «بلا فا» در( اس  معنای صدای سگ یا عوعو و هاف هاف
 .مسدود شد ،از راه اندازی

 نکنند آنرا  تلاش می، ها را بزر نمایی کرده تورکبد  های زش  و خبر -2
برنامره   دس  بره تبلیغرات و  ، اهبته برای این کار .را با تصویر زش  نیان دهند

اهبته  .های به اصطلاآ تاریخی می سازند ها و سریاک فیلم مثلاً .سازی می زنند
کروروش و داریروش،    بره غیرر از  مرردم  معلوم اس  که به خاطر قبوک نکردن 

هرای   شروند تمرامی زکومر     مجبور می، شاهرضا  رضا قلدر ومحمد، هزندی
  ها را بد نیان دهند.  بشته واقوام وابسته به این زکوم 
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، هخامنیری های موجودی  سلسله  ،طبق آخرین تحقیقات و اسناد تاریخی -
 ند.ابهام ای ساسانی و اشکانی در پرده 

سر  و  ا ییر قره  کره زاکمیر  منط   بل ،تیکیل نداده اس  یزکومت، زندیه -
 .انگلیس می باشند ان نیانده  دس ، رضا و محمد رضا

دسر  بره یکری کررده و     ، پان فارسیسم با تمام دشمنان تورکامروز هم  - 3
 بره عنروان مثراک     .مسلمانان را فدای ایدئوهوژی خود می کند ،راه زتی در این

قه ضد اسلامی  در منط های ارمنی که بر ها وتروریس  با کمع به داشناک
 .دهد های مسلمان را به کیتن می تورک، کنند فعاهی  می

بره خراطر ضردی  برا      ها به خاطر اهرداف خرود و مخصرو صراً     پان فارس - 4
هنرد و ا رر   مری د صرورت  ها به هر شکل و قیافه ای تغییرر   عرب ها و تورک

تغییرر هبراس مری    ، ونه به صرورت اسرلامی و یرا روشرنفکر    منافق  ، لازم باشد
 .دهند

تحریف تاریخ تورکان به خصوص تورکران  ، ها ان فارسپش بزر  تلا - 5
وجود برا  نآنرا ی نوشرته   یتراریخ هرای  در زرین خوانردن کتراب     .ایران اس 

 ندبه صورتی بیان شده ا یمطاهب، ها در منطقه تورک ی زکوم  هزاران ساهه
هرا   پران فرارس   هیچ انسان ترورکی وجرود نردارد.   ، که  ویی در این سرزمین

و علر    تلاش وسریعی مری کننرد    ،ها یادبودهای باستانی تورک برای نابودی
هرای   عدم وجود اسناد تاریخی برای میروعی  و وجود زکوم ، این مسئله

 .فارس می باشد

نیرین را   منراطق ترورک  ، کنند از هحاس اقتصادی ها تلاش می پان فارس - 6
با جلرو یری از سررمایه  رباری در     دارند وخصوصاً در وضعی  سخ  نگه

این کار برای دستیابی به این اهرداف  که این مناطق به اهداف خود می رسند 
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 نسرمایه داران تورک به مناطق فارس نیین و آسمیله شردن آنرا   کو : اس 
در آن مناطق و تجم  سرمایه در مناطق فرارس و فقیرر مانردن منراطق ترورک      

و درزین زاک آسمیله شدن مناطق تورک نیین به علر  صررف وقر      نیین
  .راوان به مسائل اقتصادیف

زمله ور می شرود و ایرن   ، بر هستی تورکشونیس  فارس با تمام وجود  - 7
فروخته کره در میران ملر     بی اطلاع و یا افاد خود ا توس  افراد نادان ور کار

دهد و به چنین افررادی اهمیر  خاصری     انجام می، شود یتورک هم یاف  م
قررار مری دهنرد و در میران     ، ندید اکه در معر  د یهای س می دهند و در پُ

وهی چه کاری انجام ! س  مهم در دس  تورک اس فلان پُ: می  ویند مردم
هرا در زمرانی کره در مسرند      رساپران فر  . ها هیاقر  ندارنرد   یعنی تورک؟ داد

قدرت بودند از دس  درازی به روشنفکران تورک نیز بر زربر نبودنرد و بره    
، اوغلی زیدر عمو، صمد بهرنگیی ه  به زند) !اعماک تروریستی دس  زدند

.... مراجعره  سور زهترابی و یفوپر، ستارخان، نابدک، عیقی ،شیخ محمد خیابانی
 (کنید!

یع جریران فرهنگری   ، موش نکنیم که زکوم  پان فارسیستیما باید فرا - 1
این جریان در زمان پهلوی به اوج خود رسید و تا زراک زاضرر از    می باشد و

ن بره وضروآ   آثیرات در زاک  سترش می باشد کره ترا   ها طرف روشنفکرنما
 ند.قابل میاهده ا

 ی کره  هرر زمران  در ها با بری طررف نیران دادن خرود      بعضی از پان فارس - 8
فقر   ، زبان»می  ویند:  فوراً ، تورک بودن آذربایجان پیش می آیدی مسئله 
، ایرن مسرئله را قبروک کررد    آن هحظره  و ا ر کسی در  !«ارتباط اس ی وسیله 

 .کنند قاهب می، زبان خود را به آن شخو
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ترورک   روستاییان و اقوام کو  نیین که غاهبراً  تحقیرکوچع نمایی و  - 12
 ام دیگری در تضعیف مل  تورک می باشد که در زمران زکومر    ، ستندا

 .ززب دموکرات آذربایجان به شدت با آن مبارزه شد

سررکوب روسرتاییان و    بی فرهنگ که به عنوان زربه ای برای بررای ی کلمه 
؛ بی مفهوم اس  کاملاً، از نظر جامعه شناسیها ساخته شده اس   کل تورک

نروع   فرهنگ را به وجرود آورده و ، نامیم را انسان می ویچون موجودی که 
بره  فقر   بی فرهنرگ را  ی دارای فرهنگ های متفاوت می باشد و واژه ، بیر

 تمردن کره در ترورکی   ی ژه وا .تروان نسرب  داد   می  انسان موجودات غیر از
  . فته می شود در فارسی وجود ندارد« اویقارهیق»
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 کیست؟ ایرانیست پان چیست و پان
 الله وردی بصیرتی

 
 ،رسرتی پوطرن  عنروان ه ب که پسوندی و اس  «همه» معنای به هغوی نظر از پان

 .باشرد  می ی آن پایه بر همه  یرد، انگاشتن می قرار آن از بعد...  و دینداری
 دیگرر  و انگاشرتن  ی خرود  خواسته اساس بر را همه پان یعنیبهتر،  به عبارت

 همره ) فارسیسرم  پران  ،(انگراری  -آریایی همه) آریاییسم پان: مثل .اس  هیچ
 از کره  برداشتی اساساً و( .. انگاری ایرانی همه) ایرانیس  پان ،(انگاری پارس
 زمینره ی  در چره  ؛افراطری  هایناسیوناهیس   از اس  شود، عبارت می پان ها
 تروان  نمری  چون)تحجر این پیرو افراد. دینداری زمین ی در چه ،رستیپوطن
بره   را خرود  و اسرتند  افرراد  برابرری  عردم  طرفردار  ،( باش  تفکر را آن اسم

                 .دانند می ها برتر انسان سایر از شان دین یا نژاد واسطه ی
 ایرانیسم: پان ی وجودی فلسفه

 فارسیسم پان و آریاییسم پان که کند می موجودی  اعلام زمانی ایرانیسم پان
 آریایی با مساوی ایران به عبارتی و شود می شناخته رسمی  به و  رفته شکل

 ،ایرانیسر   پران  به نام دروغی  ف  توان می هبا! شود؟ معنی و تعبیر فارس و
 پان که هاس  این نتیجه ی در و باشد می دیگر دروغ های یا دروغ محصوک

 یعنری  آنران  تعبیر به) کنونی، ایرانی ایران ساکنان همه:  ویند می ایرانیسم ها
 را ایران باید و!( ؟) اند خارجی این صورت غیر در( ؟)اند. (پارسی و آریایی
 !(؟) کنند! ترک

  :ایرانیسم ی پان تاریخچه
 بررای  نگلریس ا شیطن  و یهودیان نگاری های تاریخ و سازی ها زمینه پی در

 توجره  با و ایران در یهکودتا طی( سوادکوهی) پالانی رضا کارآوردن روی
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 و آهمان سفیر توس  فاشیسم اصوک ،نازی آهمان به شاه رضا تمایل سیاس  به
 در برود و  شراه  رضرا  بره  اصوک این دادن یاد مأموریتش ،آهمان از که شخصی
 داده شراه  رضرا  بره  ارافک پرورش سازمان تیکیل دستور ،سیاس  ی این ادامه
    ،فاشیسرم  و نژادپرسرتانه  افکرار  پررورش  و سرازمان  ایرن  تیرکیل  پی در و شد

 بره نرام   فرردی  توسر   1326 سراک  در برار  نخستین برای ایرانیس  پان واژه ی
 دربرار  آریاییسر  هرای   پران  از و نژادپرسر   فرردی  کره  یزدی افیار محمود
 شرهریور  15 در و شد مطرآ ،بود( یهودیان و انگلیس نوکر و عامل) رضاشاه
 همرین  در و شرد  بنیانگرباری  ایرانیسر   پان مکتب عنوان خورشیدی با 1326
 . رف  نام شکل این با ززبی ،ساک
 : ویند؟ می چه ایرانی ها پان

 ایرن !( ؟)برترریم!  انسانان سایر از و( !؟)هستیم! آریایی ما:  ویند می افراد این
 قرار دستمایه با را شرد و غرب رف پیی برابر در خود زقارت افراد، ازساس

 اوج آنران، نیرانگر   هرای  براور . بخیرند  می اهتیام (؟)!باستان عهد برتری دادن
 .اس  افراد این در نادانی

 سراختن  بره  کننرد، شرروع   تکیره  خرود  تاریخ بر بتوانند که این برای افراد این
    تراریخ  بره  راجر   را افرراد  ایرن  دروغ های از برخی چگونه؟. اند کرده افسانه
 :ورمآ می

 محرض  شرد، دروغ  هخامنیری  داریروش  شکس  به منجر که ماراتن جنگ -
 ایران فتوزات از که مورخینی تنها واق  در یا یونان مورخین تمام یعنی)اس  
 اینران، راسر    سرند  فاقرد  زررف  و  وینرد  مری  اند، دروغ نوشته عصر آن در

 .(اس 
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 فرردی  کره  بل نبود! قدونیم کرد، اسکندر منقر  را هخامنییان که کسی -
 در باسرتان، هر رز   ایرران  یعنری ) )؟( برود  مغرانی  اسکندر نام به ارومیه از اهل
زکومر    از جرزوی  هرم  سرلوکی  زکومر   لابد پس! نبوده یونانی ها دس 
  .(اس ؟ اصیل ایرانی های
 هرای  شرتر  از ایرانری  فیل های ایران، ترسیدن شکس  عل  ،نهاوند نبرد در -

  اهعررب  جزیرر   به ساسانی دوم شاپور وقتی چرا که اس  یبعج! )بود اعراب
 .(ترسیدند؟ نمی شتر از برد، فیل ها زمله

 دروغی هیچ از باستان عهد در خود علم اوج دادن نیان در افراد این همچنین
 :کنند نمی خودداری

 ،ایران ملکه ی اوهین! )شد ساخته ایرانی ملکه ی یع فرمان به کیتی اوهین -
 پرس  .اسر   بروده  اسرلام  عصرر  هم و پرویز خسرو ساسانی، دختر پوراندخ 

 ملکره  آن بگوییم ا ر یا! اند؟ بوده او، دروغ از پیش دریایی جنگ های تمام
ملکره   ایرن  هربا  .اسر   بروده  نوآ طوفان از قبل لابد کرده، پس نمی پادشاهی

 بعرد  سراک  ایران، هزاران فلات به آریایی ها نبوده، زیرا زمله ی آریایی اصلاً
 (. رف  صورت نوآ از

 و کتب در روز آن والای علم از اثری هیچ چرا پس: پرسیم می آنان از وقتی
! زدنرد  آتش را ایرانیان  ویند: اعراب، کتب می ندارد؟ وجود تاریخی اسناد
 ایرانری  کترب  کامل نابودی که دهند می نیان شواهد و مدارک که زاهی در
 کترب  ایرن  بییتر وهی ،بوده هم عرب تهاجم تأثیر تح  هرچند عصر، آن در
  جنگری  هرر  واقر   در. انرد  شرده  نابود ایرانیان توس  زتی یا مبالاتی بی اثر در

 توسر   صور شهر شورش فرونیاندن که چنان ،دارد پی در را یخسارت های
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 مری  ایرانی ها پان شد، وهی شهر این سوختن به هخامنیی، منجر سوم اردشیر
 .کنند مربوط اسلام به را کتاب ها سوختن زادثه ی این خواهند

 پس! اند داده قرار مایه دس  را باستان افراد، مبهب این هم مبهب مورد در
 بزر ان به را اهان  ها بدترین ،خوانده «ایرانی غیر» دین را اسلام مقدس دین
 مربهبی  پان هرای  با ی شان واسطه، رابطه همین به! کنند می خدا اسم زتی و

 را خرود  کره  ایرن  بررای   رروه  ایرن  اهرنفس  ضعیف پیروان. نیس  بد زرتیتی
  مسلمانی هیچ: » ویند می و کنند می انزجار ابراز اسلام از!( ؟) کنند «ایرانی»

  اسرلام  بره  تهمتری  هریچ  از نیز راه این در!« نیس  مسلمان ایرانی هیچ و ایرانی
 :کنند نمی فرو بار

 عصر در ایران بدانید نیس  بد! )کردند «مسلمان» را ایرانیان زور به عرب ها -
 مرردم  آوردن امیره، اسرلام   بنی و افتاد اعراب دس  به کامل طور و به امویان
ایرانری   که اس  چگونه زاک .کردند می قبوک سخ  خیلی را مفتوزه مناطق

 (کردند؟ می مسلمان زور به را ها

 مری  کنیرزی  بره  را شران  زن هرای  و کیتند می را ایرانی های مرد ،عرب ها -
اعرراب،   که داریم تاریخ در ما اهبته! )کردند می تجاوز آنان  به زتی و! بردند
 مقابلره  آنران  برا  کره  را ایران جنگجوی مردان و یزد رد خاندان زنان و مردان
 عرادی  مرردم  کره  انرد  ننوشرته  یجرای  دیگر  رفتند، وهی اسارت به کردند می

 سرنگین  ازکام وجود ر! بادا خنده چه و  رفتند اسارت به آنان با نیز را ایران
 می تجاوز ایرانی زنان به که بودند مسلمین این عنف، به تجاوز به راج  اسلام
 نیز خود دیار زنان به اسلام کوبیدن برای اینان که دارد خجاه  واقعاً! کردند
 !(کنند نمی رزم
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 دنیرای  در کره  اسر   جاهرب ! )اسر   بوده داری برده نظام  ر اسلام، توجیه -
 محرو  هرا  آن در داری برده که بودند های کیور اسلامی، اوهین لل متمدن، م

 از کسری  هرر  اسر ؟  بروده  آن  رر  توجیره  اسلام، خود که اس  چگونه. شد
 برده با مقابله برای را خود تلاش تمام داند اسلام می، باشد آ اه اسلام تاریخ
 داری برده سیستم انقرا  به باره، منجر این در سنگینش ازکام و کرد داری
 مری  بررده  ا رر  هرم  کسی اسلام، هر از پس زاک عین در. شد اسلامی ملل در

 از نگهداری امروزی سیستم های نبودن هم عل  که بود جنگی اسرای شد از
  زراک  زرین  در. اسر   بوده جهان سراسر در رسمی این و اس  جنگی اسرای
 را یسرواد  بری  مسرلمان  کرس   ف : هر بدر اسرای به اسلام پیامبر که دیدیم
 اسررا سرفارش   و برده  ان ی آزادی زمینه در بسیار و اس  کند، آزاد باسواد
 نبروده  اسرلام  دسرتور  هرم  اسرلام  از بعرد  داری بررده  سیستم های این و فرمود
 .(اس 
 :کنند، چیس ؟ می شان تحقیر که اقوامی بر ایرانی ها پان تفکرات اثر

 شرنوند، چره   مری  را هرا  اهانر   ایرن  ایران، وقتی زبان های عرب دارید انتظار
  ابلهانره  عملکررد  ایرن  اهبتره  چه؟ ترک ها مورد در دهند؟ نیان اهعملی عکس
 .شود می کرد و عرب و ترک پان های تقوی  باعث
 بره  نرادان   رروه  ایرن  زررف هرای   دادن نیران  برا  ترک ها پان و عرب ها پان

 پران  هبر  وقتری . کننرد  مری  تیجی  طلبی استقلاک راه در را خود، آنان همزبانان
 و  وینرد: خوزسرتان   ی ندهیرد! مری   بهانره  اینران  بره  کره   وییم می ایرانی ها

  سرزمین هرا  این از را اینان خواهیم می ما ایران اند! خاک آذرآباد ان، جزو
 ! برانیم

 :می  ویند؟ چه بیر زقود ایرانی ها از پان
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 ، دمدهند جلوه محکوم را اسلامی جمهوری نظام بخواهند وقتی ایرانی ها پان
 می انسان ها برابری بحث به وقتی وهی ،زنند میزرف  بیر زقود «نقض» از

 مربهبی  پیررو  را خود ضمن در .ندارند بیر زقود از خوشی دک رسند، دیگر
 دارد. قبوک صد در صد را فئوداهی نظام که دانند می
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 موج جدید بحث های نژادی
 رسوک همدانلی

 
سموت و الار  و اختلف اهسنتکم و اهوانکم ان فی ذهرع  و من ایته اخلق ا»

 .22، آیه ی سوره ی روم «.لای  هلعلمین
 مقدمه:

اعی مدافعان فرهنگ ترکی در ، بخش مهمی از مساز چند دهه ی قبل تاکنون
 ردیرده  «  رروه زبرانی  »، صرف روشن ساختن تفاوت دو مفهوم نژاد و ایران

برا خلر  مبحرث برین دو مفهروم      « ایینژاد آری»اس ؛ زیرا مروجین فرضیه ی 
و ... راآریایی نامیده « سکا»فود تا دیروز سعی می کردند تا ترکتباران خزر و 

ساهه ی  2522ده از روی تاریخ امروز نیز با برافتادن پر .و به خود منتسب کنند
خواهنرد. از   و ... را از آن خرود مری  « اورارتو»، «ماننا»شان، اهتصاد زبان های 

زوزه ی سکون  و فرمانروایی همه ی اقوام فود اهبکر طی ادوار یع طرف 
  -و نه مثلاً در کرمان و یزد و اصفهان -مختلف در اراضی تاریخی آذربایجان

، همره ی تمردن   «پان ایرانیسم»یروان ماهیخوهیای نفوذ داشته و از طرف دیگر پ
یاپرسرتان  بر همین اسراس آر  .های اطراف ایران را از آن خود می خواسته اند

آریرایی  »، آنران را  بودن قومی را اثبات کنند« ی زبانآریای»ا ر نمی توانستند 
ره جرا توجره دوبرا    می نامیدند تا ظاهراً مساهه را زل کرده باشند. در این« نژاد

، خاهی از فایرده نخواهرد برود؛ هرچنرد ممکرن      به منیای افسانه ی نژاد آرایی
 قسم  های آن تکراری باشند. یاس  برخ

  :«نژاد آریا»منیه ی فرضیه ی 
کررد،   ، ویلیام جونز که در مستعمرات انگلیس در هند کار می1716ر ساک د

متوجره تیرابهاتی برین زبرران سانسرکری  و بررخ زبرران هرای اروپرایی )همرران        

(c) ketabton.com: The Digital Library



 : به کوشش مصطفی عمرزیمحوطه ی سیاه

  /56 

 

--- 

خاصی  تحلیلی بودن( شد. وی این زبان ها را هند و اروپایی نامیرد. بعرد هرا    
مجموعه ای از آن( آریرایی نامیرده شرد و     مفرو  )یا زیر«  روه زبانی»این 

، این مفهروم را در معنرای   «کن »و « شارپ»نی آغاز  ردید که میکل از زما
 به کار بردند: « نژادی»

نژاد عبارت اس  از یع  روه انسانی که از زیث میخصات فیزیوهوژیع  -
، شرکل جمجمره،   از قبیل رنرگ پوسر ، رنرگ و شرکل چیرم     و بیوهوژیع 
 .. قابل شناسایی باشد.متوس  قد و .
مورد قبروک واقر  شرده    که در این زمینه به طور  سترده « بلومباخ»طبقه بندی 

 ، عبارت اس  ا: اس 

 قفقازی )سفید( -

 مغوهی )زرد( -

 ایتوپیایی )سیاه( -

 آمریکن -

 مالایی -

این خل  مبحث شورد و شود ذایداهوصفی را در میان انسان شناسان آفریرد  
شروع به اندازه  یری همه چیز در میران  رروه هرای    و آنان با پیتکار فراوان 

انسانی کردند؛ اما هیچگاه به توافق نرسیدند و معلوم نید که مثلاً این آریایی 
ی که چه رنگی برای چیم و مو یا این«  ردسران»استند یا « درازسران»ها از 

  کره هیتلرر برا دسر     ، استاندارد اس ؟! این پروسه ادامه یاف  تا ایرن آریاییان
برای « فضای زیاتی»در صدد جستجوی « افسانه ی نژاد آریایی»ویز قردادن آ

از نظر هیتلر  .ژرمنیانی برآمد که آنان را  ل سر سبد نژاد مفرو  می دانس 
شدند و دیدیم که جنگی  ، آریاییان درجه دو محسوب میسایر سفید پوستان
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این  .وهی الابصار...میلیون کیته برجا  باش . فاعتبروا یا ا 52برافروخ  که 
تفکر دقیقاً در همان زمان از طریق ایرانیران سراکن آهمران از قبیرل کراظمزاده      

زاده به ایران دوره ی رضاخانی وارد شد. تقی زاده  ایرانیهر و سید زسن تقی
صرازتاً از دس  و دهبازی آهمانیان در صرف هزینه برای  سترش این افسانه، 

  . وید... سخن می
)هنرد و اروپاییران(     شان استگاه آریاییان و شاخه ی ظاهراً بزر تردرباره ی خ

یره ی نیز اتفاد نظر وجود نداشته و ندارد. برای آنان از زدود اسکاتلند و جز
زدس زده شده اس . بره جررات مری     یهای« موطن»، بریتانیا تا اعماد سایبریا

ها با هرم   ی آن، زداقل پانزده که از میان بیس  نظر در این موردتوان  ف  
ی رسیده که اغلب مدعیان اوهیره از  یافتضاآ به جا اختلاف داشته و دارند... و
، تنهرا بره   هفظ آریرایی برا همره ی کاسرتی هرایش      نظر خود عقب نیسته اند و
سد کره  ر ( به نظر می2شناسی پبیرفته شده اس . ) عنوان یع اصطلاآ زبان

هنرد و  »زرد اصرطلاآ    ، کلری برودن بریش از   عل  آشفته  ی در ایرن مسراهه  
باشد. طیف  روه های نژادی یرا زبرانی ای کره مری تواننرد در ایرن       « اروپایی
، چنان وسی  اسر  کره عمرلًا امکران رسریدن بره یرع        جا داده شوندخانواده 

اجماع قابل قبوک را از بین مری بررد. ایرن اصرطلاآ در ابتردا برا هردف ایجراد         
اسرتعمار ران انگلیسری   بره  سمپاتی و سلطه پبیری بر مردم هندوستان نسرب   

ساخته شده و سپس سعی شده تا برای آن توجیهات علمی یاف  شوند. چارهر 
جوانران  »تروهین، متخصو علوم تربیتری در مسرتعمرات بریتانیرا مری نویسرد:      

، سرلطه ی اسرتعماری مرا را    بنرابراین  .هندی ]...[ دیگر مارا بیگانه نمری داننرد  
را زامیان خود مری   ما .د قرار می دهندما را اهگوی خو .تیخو نمی دهند...

 (3« )آرزوی آنان اس  که مانند ما شوند. .شناسند
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 مکاشفات جدید:
و برا اسرلحه ی   « زبران »ی که زملات پان آریاییس  هرا در جبهره    پس از آن

(، آنان 4بار ها و بار ها شکس  خورد )  ،کسروی« زبان آذری»ابتدایی تئوری 
متعلرق بره   « ترکران اصریل  »، که بر اسراس آن جدیدی نایل آمدند  «کیف»به 
چررون ، ادعررا مرری شررود نسررته شرردند. بررا اسررتناد برره ایررن کیررفدا« نررژاد زرد»

، پس تررک نیسرتند! ظراهراً بایرد چنرد دهره ی       آذربایجان زرد پوس  نیستند
فارسیسر    پران « محققرین »دیگر نیز وق  ما صرف زاهی کردن این مساهه بره  

 کما این ،«بر  روه های نژادی منطبق نیستند ، هزوماً روه های زبانی»شود که 
که افغانران چیرم برادامی و تاجیکران زرد پوسر  برا هموطنران فرارس زبران          

، میترک اند. در همین راستا محققین تکلم به فارسی دری سفیدپوس  ما در
 کنند:  پان فارسیس  ادعا می

سرل  ، ترکران آن کیرور از ن  در وب سای  های رسرمی دوهر  ترکیره    اولاً -
  .ها دانسته شده اند« هون»

 ،«هون ها از نرژاد زرد اسرتند  »ا که ثانیاً با توجه بر این ادعای پان فارسی  ه -
اند و با آذربایجانیان سرفید  زرد پوس    یرند که ترکان ترکیه پس نتیجه می

 ، اشتراک نژادی ندارند!پوس 
محققرین پران    این شبهه نیز علاوه بر نابینایی از بری اطلاعری یرا کرم اطلاعری     

 شود. فارسیس  نسب  به تبارشناسی ترکان ناشی می
هون های سفید، هرون  ، شاخه ی غربی هون ها )آغ هونلار(، هون های غربی

شروند و ایرن نامگرباری دقیقراً      ، افتاهی  ها و هیاطله نامیرده مری  های اروپایی
 نفری »نیانگر تمایز آنان با پوسر  سرفید بروده اسر . در راسرتای اسرتراتیژی       
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، برخی از محققین پان فارسیسر  کوشریده   «صورت مساهه به جای زل مساهه
 را انکار کنند.« آغ هونلار»اند تا وجود 

ن و ترکی خواندن را ننگ می که محققینی که ترکی دانست صرف نظر از این
عردم  »گونه توانسته اند به عمق تبارشناسی ترکان دس  یافته و پی به دانند، چ
د ببرند؟ باید این سواک اظهر من اهیمس نیز از مدعیانی هون های سفی« وجود

پرسیده شود که ا ر بر فرر  محراک ترکران ترکیره از نسرل هرون هرای زرد        
یرع از میخصرات فزیکری     گونره اسر  کره هریچ    بروده انرد، پرس چ   پوس  

شروند؟   زردپوستان از جمله پوس  زرد و چیمان بادامی در آنان یاف  نمری 
یررای مدیترانره و سرریاه باعرث شررده ترا رنررگ    آیرا زنرده  رری در مجراورت در   

پوستیان از زردی به سفید درآید یا چیمان بادامی آنان فراخ  ردد؟ نکته ی 
خر  بطرلان مری    بسیار جاهب دیگری که بر ادعای منکرین هون های غربری  

، این اس  که امروزه قروم هرون )قروم آتریلا( بره عنروان یکری از اقروام         کید
 ود.ش رسمی مجارستان شناخته می

، ترکران را بره دو  رروه    می توان با محور  رفتن دریای خزردر زاه  کلی 
بزر  شرقی با خصوصیات فزیکی نژاد زرد و  رروه غربری برا خصوصریات     

، زوزه ی نژاد سفید بر قلمرو تقسیم نمود که در این زاه نژاد سفید قفقازی 
بنردی   امپراتوری هون غربی منطبق خواهرد برود. ایرن تقسریم بنردی برا طبقره       

  دارد. در جغرافیایی خرانواده ی زبران هرای ترکری نیرز ترا زردودی مطابقر        
کره مللری    ، برل نره تنهرا ترکران آذربایجران و ترکیره     ، مطاهعه ی بخش غربری 

م )کریمه( و همچون چچن ها و ترکان زاشیه ی دریای سیاه و تاتار های قدی
ز بایرد مرورد   ، همچون بلغار هرا )بوهقرار( و مجرار هرا نیر     نیز ترکان شرد اروپا
 مطاهعه قرار  یرند.
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همچنین باید افزود که نظریه ی مهاجرت های برزر  از شررد بره غررب برا      
شناسی ساهیان اخیرر و برالاخو براسراس پرژوهش      استناد به یافته های باستان

های سومرشناسی مورد تردید واق  شده انرد؛ چررا کره نظریره ی شرکلگیری      
       هرروا و زاصررلخیزی همچررون  تمرردن هررای اوهیرره ی در منرراطق خرروب آب و 

بین اهنهرین و آذربایجان و سپس کو  به شرد در اثر ازدیاد جمعی  منطقری  
تر می نماید. ا ر قصد نقض کامل نظریه ی مهاجرت های برزر  ترکران از   

و بین اهنهررین( را نداشرته    شرد به غرب )از آسیای میانه به سم  فلات ایران
خاسرتگاه بررای ترکران بره یرع نتیجره        ، می توانیم با درنظر  ررفتن دو باشیم

 یری قابل قبوک برسیم. با درنظر داشتن اصاه  ترکی آذربایجرانی نسرب  بره    
سایر ههجه های ترکی )به دلایل همچون رعای  کامل قانون آهنگ و بییرتر  

      تروان آذربایجران را منیرای ترکران بررا       برودن مصروت هرا و صرام  هرا( مری      
ازی پبیرف  و آسریای میانره )ترکسرتان( را هرم     ویژه  ی های نژاد سفید قفق

 زرد.رکان با ویژه  ی های نژاد منیای ت
 در هر زاک تفاوت های نژادی نمی توانند پیوسته  ری فرهنگری ترکران را از   

پیوسته  ی فرهنگری ای کره    .غرب چین تا شرد اروپا مورد تردید قرار دهند
و نره   -ایی به صرور مختلرف  بسیار پییتر از ظهور اقوام به اصطلاآ هند و اروپ

 خود را نیان داده اس . -تنها در قاهب زبان
، تنهرا رفر    «نرژاد »که هدف ما از ورود بره بحرث   در پایان نیز تاکید می کنیم 

شبهات و دف  زملات پان فارسیستی بوده و به خوبی از این نکته آ اهیم که 
ی نرژادی در  از تفکرات نژاد پرستانه ی هیتلرر، بحرث هرا    پس از فجای  ناشی

 ، جبابی  سابق خود را از دس  داده و زتی تا زدی مبموم شمرده میجهان
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، (شوند. چند بیتی از شاعر بلندآوازه ی ترکان آذربایجان )بوهرود قراراچورهو  
 سن ختام این مقاک خواهد بود: زُ

 من دنمیرم اوستون نژاددانام من
 من دنمیرم دیلیم دیللر دن باشدیر

 م یوهومدامنیم مسلکیمده منی
 هامی برابر دیر هامی قارداشدیر

 : ترجمه
 من نمی  ویم که متعلق به یع نژاد برتر استم،

 نمی  ویم که زبان من از دیگر زبان ها برتر اس ،
 در راه و روش من همه برابر و برادر اند!

 مناب  و توضیحات:

 :«خاک و خون»هو وی وبلا   -1
(http:khakokhoon.blogfa.com) 

بررای یرافتن مروطن هنرد و اروپاییران      « جستجوی خانه بره خانره  »م ه زهنو -2
ترر ادامره دارد و    )شاخه ی بزر تر آریاییان مفرو  مبکور( به نحو ضرعیف 

، شده انرد کره آنراتوهی )شررد ترکیره(       روهی از اوهترا پان ایرانیستان مدعی
طن ساک پیش بوده اس . ا ر ایرن مرو   8222خاستگاه اقوام هند و اروپایی در 

را هم به بیس  موطن قبلی اضافه کنید، دیری نخواهرد پاییرد کره اینران ادعرا      
، ابتدا زبران مرردم ترکیره را بره     «زرد پوس  مهاجم»کرد که عده ای  خواهند

اهبته بدون آن که  .شده اند یدترکی تغییر داده و سپس از صحنه ی تاریخ ناپد
 بارده باشند. ظاهراً از خود به جا « زرد پوس »ترین نیانه ی عینی  عکوچ
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، تراثیر  علرم ژنتیرع نیرز در چنرد دهره ی اخیرر      ، منجملره  پییرف  های علمی
 آنان نداشته اس .« بی وطنی»چندانی در رف  

 ، دادنامه ی آذربایجان.اردبیلی، علیرضا -3

 بل .نیستند« ترکتبار»تیوری کسروی در واق  مدعی اس  که آذربایجانیان  -4
« تررک زبران  »، وی به این منطقه در قررن یرازدهم  زنکه پس از آمدن ترکان غ

اً ههجه ای از فارسی باسرتان  که ظاهر« آذری»شده اند و قبل از آن به ههجه ی 
، سخن می  فته اند. در جواب باید  ف  کره اولاً وجرود زبرانی بره نرام      بوده

فارسی باستان از مدت های پیش مورد تردید واق   ردیرده اسر . ثانیراً ا رر     
، ورود ترکان غزنوی بره آذربایجران در   از شرد به غرب را بپبیریمهاجرت م

واق  شده و طی مهراجرت هرای   زمان موج سوم مهاجرت های بزر  ترکان 
 قوام هنرد و اروپرایی در ایرن منطقره    ، ترکان خیلی زودتر از به اصطلاآ اقبلی

 :ساکن شده بودند و غزنویان نیز در زقیق  با همزبانان خود مواجه  یته اند
، ترکران  تراف می کند کره در دوره ی ساسرانی  که کسروی خود اع کما این

 )خزر و قبچاد( در آذربایجان می زیسته اند.
، فاقد هر ونه سرند مکتروب   ن که زبان آذری مورد ادعای کسرویعلیرغم آ

باشد، لاکن محققین پان فارسیس  هنوز سعی دارنرد ترا بررای     قابل اثبات می
غیر ممکن اس ، از نریم زبران هرای    لایل فود و ذیل زبانی که وجود آن به د

، واژه سررق  کررده و تحلیرل هرای محیراهعقروک اتیموهوژیرع       تاتی و تاهیی
ادعرای آنران، واقعراً    جرا بزننرد. ا رر کلمرات مرورد      « آذری»ساخته و به اسم 

، پس هطفاً یع پارا راف مطلب را با آن کلمات بنویسند و در باشند« آذری»
بودن آن دفاع کنند یا زداقل دو « آذری»سان تاهیی و تاتی از شنا مقابل زبان

را که کلمات یکسان در هردو به کار رفتره باشرد،   « زبان آذری»متن متعلق به 
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شود که شریخ صرفی اهردین اردبیلری،      ه کنند. با همین انگیزه مثلاً ادعا میارائ
ره نمری  اشرا هفده بی  به این زبان )ههجه( مجعوک سروده اسر ؛ هریکن اینران    

، شا رد شیخ زاهد  یلانی بوده و بیس  سراک در  ریلان    کنند که شیخ صفی
بررسری ایرن    .زیسته و زتی همسر وی  یلع بوده اس  )دختر شریخ زاهرد(  

ابیات نیان می هد که به ههجه ی  یلکی سرروده شرده انرد و فقر  نیرانه ای      
یخ صفی  هستند از ذود آزمایی شیخ صفی در زبان دیگر. از طرفی چون از ش

بره زبران   « یوک اهلینه قریلاووز »و « اهبویورود»رساهه های ارزشمندی همچون 
 واند ادعا کند که وی  یلع بوده اس .ی ت، کسی نمبرجای ماندهترکی 

چرون در اطرراف خلخراک و    کره   ، عبارت اس  از آناستدلاک دیگر کسروی
، هرای تراتی  ، دهاتی با ههجره  و دو نقطه ی دیگری از آذربایجان مرند و یکی

، اینان همان باقی مانده های آذری زبانران  وجود دارند، هرزنی و رازی تاهیی
استند. در جواب باید  ف  که اولاً اسامی برخی از این دهات کاملاً رییه ی 

 ،نمری نامنرد  « آذری»یع از این دهات، خود را  ثانیاً اهاهی هیچ .ترکی دارند
، ر طررز اسرتدلاک کسرروی را بپربیریم     ر ثاهثاً ا .دانند که تات و هرزن می بل

؛ چرا که کمترر نطقره ای   قبلاً ترک بوده باشندعلی الاصوک باید تمامی ایران 
توان یاف  که زداقل یع روستای ترک در آن وجود نداشته  از ایران را می

تر آن اس  که دس  از تجاهل برداریم و بپبیریم که ایرن   باشد. پس معقوک
تی و هرزنری یرا خودشران بره دنبراک دسرتیابی بره        اجتماعات بسیار کوچع تا

امکانات بهتر زنده  ی به این نقاط کوچیده اند و یا توس  دوه  های پییین 
و بالاخو ساسانیان با هدف تغییر ترکیب جمعیتی آذربایجران بره ایرن نقراط      

کما این که ساسانیان در مورد سایر نقاط ایران هم چنرین   ،کوچانیده شده اند
از اعراب یمنری را بره    یی را پیاده کرده اند. خلفای غرب نیز  روهبرنامه ها
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یع از ایرن  رروه هرا موفرق بره       آذربایجان کوچانیده اند؛ اما دیدیم که هیچ
کره خرود در آن مسرتحیل     تغییر ترکیب جمعیتی آذربایجان نگردیدنرد و برل  

 شدند.
ت مهراجر  شرود: ا رر در زمران    تیوری کسروی با دلایل دیگرری نیرز رد مری   

هرای  « آذری»، اقلیر  و  «بری فرهنرگ  »فرضی ترکان بره آذربایجران، ترکران    
گونه توانسته اس  زبران  اکثری  بوده اند، اقلی  چ« با فرهنگ»فارس زبان و 

هرم در دوره ای کره نره از آمروزش و پررورش        اکثری  را عرو  کنرد؟ آن  
ردم نیز بی و اغلب مخبری بود و نه از تلویزیون و روزنامه و ماهواره و انترن  

، هرای فرارس اقلیر  بروده انرد     « آذری»اما ا ر ترکان اکثری  و  سواد بودند؛
ها « آذری»، محل سکون  ترکان نبوده و شود که آذربایجان گونه ادعا میچ

، قتل عرام  به دس  ترکانبومی مفرو   یمهاجر نبوده اند؟ آیا این آذری ها
د؟ در زافظره ی تراریخ    کره وادار بره مهراجرت  ردیرده انر      شده اند و یا این

مقراومتی   که ترکان بدون هیچ هر ز چنین وقایعی ثب  نیده و تنها دهیل این
، این اس  کره برا همزبانران خرود مواجره  ردیدنرد.       وارد آذربایجان شده اند

، چنان بی ر  و ترسو بروده انرد کره    شاید ادعا شود که آذری های مفرو 
به ترکران وا ربار کررده انرد.      ی خود را بدون در یری«موطن هزاران ساهه»

این، توهین بزر  به آذربایجانیان اس  که غیررت و دلاوری اییران همییره    
بره  زبانزد خاص و عام بوده اس . همچنین ا رر آذری هرای برومی مفررو      

، اصرولاً بایرد زبران ترکری     اجبار زکوم  های ترک، تغییر زبران داده باشرند  
زیرا کنتروک دوه  ها همییه بر شهر  تر از روستا ها باشد؛ فعلی شهر ها اصیل

ها بییتر از روستاهاس ؛ لاکن می بینیم که امروزه عکس این قضیه میراهده  
داننررد.  شررود و روسررتاییان بسرریاری اسررتند کرره کلمرره ای از فارسرری نمرری مرری
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همچنین باید پرسید که از بین تمامی اقوامی کره تحر  زکومر  امپراتروری     
شران   ، زبران چرا فقر  آذری هرای مفررو     قرار داشته اند،های وسی  ترک 
؟ آیا دیگران چنان بی استعداد بوده اند که توانایی یاد یری تغییر کرده اس 

یع زبان جدید را نداشته اند؟ نیز توجه کنید که در کتیبه ها و متون باستانی، 
، جرزو  ها« توروکو». در زاهی که به کار نرفته اس « آذری»هیچگاه کلمه ی 
شرروند. چرراپ اوک دایررره اهمررارف  انی آذربایجرران شررناخته مرریسرراکنین باسررت
 TURKSکه مداخل  در زاهی .نیز فاقد مدخل آذری اس  1811بریتانیکا در 

« آذری»دهرد کره    در آن وجود دارند و این نکته نیان می AZEBAIJANو 
ا ر ادعا شود یع کلمه ی نوساخته اس ؛ زیرا بسیار تعجب آور خواهد بود 

، امرا از آذری هرای   شناسی ترکان و آذربایجان را می شناختهکه دانش شرد 
بومی بی خبر بوده اس . جدیدترین ویرایش این دایره اهمعارف نیز آذری را 

دانرد. در جمهروری آذربایجران یرا کیرور ترکیره نیرز         شاخه ای از ترکی می
 ترکانی که جغرافیرای زنرده  ری آنران    »در معنای « آذری»همییه از کلمه ی 

ایرن بخرش     یمدر تنظر ) .شود و لاغیر... ، استفاده می«جان بوده و هس آذربای
، نوشته ی یاشار تبریزهی، «ترکان و ایران: »از مناب  ذیل نیز استفاده شده اس 

، آذری یرا زبران باسرتان    ، نوشرته ی رضرا همرراز   و زبان ترکی ازمد کسروی
    (، نوشته ی کسروی و دیراه اهمعارف بریتانیکا.آذربایگان
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 «ژنتیـــک»و  نپان فارسیستا
 ان بناب(مازیار اشرفی ی نقدی بر فرضیه )

 زسن سوهدوزهو
  :مقدمه

، یعنی درس  پس از قیام سراسری تورکران ایرران   1315خرداد  22در تاریخ 
ایران و در شرایطی که ذهن مردم به شدت با سوالات  ی علیه اهان  روزنامه
که علیرغم  خبری کوتاه را منتیر ساخ ، خبر زاری ایسناقومی میغوک بود، 

در لابرلای زجرم    هرای خبرری آذربایجرانی، عمرلاً     ردّ و بدک شدن در  روه
های فعالان تورک بره فراموشری سرپرده شرد. بره طرور        عظیم اخبار بازداش 

بره نرام مازیرار    « محقرق آذری زبران  »د که یرع  خلاصه، ماجرا از این قرار بو
زردی را بررای   وا« ژنتیکری » ی رییه، ، توس  تحقیقات ژنتیعاشرفیان بناب

 کیف کرده اس . ،«فلات ایران»ساکنان 
« سررزمین آریائیران  »را « ایرران »ی ها نیز کلمه  که پان فارسیس  ییجا از آن
« کیرف »کننرد، ایرن    می تفسیر« فارس»را نیز مترادف با « آریائی»دانند و  می

ها را صازبان اصریل ایرران    فارس ،برای آنان به این معنی بود که علم ژنتیع
 دانسته اس ! 

ایران در بحرانی ترین شرای  خود « امنی  ملی»چند ازتماک دارد که وقتی هر
را بررای زفرظ   « ژنتیکری »برخی جعلیرات  ، ، عزیزان پان فارسیس قرار داشته

 ی بررای مجرادلات   ه وهی جه  آماد ،دیده باشند ضروری« تمامی  ارضی»
در زدّ وس  خود به نقد این فرضریه از   آتی و نیز پاسخ به شبهات مطرآ شده

 می پردازیم. « ژنتیع»و « شناسی زبان»دو منظر 
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جلب کرده،  ها را به مازیار اشرفیان بناب اوهین نکته ای که نظر پان فارسیس 
وی مانور بییتری ی ه تا بر روی فرضیه بودن وی اس  که باعث شد« آذری»

 داده شود. 
ساک دارد و متوهد تهران اس ؛ یعنی براز هرم برا یرع      42مازیار اشرفیان بناب

را « بنراب »فقر  پسروند   ، برودن « آذری»ر روبرو هسرتیم کره از   دیگ« مانقورد»
، آسیمیلاسیون جهان، یعنی تهران ی یدک می کید و در بزر ترین کارخانه

 اس . توهید شده 
)چه با اهفبای عربی و چه برا   در اینترن  با جستجوی اسم مازیار اشرفیان بناب

مازیرار   کره  یهرای  شود که به طور کلّری سرای    میخو می اهفبای انگلیسی(
 شناسند، سه دسته هستند:  او را میی اشرفیان بناب یا فرضیه 

ویکی »ثل شوند؛ م ویرایش می« داوطلبان»که توس   یهای ( دایره اهمعارف1
  .«پدیا
  .«پان آریانی جبهه »های پان آریانیستی مثل  ( سای 2
 هررای جدیدالاتاسرریس پرران فارسیسررتی؛ مثررل شررمس تبریررز        ( وبررلا  3
(ShamsTabriz.blogfa.com).  

نتیرار،  مراه پرس از ا   5زتّری  « مازیرار اشررفیان بنراب   »ی که فرضریه   یعنی این
را در  سرتند کره آن  اهرا   و فق  پان فارسیسر   طرفداری در جهان علم ندارد

 بود و کرنا دمیده اند. 
 مازیار اشرفیان بناب می  وید: ی فرضیه 

زتی هزاران ساک قبل از این کره   -!« ستنداساکنین فلات ایران از یع رییه »
 کنرد  ازتاً تاکیرد مری  و صر - نامی از ایران یا اقوام آریائی در میان بوده باشد

 که: 
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دقیررق و قابررل اعتمررادی در خصرروص ایررن وقررای  جمعیترری   ، ترراریخ مرردون»
 « ![ در دس  نیس نیا زتی وجود آنا ها ]مهاجرت آریائی

 نمی« نژاد آریا»ی مازیار اشرفیان بناب نه تنها هیچ کمکی به فرضیه  جا تا این
 اً در منابعی مثل اوستا ها را که ظاهر «آریائی»که قصّه های مهاجرت  کند، بل
 یمنیرا »ی طور که بارهرا دربراره    همان .برد ، اکیداً زیر سواک میندمبکور ا
 ی به ایرن اسرم، سراک   «ینژاد»(، صحب  از 1) بحث شده« نژاد آریای فرضیه 

شناسری   هاس  که اعتبار خود را از دس  داده و این اصرطلاآ تنهرا در زبران   
 کاربرد دارد. 

  :اسیشن زبان / بحث اوّک
و بره معنری   « هرا  سرزمین آریرائی »را « ایران» ها که پان فارسیس  ییجا از آن

می دانند، لازم اس  کره ایرن کلمرات را از    « سرزمین مردمان اصیل و نجیب»
 تحلیل کنیم.  شناسی فارسی و تورکی منظر زبان
در  «.ایر + ان=ایران: »توان چنین تجزیه کرد را می« ایران»ی کلمه  در فارسی

آه  »یعنی ، چنین نوشته شده اس : ایر، «ایر»ی مقابل کلمه ، «فرهنگ عمید»
نیز علام  جم  « ان»همچنین پسوند  .)اهبته با عر  معبرت(« تناسلی مردانه
شرود   در فارسری مری  « ایرران »ی به این ترتیب معنی کلمه  .«ها»اس  به معنی 

 «. مردها»
همرواره در  « آریکرا »و  «آری»همچنین لازم به یرادآوری اسر  کره کلمرات     

اصراه   »آمده و ربطی به « شورشی»و « شورش»کتیبه های هخامنیی به معنی 
 د. نندار« و نجاب 

، متفاوت اس . در زبان ترورکی  شناسی تورکی، قضیه کاملاً اما از منظر زبان
 .اسر  « زدودن ناخاهصی و پاک کرردن »به معنای « آریتماد/ آریتلاماد»فعل 
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ی پرس کلمره    .«زنبرور پراک  »یعنی  «آری» ویند  سل میهمچنین به زنبور ع
 ( 2). «پاک»در زبان تورکی یعنی « آری»

+ ایری : »شود تقسیم می ودر تورکی به سه جز« ایران»ی کلمه  از طرف دیگر
داننرد کره در ایرن     دوستانی که با تورکی استانبوهی آشنا هستند، مری «. + انار

بره  «. ایی/ کؤتو»عبارتند از « بد خوب/»شاخه از زبان تورکی، کلمات معادک 
در ترورکی بره معنری    « ار»ی کلمره  «. خروب »در تورکی یعنری  « ایی»عبارتی 

 پس به طور خلاصه:  .هم پسوند مکان اس « ان»و پسوند « مرد»
 « خوب»یعنی « ایی» -
 « مرد»یعنی « ار» -
 )سرزمین(  یعنی مکان« ان» -

 در نتیجه: 
 = سرزمین مرد خوب ایی ار ان ایران= -

و « ایرران »معرانی کلمرات   ی تواند از عهده  انصافاً اتیموهوژی فارسی بهتر می
که عزیزان پان فارسیسر  نتوانسرته انرد     یجای بربیاید یا تورکی؟ از آن« آریا»

توضیحی قابل قبوک )یا آبرومندانره( بررای معنری ایرن دو کلمره بیابنرد، معنری        
 زده اند!  ها را سرق  کرده و به جای معنی فارسی جا تورکی آن

  :بحث ژنتیع
 آغراز مری   1165و از سراک  « منردک »با نام  ریگرور  « ژنتیع»علم  ی تاریخچه
، 1856در  .کیررف شرردند 1823برررای اوّهررین بررار در « هررا کرومرروزوم»شررود. 

، 2223و در سراک   هشماره  باری شد های انسانی به طور صحیح کروموزوم
  بره ایرن ترتیرب    .یل  ردیددرصد تکم 88/88با دق  « ژنوم انسانیی پروژه »

هنروز در   .روشن اس  که ژنتیع )خصوصا ژنتیع انسرانی( علمری نوپاسر    
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و « دکترررین»و « نظریرره»پررردازی قرررار دارد و صررحب  از «فرضرریه»ی مرزلرره 
هرچند همین فرضریه هرای معردود     ؛بسیار زودهنگام اس برای آن « پارادایم»

کنرونی،  ی به طور کلری در برهره   ند، اما ا ژنتیع نیز با انتقادات متعدد مواجه
 د: ن یر مورد بررسی متخصصان این علم قرار می« علام  ژنتیکی»سه 

هرای   رسد و شامل  رروه  از مادر به ارث می که DNAاهف( میتوکوندریاک 
 زیر اس : 

  . Xو  H, I, J, K, T, U, V, W( اروپائی 3) ( هاپلو روپ های1
 .؛ Zو  A, B, C, D, F, G, M( هاپلو روپ های آسیائی 2
 . L3و  L1, L2( هاپلو روپ های آفریقائی 3

،  Iهرای آفریقرائی    رسد و از  رروه  که از پدر به ارث می Yب( کروموزوم 
II  وIII هرای آسریائی    و  روهVI   تراX   هرای   دودمران  .شرود  تیرکیل مری

بره  ی )همرین نکتره    سرتند اهرا   های از این  رروه   ی واریاسیونه اروپائی هم
را های نژادپرس  و نئونازی غربی  ها ساک مخاهف   روه تا ده ظاهر کوچع

 .25و  1،2،3،8،21،22هررای اروپررائی   برخواهررد انگیخرر (. ]هرراپلو روپ  
و هراپلو روپ هرای آفریقرائی     21و  4،12،12،16 روپ های آسریائی  هاپلو
 [ .1و  6،7

 . Autosome های غیرجنسی یا ج( کروموزوم
هرای غیرجنسری بره دهیرل      نه تنها کروموزومدر بین سه علام  ژنتیکی فود، 

و  DNAکره میتوکونردریاک    نرد، برل  ا جامعیّ  از اعتبرار بییرتری برخروردار   
استاد ) نیز خود خاهی از اشکاک نیستند. به نظر اندروج. کلارک Yکروموزوم 

های روی ژنوم میتوکوندریاک یا کروموزوم  ژن»(، بیوهوژی دانیگاه پنسیلوانیا
Y ،جمعیر  را اسرتخراج   ی دهنرد کره تاریخچره     ا اجازه نمری آشکارا به شم
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( زاک معلوم نیس  که چرا مازیار اشررفیان بنراب، ززمر  بررسری     4) «!کنید
    )شراید بره ایرن دهیرل بروده کره       ؟ لام  ژنتیکی مهرم را بره خرود نرداده    این ع
 ( .نمی کرده اس  او را تائیدی فرضیه 

، «های خرونی   روه»مثل  یهای لازم به ذکر اس  که در علم ژنتیع، فاکتور
خوشه های »همچنین در این مقاهه به مبحث  .شوند قابل اعتماد دانسته می غیر

 پردازیم.  نمی« ژنتیکی
، Yو کرومروزوم   DNAشود که علائرم ژنتیکری میتوکونردریاک     میاهده می

جوام  انسانی را در سه  روه اصلی آسیائی، اروپائی و آفریقائی طبقره بنردی   
شوند که  های فرعی جدا می های اصلی به  روه و هر یع از  روهکنند  می

پس ا رر بخرواهیم در فرلات     .ها زروف و اعداد لاتین اس  آنی میخصه 
بایرد از همران علامتگرباری     هرا را میرخو کنریم    از انسان یایران نیز  روه
، های اصلی و فرعی استفاده کنیم و به عبرارت دیگرر    روهی ژنتیع درباره 

)چه برسد بره   !وجود ندارد« ژن ایرانی»چیزی به اسم ، م بندی ژنتیعدر تقسی
 ( .«نژاد تورک»یا زتی  «نژاد پارس»، «نژاد آریائی»

  آن اسر  کره وی  ، مازیار اشرفیان بنراب ی فرضیه ی مهمترین نکته  همچنین
« اقروام »وجود ی بین ساکنین فلات ایران را نفی کننده « تمایز ژنتیکی»فقدان 

جاسر    داند. سواک ایرن  می ری ]تورک[ و هر و بلو  و تورکمنفارس و آذ
ترا فرر  یکری     دخاهر  دارنرد  « قومی »چقدر در تعریف « ها ژن»که اساساً 
های میخو  ها بتواند به نفی وجود اقوام بیانجامد؟ مهمترین پارامتر بودن آن
 عبارتند از: « قومی »ی کننده 

 ( زبان 1
 ( دین 2
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 ( تاریخ 3
 وم ( آداب و رس4
 ( نژاد 5

شناسری، جامعره    از پند فاکتور فرود، چهرار فراکتور در علروم انسرانی )زبران      
اس  کره برا   « نژاد» یرند و فق  فاکتور  شناسی و تاریخ( مورد بحث قرار می

 علوم تجربی سر و کار دارد. 
هیچ تاثیری در نفی یرا اثبرات   « بناب»مازیار اشرفیان ی اثبات ازتماهی فرضیه 

چرون اساسراً   ؛ توانرد هرم داشرته باشرد     اوک قومی  ندارد و نمری چهار فاکتور 
یعنری ا رر   ؛ ماهی  تحقیقات وی با ماهی  چهار فراکتور اوک متفراوت اسر    

را در علوم انسانی موثر بداند، « بناب»مازیار اشرفیان ی فرضیه ی کسی نتیجه 
 ( 5« )را باهم جم  کند! هیتر و مترس  که بخواهد  مثل آن»

مازیرار اشررفیان   »ی اس  که فرضیه « نژاد»یعنی ، ی فاکتور پنجمتنها در بررس
ها  فته ایرم کره از دیرد اه نرژادی و برر       محلّی از اعراب می یابد. بار، «بناب

هرای انسرانی از نظرر نرژاد بره پرند        (،  روه6« )بلومباخ»جام  ی اساس نظریه 
 شوند:  دسته تقسیم می

 ( نژاد سفید قفقازی 1
 ( نژاد زرد 2
 ژاد سیاه ( ن3
 ( نژاد آمریکن 4
 ( نژاد مالائی 5
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فرلات  »یعنری  ، واضح اس  که در جغرافیای مورد نظر مازیرار اشررفیان بنراب   
 .و نوازی متصل به آن، تنها سه نژاد سفید و زرد و سریاه وجرود دارنرد   « ایران

  باریم.  را کنار می 5و  4پس موارد 
بلومبراخ را برا تقسریم بنردی      «سفید، سیاه و زرد»زاک ا ر تقسیم بندی نژادی 

شود که براز   ژنتیکی )اروپائی، آفریقائی و آسیائی( مقایسه کنیم، میاهده می
های   روه»خواهند( درک کنند که  )یا نمی توانند ها نمی هم پان فارسیس 

ترورک  »آنران  «. قرومی منطبرق نیسرتند    و های زبرانی  بر  روه و ژنتیع نژادی
 کره همران   نرد از ایرن  ا داننرد و غافرل   می« بودن زرد»را مطلقاً معادک با « بودن
را در برر دارد،  « زرد»هرای   تاجیرع ، تاثیر زبان فارسری ی که زوضه  طوری
 را شامل شود. « سفید»تواند آذربایجانیان  نفوذ زبان تورکی هم میی زوضه 

ها در یع جمله از مازیار  عل  دیگر جبابیّ  این فرضیه برای پان فارسیس 
     ، یرر  آذری زبرران سرراکن در فررلات ایرررانجمع»نهفترره اسرر : اشرررفیان بنرراب 

ژنتیکی میترکی با اقوام ترک زبان ساکن در کیور ترکیه و اروپای ی رییه 
 « !شرقی ندارند
، پیونرد تورکران ایرران برا     «کیرف »پندارنرد کره برا ایرن      ها می پان فارسیس 

نژادی بین که اختلاف  تورکان تورکیه فاقد وجاه  خواهد شد. علیرغم این
هرای   تورکان آذربایجان و تورکیه )زتی به فر  وجرود( مربروط بره  رروه    

چهار  .های اصلی های نژادی خواهد بود، نه  روه فرعی ژنتیع و زیر  روه
کره   ییجا فاکتور دیگر قومیّ  نیز برای همییه به قوّت خود باقی اند و از آن

ها عملاً  ی پان فارسیس ها برا علوم انسانی قرار دارند، نفی آنی در زوضه 
 ( 7) غیر ممکن خواهد بود.

  :مناب  و توضیحات
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و  سرای  تریبرون  ، علیرضا اردبیلی، «آذربایجانی دادنامه »( رجوع کنید به: 1
  .ای  دورناس، رسوک همدانلی، «نژادی»های  موج جدید بحث»یا 
  http://www.Polyglot.az( رجوع کنید به 2
سرر  از سرراختار ژنتیکرری یررع کرومرروزوم منفرررد.  ا عبررارت« هاپلوتیررپ( »3
تواننرد   ها هسرتند کره مری   «هاپلوتیپ»های بزر ی از   روه ،ها«هاپلو روپ»

 یررری  جهرر  و معمررولاً برررای تعریررف اجتماعررات ژنتیکرری برره کررار رونررد 
 جغرافیائی دارند. 

4)http://www.sitesled.com/members/racialreality/genetics.html  

بره   صدرالاشررافی اهردین  استاد محترم دکتر ضیاء  ی ( این تعبیر را از نوشته5
     ی ویررژه نامرره  «جنرربش دانیررجوئی آذربایجرران»برره نقررل از  ،ترره امامانرر   رف

 دانیگاه تبریز.  آرازی نیریه 
6 )http://www.free-definition.com/Race.html  
ی ازتجاجات فود، یع سواک ساده تا ابد به قوت خود باقی ( در کنار همه 7

 خواهد ماند: 
به محکوم شدن چره کسری   ، واقعاً «هم رییه بودن ساکنین فلات ایران»اثبات 

  (ها؟ ها یا پان فارسیس  پان تورک؟ )می انجامد
 و فقر  فرر  مری    -نیمک مازیار اشرفیان بناب، فر  میی بر اساس فرضیه 

« یرع ژنت»که برادر  اس این چه برادری «. برادریم»ها  که ما با فارس - کنیم
سر  کره زقرود    اند؟ یرا ایرن چره بررادری     ندا می« سوسع»یا « خر»خود را 

خود را انکرار و پایمراک   « خونی»اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برادر 
 ... که س کند؟ و این چه برادری ا می

 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 : به کوشش مصطفی عمرزیمحوطه ی سیاه

  /75 

 

--- 

 ها ایرانیست پان بین موجود های تفاوت
 به انحرافي موسوم جریان و

 دیزماری یوسف دکتور
 

 یهرای  هرا میرابه    ایرانیسر   پران  بره  موسوم جریان با  رچه انحرافی، جریان
 اتحاد اما ،اس  سخ  هم از دو این تیخیو و تمییز  اه به طوری که دارد،
 اساسری  تفراوت  ،زیرر  اصروک  در جریران  دو این و بوده سیاسی جریان دو این

 :دارند

 مبرین  دیرن  و دارد زرتیر   رری   بره  تمایرل  ایرانیستی شدیداً پان جریان - 1
اسرلام،   دیرن  برا  اساسراً  و پنردارد  مری  خود های خواسته تحقق مزازم را اسلام

  مربهب  و اسرلام  انحرافری، بره   بره  موسروم  جریان زاهی که در .اس  مخاهف
 شیعه مبهب با و اس  پایبند زجتیه سخ  انجمن تعبیر با عیری ی اثنی شیعه
 .اس  مخاهف ی ولای  فقیه نظریه و صوفیگرایانه تعابیر با
 جریران  مواضر   وهری  ،دارد میرخو  و ثاب  ایرانیستی، اصوک پان جریان -2

 ی صهیونیسرم  نظریره  برابرر  در انحرافیرون  مثلاً .اس  متغیر انحرافی به موسوم
 در باره یع به کنند؛ وهی می اتخاذ را مواض  ترین خین و شدیدترین جهانی
 ! یرند می دوستانه مواض  ها آن برابر
 تیرکیل  اروپرایی  راسرتی  دس  اززاب طرفداران را ها یرانیس ا ی پان قاطبه
 با خود سیاس  دارند قصد و استند روسوفیل انحرافیون زاهی که در .دهند می

 .کنند تنظیم ها ی روس خواسته با مطابق را غرب جهان
 سرواد  کره  دهنرد  مری  تیرکیل   تحصیلکرده افراد را ها ایرانیس  پان زعمای -3

 اقتردار  هرای  سراک  در تاریخی و علمی های  تحلیل نظر از و نیس  روز به آنان
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 مدرک  ررا  شدت به انحرافیون زاهی که در .کنند می سیر فاشیسم و نازیسم
  اغلرب  و بوده واقعی سواد فاقد ها زمینه تمامی در اساساً و بوده پرس  خرافه و

 .استند جعلی عناوین و مدارک دارای
 ارضری  همسرایه، ادعرای   های کیور مامیت به نسب  ایرانیستی پان جریان -4

 و  رجسررتان ،ارمنسررتان کیررور سرره ،ایرانیسررتی پرران جریرران جملرره از .دارد
 «شرماهی  ایران» فود کیور های همه به و شناسد نمی رسمی  به را آذربایجان

 بره  را آذربایجران  جمهوری فق  انحرافی به موسوم جریان کند؛ اما می اطلاد
 ایرران » از انحرافری، منظرور   بره  موسوم جریان اتادبی در .شناسد نمی رسمی 
 .اس  آذربایجان جمهوری ، همان«شماهی
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 دین بي پارس پان تفاوت های
 مسلمان زبان فارسي با 

 الله وردی بصیرتی
 !عزیز دوستان

 هرای  وبرلا   در اخیرراً  محیرل  های پارس پان که یترفندهای و ها زیله از یکی
  هرا  فرارس  از آذربایجران  هرای  تررک   ویا که اس  این ،ندا برده  به کار خود
 آنان به و برد بین از ایران در را ترکی هوی  باید که اس  این و دارند نفرت
 در شریطانی  ی هرا  وبرلا   ایرن  متاسرفانه ! ترک نه استند آذری که کرد تلقین
 به شرمانه بی و کنند می فعاهی  مرتب مسوولان اعتنایی بی و توجهی بی ی سایه
 مرن . پردازند می ترک و فارس میان دشمنی و اختلاف ایجاد و پرا نی دروغ

 . کنم ملا بر دیگری از پس یکی را آنان های زیله تا ام کرده قیام اههی فضل به

 زبران  فارسری » برا  آن فررد  و «دیرن  بری  پرارس  پران » از تعریفری  خواهم می اوک
 کننرد  تحریف مرا های رفز بتوانند کمتر ها پارس پان شاید تا بدهم «مسلمان

 برا  «دیرن  بری  پرارس  پران » یع های اوک تفاوت .نمایند استفاده سوء ها آن از و
 کامرل  را جردوک  توانیرد  می هم شما .شمارم می را «مسلمان زبان فارسی» یع
 کنید!

 :«مسلمان زبان فارسی» یع با «دین بی پارس پان» یع های تفاوت جدوک

و  انوشریروان  ،اردشریر  ،کمبوجیره  ،اریروش د ،کوروش به دین بی پارس پان. 1
 سرید  ،متقیان مولای ،اعظم پیامبر به مسلمان زبان فارسی نازد؛ اما می مرداوید
 .کند می افتخار اهسلام علیهم معصومین و اهیهداء

 کیرف  سرازد،  مری  تراریخ  از که یهای خزانه و تخیلات در دین بی پارس پان. 2
 اسرلامی  سررزمین  واقعری  تراریخ  قرایق ز برا  مسرلمان  زبان فارسی اما ؛کند می

 .کند می زنده  ی خودش
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 اجتمراعی  و فرردی  زنرده  ری   در«  ازکام» هر ونه دین، فاقد بی پارس پان. 3
 .اس  پابند «اسلام ازکام» به مسلمان زبان فارسی اس ؛ اما

 امرا  ؛شناسرد  مری  «ترازی  آیرین » را آن و دارد اسلام نفرت دین از پارس پان. 4
 .داند می زنده  ی آیین بهترین را اسلام لمان، دینمس زبان فارسی

 و علرم  بزر ران  ی همره  ی چهرره  تحریف و جعل با کند می سعی پارس پان. 5
 ،مسرلمان  زبران  فارسری  امرا  ؛نمایرد  معرفری  اسرلامی  غیرر  را ایرانی، آنان ادب

 .کند می مطاهعه اسلامی بستر در را ایرانی ادب و علم بزر ان واقعی سیمای

 امرا  ؛زنرد  مری  دم «پرارس » و «آریرایی » اسرم  به ساخته  ی نژاد از ارسپ پان .6
 . وید می سخن «مسلمین» از مسلمان زبان فارسی

 در مسرلمان  زبران  فارسری  ، اما«پارسی» زکوم  تیکیل فکر در پارس پان. 7
 .اس  «اسلامی» زکوم  تحکیم آرزوی

 اسر ؛ امرا   زبران  اساس و بر ها«پارس» میان اتحاد ایجاد دنباک به پارس پان.  1
 .باشد می جهان مسلمین همگرایی ایجاد پی در مسلمان زبان فارسی

شناسرد؛   می خود دشمن را ایرانی غیر و ایرانی از اعم های ترک ،پارس پان. 8
 مرداف   را آنران  و هاسر   تررک  دینی غیرت ی مسلمان، شیفته زبان فارسی اما

 .داند می خود نوامیس

 کنرد؛ امرا   نمری  ازدواج متردین  و مقیّرد  ترک صاًمخصو ترک با پارس پان. 12
 .باشد داشته ترک عروس یا داماد که کند می مسلمان، افتخار زبان فارسی

 در هرا  پرارس  صردر  ی سعه ی نیانه را مادر  و خواهر با ازدواج ،پارس پان. 11
  هرا  پرارس  پران  زشر   عمرل  ایرن  از مسرلمان  زبران  فارسری  اما ؛داند می  بشته
 .فرستد می هعن  را آن مسببان و اس  شرمنده شدیداً
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 تربیر   بی و فحاش ،هتاک ،عصبانی ،مغموم ،ناراز  پیوسته ها پارس پان. 12
 .اس  بزر وار و متین آرام، ،دابمسلمان شا زبان فارسی هستند؛ اما

 نیران  عررب  و تررک  و اسرلام  دشمن را کند فردوسی می سعی پارس پان. 13
  .شناسد می زیدری مخلو ی شیعه یع را او مسلمان زبان فارسی دهد؛ اما

 و کرس  هرر  از تملرق  و هیسری  کاسره  به کند ایجاب و اقتضا ا ر  پارس پان. 14
 ازردی  یکترا، پریش   خردای  مسرلمان، جرز   زبران  فارسی اما ؛پردازد می ناکس
 .کند نمی کرنش

 کنرد؛ امرا   مری  تظاهر هم اسلام به  اه ،خود مقاصد پییبرد برای  پارس پان. 15
 .دارد اسلام به ییقین و قلبی مسلمان، باور زبان فارسی

 «آریایی» و «پارسی» زباب نمایی بزر  و اقوام تحقیر دنباک به  پارس پان. 16
 ازترام اسلامی های زبان و ملل ،اقوام ی همه به مسلمان زبان فارسی اس ؛ اما

 . بارد می

 جنگ ی جبهه هیچ در کند؛ اما می پرستی میهن ادعای دروغ به پارس پان. 17
 برا  مسرلمان  زبران  فارسری  کنرد؛ امرا   نمری  شرک ( صدام تحمیلی جنگ نظیر)

  .شود می صدام، طرف جهانی هیکر

 ایجراد  دشرمنی  ایرران  برا  همسایه های کیور میان کند می پارس سعی پان. 11
 مسرلمان  هرای   کیرور  ی همره  اتحاد آرزوی در مسلمان زبان فارسی کند؛ اما
 .اس 

 اسرتند،  اکثری  در که را ها ترک مخصوصاً ایران ساکن وامپارس، اق پان. 18
 زبران  فارسری  باشرند؛ امرا   تجزیه فکر به که کند می تحریع توهین و تحقیر با

 بره  سراکن  اقروام  از قرومی  هرر  برا  و داند می خود از را مسلمین ی همه مسلمان
 .کند می برخورد فروتنی و تواض 
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  برازی  پهلروی  و آریابرازی  ی هرای کرار  زش  سوی به را ایران ،پارس پان. 22
 تنروع  در را اسرلامی  ایرران  مسرلمان، زیبرایی   زبران  فارسری  دهد؛ اما می سود

 .کند می جستجو آن فرهنگی

 قرمرز  خر    ونره  هرر  فاقرد  خرود  اخلاقری  زنده  ی در دین بی  پارس پان .21
 پابنرد  مسلمان، سرخ   زبان فارسی کند؛ اما ایجاب منافعش که جا آن ،اس 
 شرده  تعریرف  و میرخو  هرای  قرمرز  خر   و باشد می اخلاقی بانیم و اصوک
 .دارد

 ،بلنردنظری  ،اخرلاص  مثرل  اصرطلازاتی  دیرن، معنرای   بری  پارس پان یع. 22
 زبران  فارسری  یرع  امرا  فهمد؛ نمی را ها آن مانند و شفق  ،رأف  ،دک صفای
 .دارد ها آن از ای خود، بهره استعداد زد در مسلمان
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 نخبه گان غیر فارس چرا بعضي از
 به خدمت پان ایرانیسم درمي آیند؟

 یونس شاملی
 

  -در مهرنامره   -در بررسی سخنان سید جواد طباطبایی یدر ادامه ی بحث های
، توهین به مل  ترک ساکن در ایران، تراریخ و ادبیرات آن خلرق    در تحقیر و

رت فکر و پرسیی نیز از یع زاویه ی دیگر مطرآ شده اس  که من به صرو 
 مختصر به آن می پردازم.

 پرسش: 
، پران تررک   چرا هیچ وق  یع کردزبان، فارس زبان یا عرب زباندانم  نمی

 ، پان کرد و یا پان بلو  نمی شوند؟ اما تا دکترک زبان هانمی شود و یا چرا 
شروند. کسرروی و    ، پیدا میترک و کرد و عرب ... و پان فارستان بخواهد 

، سرید  ین چنرد سراک پریش   ته و داریوش فروهر، همر ارانی و تقی زاده در بش
پنبره اش را   را هم که چنرد وقر    ، محمد ارسیهم که امروز جواد طباطبایی

زدید! کاظم موافق هم که در همین سای  اسر  و عررب پران فرارس اسر .      
 س  این پان فارسیسم؟ واقعاً که عجب پدیده ای

 پاسخ: 
  باشرته  میان در را سییپر بجا و شده جمعبندی خوب خیلی، فود جملات
روی مری   «پران فارسیسرم  »های محکروم بره   مل   میان از که چرا این بر مبنی
: دارد مختلرف ک کااما برعکس آن صادد نیس ؟ این پدیده اهبته اشر  ؟آورند

استعمارزده ی شاسانه ای که تفکرات شخو در یع جامعه  جنبه های روان
م تحصیلی در ایران که کودک زتی به نظا ،کیاند سو می را به این سو و آن

کنرد و دنیرای خیراهی از     را از روز اوک مدرسه با زبان و تاریخ خود بیگانه می
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کارد و یرا تحقیرر و    ادبیات و تاریخ مل  زاکم را در ذهن دانش آموزان می
فارس در عرصه های فرهنگی و اجتمراعی کره    های غیر تبعیض ها علیه مل 

اما در بعضری   ،مبارزه را برمی انگیزاند در بخش آ اه جامعه زس مقاوم  و
را در « نفرت از خود»شرای   برای ، دارنددر این زمینه نای دیگر که آ اهی 

زند و یا صدمات بسیاری کره از سیاسر  اسرتعماری و     نزد عناصری دامن می
شود. من با این جنبره هرای مسرئله در     استحماری متوجه جامعه و افراد آن می

که جملاتی را در خصروص ایرن مسرئله از     بل، ری ندارماین کوتاه سخن کا
 کنم. قلمی می مل  زاکم  -نیاز استعماری دوه ی زوایه 
فرارس در   های غیر های متعلق به مل  «پان»ک کلی و  برا برای من کادر اش

لاف و  یرا  د، هریچ چیرزی نیسر    نر ا ر وجود دار .واق  وجود خارجی ندارند
فرارس   کنش شفاهی از سوی یرع غیرر   زاف اس  یا چیزی در زد یع وا

 «پان»توان  ف  که  زتی می ،که شاید چیزی به عصبی  بر زبان رانده اس 
از  «پران »چرون   ،های محکوم را زرف و زدیثی بریش نیسر    مربوط به مل 

تفکرر برترری   ، سرتعماری قردرت زراکم و از سروی دیگرر     سوی ایدئوهوژی ا
ق بره ملر  زراکم )فرارس( در      ان سیاسی متعله جویانه در نزد بخیی از نخب

 ایران اس .
  رران ملرر  زرراکم اسرر . اساسرراًه صررازبش بخیرری از نخبرر، «پرران»در واقرر  

مل  )اسرتبدادی و اسرتعماری( زراکم و بررای سررکوب       -ایدئوهوژی دوه 
، فرارس در ایرران   های غیرر  های محکوم اس . پان های مربوط به مل  مل 

  ؛ ان سیاسی مل  زاکمه خیی از نخببهانه تراشی ب و ندخیاهبافی اند داستان ا
و هنروز   نه بی معنی اس . ملتی که هنوز وجودش به رسمی  شناخته نیدهرو

زتری از ابتردایی تررین امکانرات بررای بیران بری        ، برای خودش دوهتی نردارد 
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متعلق  ،«پان»اندیش باشد؟  «پان»تواند  زقوقی خود محروم اس ، چگونه می
چون هنوز در اسارت یع  ؛برای شدن ندارد ایفلسفه ، های محکوم به مل 

 در نتیجره  ! س ا استعماریی خود یع اندییه ، «پان»دوه  استعماری اس . 
فکری یع مل  یا فعاک سیاسی متعلق بره آن ملر  اسریر    ی تواند انگیزه  نمی
سیاسی مل  زاکم تبدیل ی تواند به آرمان یع نخبه  اما به رازتی می؛ باشد
های  مل  «پان»سخن  فتن از  توانم بگویم که اساساً میبنابراین زتی  . ردد

اس . خنده دار برای بری معنری برودن،    محکوم هم خنده دار و هم  ریه آور 
متعلرق بره    ی که ظراهراً «پان»که همین  و  ریه آور برای این واقعی بودن غیر

هرای سیاسری    محمل و بهانه برای سرکوب زرکر   مل  محکوم اس ، باطناً
تبارزش در وجرود   ،هبا پاسخ منطقی پرسش مطرآ .حکوم اس همان مل  م

 مل . اس  «ایرانیسم پان»نهان در  نهفته و باطناً «پان فارسیسم»و  «مل  زاکم»
  آن سیاسری  نخبره  ران   از بخیری  و اسر  ( ایران) دوه  صازب که( فارس)
 محکوم مل  های بر سیطره و سرکوب برای را( ایرانیسم پان) «فارسیسم پان»
 . اند کرده تبدیل خود باور به

 شاه رضا زمان به یعنی فارسی دوه  تاسیس به ایران در «فارسیسم پان» تاریخ
هرای   «پران »دانرد کره    نه هر عاقلی بسیار روشن مری رو ؛ ردد در ایران بازمی
رد و... تنهرا و تنهرا بررای سررپوش     هرای محکروم تررک، کُر     مربوط بره ملر   

د بررای  نر خواه که می نددوهتی زاکم ا یر باشتن به پان فارسیسم دوهتی و غ
 «پرران»فقرر  مررا نیسررتیم کرره برره  !نگرراه کنیررد» :دنررفریررب اذهرران عمررومی بگوی

برای یرع  ، پنهان باشد یاز هر کسا ر اما  «نیز دارند! نکه آنا بل !باورمندیم
 هرای محکروم    متعلق به مل  ،«پان»ناظر بی طرف آشکار اس  که مقصود از 

 چیس ! 
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آمروزش  ، ، ا ر یرع تررک  مل  زاکم «پان»و در واق   «یرانیسمپان ا»از نظر 
زرق تعیرین   ا رر   .اسر   «پران تررک  »به زبان مادری خرودش را طلرب کنرد،    

خرودش را طلرب   ی منطقره   ی ادارها رر   .پان ترک اس ، سرنوش  بخواهد
ی  ملی خرودش را در  به رسمی  شناخته شدن هو . ا رپان ترک اس ، کند

وجرود   تنها چیزی که واقعراً ، در این میان .اس  پان ترک، کیور مطرآ کند
چون خلرق   ؛متعلق به مل  محکوم اس  «پان»یعنی همان ، «پان ترک» ،ندارد

  ران آن بره ایرن مبرانی فکرری      ه که بخیری از نخبر   ندترک هنوز زاکم نیست
 نزدیع شوند.

 :نتیجه
 «فرارس  پران » بره ...  و عررب  یرع  یا و کرد یع یا و ترک یع که این دهیل
، (هرا  طباطبرایین  جواد سیدمانند ) اشخاص این اس . روشن ،شوند می تبدیل
 و اسرتند  زراکم  ملر   و دوهر   سیاسی و ی فرهنگی سیطره و سیادت عوامل
مرورد اسرتفاده )بره     ،سرکوب دوهتی در تمامی سطوآ ی ابزار مثابه به همواره
آ کرردم،  طوری که پییتر مطر و همان  یرند سوء استفاده( قرار می بیان بهتر

د کره  نر های محکوم و غیرفارس در ایران وجرود ندار  شرای  عینی برای مل 
 «پران عررب  »و یرا یرع عررب     «پان کرد»یا یع کرد  «پان ترک»یع ترک 

ان آنران در میران    ر ه  ان سیاسی مل  زاکم و وابسته اما دوه  و نخب؛ بیود
در فرارس را   هرای محکروم و غیرر    های مربروط بره ملر    « پان»، ملل محکوم

دهنرد و   داد سخن مری  های محکوم مل  «پان»شان با بود و کرنا از  تبلیغات
نصرحی    کنند و به مردم غیرفارس با شدت تمام هم آن را محکوم می ظاهراً
نگباریرد کره ایرن پران هرا شرما را از راه بردر کررده و          !واویلا»کنند که  می

 این زقیقر  تلرخ    که به بدون این !«تمامی  ارضی کیور را به خطر بیاندازند
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ززب سیاسی ، از پنجاه ساک پیش در این کیور «پان ایرانیسم»اشاره کنند که 
از نوع نژادپرستی عریان )سومکا و ززب پان ایرانیس  ایران( را داشرته و برر   
این کیور زکم رانده اس  و در اغلب موارد مهمتررین تراثیر را برر سیاسر      

 امرا کسری بره درسرتی     ؛ داشرته اسر    دوهتی ایران در هیتاد و اندی ساک اخیر
 ف  کره    ان پان فارسیس  به من میه نیس ! یکی از سرکرد نمعتر  آنا

اما شما همییه از اعتراف بره   !ستیما «پان ایرانیس » وییم که  ما با افتخار می
علر  افتخرارش بره پران ایرانیسرم را      ، هراس دارید! این جناب «پان ترکیسم»

             امررا  !افتخررار آفرررین اسرر  ، «پرران ایرانیسررم : »داد کرره چنررین توضرریح مرری 
 بره ایرن خراطر     : ف  ! و میندنفرت انگیز ا، «پان عربیسم»و یا  «پان ترکیسم»

توانید به ذکراوت   شما با این چند جمله می !توانید از آن دفاع کنید شما نمی
 پی ببرید. «پان ایرانیس »یع 

  آنران  چرون  ؛یار روشرن اسر   بس، ل  وجودی  رایش فکری پان فارسیسمع
 دقیقراً  و اس   رم دوهتی قدرت به شان پی  و اند زاکم مل  به متعلق «پان
 مل  هرای  سرکوب برای زاکم( استعماری و استبدادی) دوه  که دانند می

علر  اساسری پران     . دقیقراً دارد نیاز اش وزیی خوی و با نیرو این به محکوم
های محکروم     به عواملی از میان مل ایرانیس  شدن طباطبایی ها، نیاز دوه

زقیقر    تمرام ، هاس . ایرن  به ابزار سرکوب همان مل  نو تبدیل کردن آنا
 .آنی اس  و نه نیمه 

 پان ترکیسم:ی منتیره درباره ی نقد کوتاه یع جزوه 
 در...  و پران تورکیسرم    نقرد و شرناخ   »تح  عنروان   اًدر جزوه ای که اخیر

 منتیرر  اینترنر   در «جنروبی  جران یآذربرا   عدمکراتیر  و بخش رهایی جنبش
       درهررم. اسرر  داده قرررار ی خررود نوشررته موضرروع را «ترکیسررم پرران»شررده، 
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 سرطحی  و شرده  اسرتوار  آن برر  ترکیسرم  پران  تحیلل که اطلاعاتی  ی ریخته
قرل قروک از   ن دو آوردن تنهرا  مرن  که اس  وسی  به قدری جزو این در نگری

 ری برودن آن کرافی    ه وری، سطحی و ساختبرای نیان دادن صرا  هاین جزو
 دانم. می

ایده پان ترکیسم در آذربایجران جنروبی را امرری وارداتری     ، مبکوری جزوه 
 پران  و  رایری   رر   ایده های»نویسد:  خود می 12ی خوانده و در صفحه 

سوغاتی آنان  که بل اس ! نیامده دیپد جانیآذربا جامعه ی بطن از تورکیستی
 بره  اخیر های ارداتی تاجران آذربایجانی اس  که در ساکدانیجویان و کار و

 ی جمهروری  دوره در. انرد  داشرته  آمرد  و رفر   شرماهی  آذربایجران  و ترکیه
ران و ترکیه برداشته شد و رف  و آمد مردم یا بین ما زایو اخب ،رانیا اسلامی

آذربایجران بررای تجرارت،     ترر شرد و مروج وسریعی از مرردم      به ترکیه آسان
 از .انررد داشررته آمررد و رفرر  ترکیرره برره هنررده  رری دش و پناتحصرریل،  ررر 

 در آذربایجرانی  انیدانیرجو  تحصیلی هریه ییگر تخفیف در اخب شد طرف
رفرتن و تحصریل در ترکیره تیرویق و ترغیرب       به را آذری دانیجویان ،ترکیه
تورکیسرتی بره آمروزش     پران  مکتب های در آذری دانیجوی هزارانکرد و 
 و مربهبی  هرای  خاطر نفرت از برنامهه دم آذربایجان ب. بسیاری از مرپرداختند
 کانراک  ده هرا  تماشرا ر  روز هرر  ران،یا اسلامی ون هاییزیتلو کننده ی خسته

عوامرل،   ایرن  همره ی .  رفتنرد  قررار  انبودند و تح  تراثیر آنر  « س  تورک»
  هرا  تورکیسرتی را در میران آذربایجرانی    پران  هرای  شهیاند رشد و تبلیغ امکان
 (.)پایان نقل قوک/ تاکید در متن نقل قوک از من اس  «ند.ساخت آماده

هر کسی این پرارا راف را بخوانرد، ترکیره را متررادف پران ترکیسرم، مرردم        
های ترکیه را مدرس پان ترکیسم، دوه  ترکیره   ترکیه را پان ترک، دانیگاه
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هرای سررینمایی در ترکیره را پرران    را دوهر  پران ترکیسررتی، تلویزیرون و فرریلم   
 د ترا بره اصرطلاآ    نند سرهم شونتوا این دروغ ها چگونه می ؟تی بدانندترکیس

زداقل بایستی انردکی از  ، به کام برسد. این نویسندهجزوه ی تئوری نویسنده 
در سطح جهان تبردیل  در ترکیه که به یع خبر  «جنبش مدرن  زی پارکی»

ا وارد شود نویسنده دوس  ندارد به این مقوهه ه اما ظاهراً؛ بود خبر میبا، شد
 نی علیه ترک و ترکیه را مخدوش کند.  تا قصد نفرت پرا
این جزوه از ترکیه از تع تع واژه ها و جملات مستتر در ی نفرت نویسنده 
 ترکیه را در تمرامی ابعراد آن   ، که این پارا راف زند. جدا از این آن موج می

ب  دوهتری، نره   نه از منا، نقل قوکی خواند! اما زتی یع جمله  می «پان ترک»
بودن این مراجر  آورده   «پان ترک»دانیگاهی و نه هنری و سینمایی مبنی بر 
 مبکور کرافی اسر . ایرن جرزوه     ی نیده اس  و این برای بی اعتباری جزوه 

هرای آذربایجرانی کره بره      زتی به شعور دانیجویان، تجرار و زتری توریسر    
هرا   د تجار، توریس چرا که ورو؛ کند ترکیه در رف  و آمدند نیز توهین می

قلمداد  نشدن آنا «پان ترک»و دانیجویان آذربایجان به ترکیه را مترادف به 
 از طریق فریلم  «پان ترکیسم»، مبکور ه یکند و به زعم نگاه سطحی جزو می

 های ترکیه و توریسم و تجار آذربایجرانی بره   های تلویزیونی ترکیه، دانیگاه
 راه باز کرده اس !، این منطقه

ترکیه با ، در این اس  که عنوان کردهعات نادرس  دیگر این پارا راف اطلا
 هررای زمینرره، آذربایجرران دانیررجویان تحصرریلی برررایی تخفیررف در شررهریه 

 این صورتی که در .اس  ساخته فراهم را ترکیه در دانیجویان تعداد افزایش
 ایرران  دانیرجویان  بررای  کره  برل  ،نیس  آذربایجان دانیجویان برای تخفیف

برره  «دانیررجویان ایرانرری»در تغییررر نررام  ی جررزوه نویسررنده تقلررب اسرر ؛ امررا
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در واقرر  برررای فریررب و اقنرراع سررطحی و صرروری  «دانیررجویان آذربایجررانی»
  ان خویش اس .ه خوانند

 همین از  13ی  صفحه در و جنوبی آذربایجان در «ترکیسم پان»در باب افوک 
 وجود از اثری هیچ ،اسلامی بانقلا از بعد ساک بیس »: که خوانیم می جزوه
 در تورکیسر   پران  سیاسری  هرای  روه  ی، توتم بوزقورد ویاسطوره  مبازث

جنربش ملری    در تورکیسر   پران  هرای  بوزقرورد  های زوزه.  نبود آذربایجان
. ایرن  ند وش رسرید ه اصلاآ طلبان و محمد خاتمی بی جان در دوره یآذربا

  ان رشد نمود و در آذربایجانکوتاه در میان تعدادی از جوان جریان در مدت
 بخر  پران  ی اعتبرار شرده و اکنرون سرتاره      سررع  بری  ه وهری بر  ؛ مطرآ شد
 (قوک نقل پایان) «.اس  افوک به رو ها تورکیس 

 بره »فود اهبکر پرسرید کره ا رر پران ترکیسرم      ی  هجزوی بایستی از نویسنده 
 آن در ی بختش ستاره»ایده ی  همین و «شده اعتبار بی آذربایجان در سرع 
جزوه ای با دویس  صرفحه وجرود    نوشتن به نیازی ، چه«کرده افوک سرزمین

صادد نیس  و جزوه اطلاعرات نادرسرتی در    داش ؟ به بیان دیگر یا نویسنده
به اصطلاآ پان ترکیسم مطرآ کرده اس  و ی مورد بی اعتباری و افوک ایده 

ن زکایر  فرراهم   هما، «پان ترکیسم»سرایی در مورد  که عل  داستان یا این
کردن شرای  برای شدت بخییدن به سرکوب دوه  جمهوری اسلامی علیره  

 ملی خلق ترک در آذربایجان جنوبی و ایران اس . -جنبش رهایی
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 همیشه با همه کسو در همه جا 
 !زبان فارسي گفتگو کن اب

 مئهران باهارهی
 :توضیح عنوان 

سرتعماری فارسری در آزربایجران و    که امر به تکلم به زبران ا ای اعلان دوهتی 
دیگر مناطق ترک نیین ایران می کند و ایرانی  را مساوی با فارسی  و زبان 

قلبی به ایران و ایرانیر  و  ی علاقه »قوم اقلی  فارس را زبان ملی می نمایاند: 
و پرستی و وطن دوستی، سخن  فتن دائرم بره زبران ملری      کامل شاهی نیانه 

زبران فارسری    اهمییره بر   با همه کرس  و در همه جا» اس .)؟( شیرین فارسی 
های اسرتعماری و نژادپرسرتانه پرس از تاسریس       ونه اعلان این « فتگو کن!

در مدارس آزربایجان و دیگرر منراطق تررک نیرین      دوه  فارسگرای پهلوی
 .ندپخش و نصب می شد ایران

 :سؤزوموز
عثمرانی بره    یتح  زمایره   زاکمی  آزربایجان جنوبی نیمه مستقلی دوره 
 ی مجداهسلطنه افیار اورومری، سررآغاز رسرتاخیز    ه به سرکردو  1811ساک 

ملی ترکی و جنبش ملی دمکراتیع تررک در آزربایجران جنروبی     -فرهنگی
   ایرن زاکمیر  کوتراه مردت، ایجراد جرو فرهنگری ترکری و         ی اس . نتیجره  

 ی خودآ اهی و غرور ملری تررک در میران اهراهی سرتاسرر منطقره      ی پدیده 
 وغاهررب ایررالات و ولایررات ترررک زبرران و زترری نقرراط جررز  »در  آزربایجرران
ایرن  . اکو و اورمیه تا تهران و از تبریز و آستارا تا همردان برود  باز « آزربایجان

ی برنامره  یر مدت منجر به مقبوهی  توده  کوتاه خود دری جو فرهنگی به نوبه 
ورک ترر»ماننررد ، هررای فرهنگرری و سیاسرری ترررک هررای تیررکل هررا و فعاهیرر 

)ترک اجاقی( برای مقابله با زاکمی  و استیلای فارسی و  ررایش   «اوجاغی
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چه در یکری   چنان؛ اهحاد به ترکیه و یا استقلاک در آزربایجان جنوبی  ردید
 رزارش کار ربار    -ایرران ی های واصله به وزارت امور خارجه  از  زارش

عدادی از چهره علاوه بر ت -آستارا که این تحولات را به دق  دنباک می کرد
در ایرن   کره ظراهراً   (قلی و غیرره  فتاآ و میر عباس میر) های محلی در آستارا

کسانی ذکر شده  ی فعاک بودند، سفیر جدید ترکیه در ایران نیز از جمله زمینه
در تهران به تروید برنامه های تررک اجراقی میرغوک     «معروف اس »بود که 

 -ادی دارند به نام اتحاد تررک اتح»اس . در  زارشات دیگر  فته می شود: 
کره در غاهرب ایرالات و ولایرات تررک زبران، زتری در         -غیر از اتحاد اسلام

ه در این اواخر بره  مجاهسی ک»و یا « اورمیه محرمانه مجاهس تیکیل داده اند...
 ری در منرزک   ه که به عنوان مهمرانی هفتر   خیلی محرمانه، بل، نام اتحاد ترک

از ورود »در  رزارش دیگرری    «یل می شود.مجلس مزبور تیک یهمان اعضا
آزربایجان  وترکی به تبریز و نقاط جزی  اه به  اه مقدار زیاد کتب به اهسنه 

سخن می  ،«های خیلی نازک فروش و بین اهاهی توزی  شده اس  که به قیم 
 . رود

هرای تررک برا      ران فرارس و مرانقورت   ه پس از آن رویاروئی دوه  و نخبر 
ر رییه کرن سراختن زبران ترکری و جرایگزین کرردن       هوی  ترکی و سعی د

هوی  و زبان فارسی در آزربایجان که پس از انقلاب میروطی  آغاز شرده  
زبان و هوی   یزکوم  وق  نیز امر امحا. بود، شدت و وسع  بسیار یاف 

ار ا رر اوهیرای امرور بررای انتیر     »زیرا ؛ ترکی را به وزارت جنگ محوک نمود
جهد وافی و جهرد کرافی مبربوک ندارنرد،     ، ربایجانزبان فارسی در زدود آز

این قطعه ایمن نبوده و برالاخره ایرن ایاهر     ی هیچ وق  از انفکاک و تجزیه 
یا به تملیع و وسی  نیز مثل سایر قطعات در اثر لاقیدی و سهل انگاری مجزا 
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پیگیرری ایرن    ،(وزیر جنگ )رضا خان ،به دنباک آن «دیگر منضم خواهد شد.
وظرائف  ی معارف و آموزش زبان فارسری در زیطره   ی اسم توسعه امر را به 

و برای تروید زبان فارسی و مراقب  در تعلریم و تعلرم آن در   « قیون قرار داد
هیرکر شرماک غررب داده     تعلیمات لازم به ایاه  و امیر ،کلیه نقاط آزربایجان

 .«شد
زبران   انجمرن ترروید  »یکی از اقداماتی که در این زمینه عملی شرد، تیرکیل   

به امرر سررتیپ محمرد زسرین خران      و  1324در تبریز در اواخر ساک  «فارسی
بود. جراید تهرران و تبریرز )شرفق سررخ،      (غرب امیر وق  هیکر شماک)آیرم 
هرای   تیراتر  ایجاد... »( از اهداف این انجمن که اموری چون 1324اسفند  12

مردارس مجرانی    فارسی، هزوم مکاتبه به زبان فارسی در دوایر دوهتی، تیکیل
را شرامل مری    «ابتدائی )فارسی(، وعظ کردن بر منابر به زبران فارسری و غیرره   

آقای ، صازب منصب فاضل و وطن پرس »تمجید کردند و این اقدام ند، شد
مکنونرات قلبری آزربایجانیران را    مرا ستودند کره   «سرتیپ محمد زسین خان
نهضر   ... » اقردام را ناهیرد نیرز ایرن    ی روزنامره   «تقوی  و کمع می نمایند.

بران فارسری و زبران اصرلی     راجر  بره ز  ، آزربایجران ی مهمی کره در صرفحه   
 32نامیررده و ابررراز خوشرروقتی کرررد )ناهیررد،   «شررروع شررده بررود، آزربایجرران
 (.1325فروردین 
، بر زارشرد. سررتیپ  در تبریرز   «ملی زبران فارسری  ی کنگره »، 1325در ساک 

، امرا همران سراک   ؛ ایرراد  ردیرد  هرا   خود در آن کنگره زضور یافر  و نطرق  
عکس اهعملی از مردم ترک به ظهور رسید که سرابقه نداشر . در ایرام عیرد     

چند فقره کارت تبریع چراپی از شرهر تبریرز و اطرراف بره مقامرات       ، نوروز
 .که به زبان ترکی نوشته شده بودند ندارساک شد
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 در !«ترکری زررف زدن ممنروع اسر     »چون نصب آ هری   یدر قباک اقدامات
. میرزا علی مکتبدار به سرخره  ندهای عمومی میاهده شد مدارس نیز واکنش

این جمله ، فتاآ در جوار زمام متصل به مکتب خود معروف به زماک میر ...»
رو تراشرریدن در ایررن زمررام را »را در هوزرره ای نوشررته و نصررب کرررده بررود:  

ی ه محمد علی صفوت، تاریخ فرهنگ آزربایجان، چاپخانر ) !«موقوف دارند
 (.قم

ها از کتراب پران ترکیسرم و ایرران، تراهیف کراوه بیرات،         نوت: همه نقل قوک
 .موهف و تاریخنگار دوهتی و پان ایرانیس  اس 
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 نظامي گنجوی و نژادپرستان خودخواه
 زسن راشدی

 
، مطبوعات و رسرانه هرای  روهری فارسری     ها در رسانه های دیجیتاهی امروز

تنرگ زبران   ی ی کره ایرران را فقر  در دایرره     نز طرف آنازبان و فارسگرا و ا
غیرر   ها تعریف می کنند و زبان ملرل و اقروام دیگرر ایرران را     فارسی و فارس

چررا در  کره   پرا شرده مبنری برر ایرن     ر، غوغرای ب ایرانی به زسراب مری آورنرد   
دو  -یکری ، کره در آن ای چند کاشی کهنه و فرسروده  ، جمهوری آذربایجان
نظامی  نجوی نوشته شده بود از سرردر آرامگراه نظرامی    بی  شعر فارسی از 

  .برداشته شده اس  ،که در زاک تعمیر اس 
کسی به تعمیراتی که در  غوغاسالاری در این مورد به زدّی رسیده که اصولاً

چیرزی کره زکریم     در زاک انجام اس  تا بار راه شایسرته ترر از آن    این زمینه
 شرعر  بیر   دو -انگرار یکری   .کنرد  ، فکرر نمری  داشته باشرد   نجه داشته اس 

 آن برر  دس  نباید کسی که س  ای شده نازکی  نظامی، آیه آرامگاه فارسی
 .ندبز بازسازی برای قواره بی و کهنه فرسوده، کاشی

وی سراخته  که آن آرامگاه با شکوه را برای نظرامی  نجر   طبیعی اس  کسانی
  کاشری کهنره و    را تعمیرر و بازسرازی هرم بکننرد و چنرد      ، مری تواننرد آن  اند

شرراعر  ،نظررامی  نجرروی  ،ثررانی را هررم تعررویض بکننررد در  آنی فرسرروده 
هر چند که مطرابق   ؛آذربایجانی اس  ودر خاک این کیور هم آرمیده اس 

که ابن سینا  طوری همان ،اشعارش را به فارسی سروده اس ، رسم زمان خود
ن قدیم و در های ترکستا بخارا از شهری هجری قمری در افینه  372در ساک 

هجری قمری هم در همدان  421کیور ازبکستان فعلی به دنیا آمد و در ساک 
وهری کلیره آثرارش را بره عربری      ، از دنیا رف  و در این شهر هم مدفون اس 
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آثارش را به عربی نوشته ی که همه  . آیا ابن سینا را به صرف ایننوشته اس 
 آورد؟می توان اندییمند و فیلسوف عرب به زساب ، اس 

 هریچ جملره و صرفحه ای از کتراب    ، ابرن سرینا  ی در مقبرره   ا ر امروز در سر
ها باید فریاد بپا کنند که چرا نمونه ای از  ، عربی او نباشد «شفا»و یا  «قانون»

 باشرته نیرده   ، ر سرردر بنرای آرامگراه وی در همردان    آثار عربی ابن سینا بر 
  اس ؟

چه رسد  ؟اظهار نظر بکنند، ن موردها در ای آیا ایران اجازه می دهد که عرب
 به اعترا ؟

چنان در ذهن عده ای رسوخ کرده که افرادی از ایرن قبیرل     پان فارسیسم آن
، اما اعماک مجاز دیگران را هم مجاز را برای خود مجاز می دانند هر کار غیر

ی تعمیرر مقبرره   ی سراده  ی همین افراطیرون در مسرئله    .غیر مجاز می پندارند
ی رساندند کره وزیرر امرور خارجره مجبرور بره       یجاه فراط کاری را ب، انظامی

  .پاسخگویی شده اس 
بره نامیرده   در پیونرد  که اوهین اعترا   سرترده   1313یادم نمی رود در ساک 

در همان شدن خلید عرب به جای نام خلید فارس در ایران تدارک دیده شد 
  :میه را چوندریاچه اوروی جزیره  52های بومی و ترکی  نام، زمان

دوققروزلار   -5کئچل داشری   -4کمر داغ  -3 میچی  -2 وهه  َن داش  -1
      سررایین قررالا -12قررره آدا  -8آغ داغ  - 1سرراری تپرره  -7دره سرری  آرپررا -6
 بؤرکرو  مروهلا  –14 داش یاسرتی  –13یانیقلی داش  -12قلید یاغلی دره  -11
 درآوردی مرن  و سراز  ترازه  نام هرای  با را...  و  داشی ازمد -16 هی دنه -15

  مانند: فارسی
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  جرودره  -6کفچره نروک    -5 لسرنگ   -4زاغ  -3ناخدا  -2کاکایی بالا  -1
       آتررش -12 شمیرریران -11 شرراهین – 12سرریاوش  -8سررپید  -1زرتپرره  -7
 در و کردنررد عررو ...  و بسررتور -16 ناهیررد – 15پییرروا  -14ترران تح -13

نرام   بره جرای   باید بعد به این از وزانآم دانش که شد اعلام پروش و آموزش
 بگیرند. یاد را فارسی ساز تازه نام های جزایر، این ترکی های

ایررن ، دنبرراک اعترررا  عمررومی در آذربایجرران، آمرروزش و پررروش رچرره برره 
، هرم اسرامی نرو سراز فارسری ایرن جزایرر       ، اما هم اکنرون  اطلاعیه را هغو کرد

ها و مطبوعات قرار می  یرد   ، سایمراکز مختلفی همچنان مورد استفاده 
آن تاکید شده بایرد مطاهرب   ی سای  فارسی ویکی پدیا که در آییننامه در و 

 مندرج در این سای  بر اساس اسناد معتبر باشد، نام ایرن جزایرر براسراس نرام    
 .درج شده اس ، نوساز فارسیو های جعلی 
های  و کیورنامیده شدن نام خلید میترک بین ایران  انی کهآن، عجیب اس 

مری   «خلرید فرارس  »، ه آثار و نوشته های تراریخی  بشرته  عربی را با استناد ب
، برومی و ترکری جزایرر    نرام تراریخی   مری دهنرد   ، چطور به خرود اجرازه  نامند

ن که متاسفانه برا سیاسر  غلر  در زراک خیرع شرد       -اورومیه رای دریاچه 
 ؟های خود ساخته و جدید فارسی عو  کنند با نام -اس 
نرام آبرراه جنروب کیرور      ارا ب خودی که مخاهف  سرسختانه  ینستی آنابه را

اعلام می کردند، در ، های عربی، خلید عربی نامیده می شد که توس  کیور
اورومیره  ی های ترکی جزایر دریاچره   همان روزها هیچ اعتراضی به تغییر نام

 ؟کردند
نی  ؤرمور،  یگنهاؤز  ؤزونده ا» وئیم:  ما در زبان ترکی مثلی داریم که می

به آن بزر ری   یداخل چیم خود سوزندر ) »اؤز ه  ؤزوند چؤپوده سئچیر!
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کره   !(اما آشغاک افتاده به چیم دیگران را هم تیخیو می دهرد ، را نمی بیند
 .ها و معیوب جلوه دادن دیگران اس  کنایه از مبرا دانستن خود از همه عیب

میرراهیر خررود ی مقبررره  ا ررر در جمهرروری آذربایجرران راجرر  برره برراز سررازی
، چه نیازی به جار و جنجاک و غوغاسالاری در ایران می شود تصمیمی  رفته

جرای  ه نظرانه و نژادپرستانه بر  اس  که عده ای می خواهند با این تفکر تنگ
جهران  ی دوستانه و برادرانه با دومین کیرور مسرلمان و شریعه    ی ایجاد رابطه 
  ری مری  ه هرم در ایرران زنرد    نهای آنرا  میلیون نفر از همزبان 32که بیش از 

 ؟ندازنداتخم نفاد و دشمنی و تفرقه بی، کنند
ی بعرد از تعمیررات اساسری مقبرره     ، وهین جمهوری آذربایجران وبر فر  مس
ی را که قابرل فهرم بررای    نظام فارسی شعر بی  دو -یکی ، اصلاًزکیم نظامی

ه ب نکنند و بهای فرسوده و کهنه نص مردم این کیور هم نیس  با آن کاشی
 -منظروم و ترکری  ی جای آن متنری زیبرا و قابرل فهرم بررای همره از ترجمره        

آذربایجانی اشعار وی را که توس  شرعرای چیرره دسر  آذربایجرانی انجرام      
را خوانده و  مردم این کیور آنی  رفته در دید اه عموم قرار دهند تا همه 

کاسرته   منزهر  نظرامی  در این صورت آیا از مقام و  ،هبت ببرنداز مفهوم آن 
نصرف   زبران میرترک تقریبراً    ،کره ایرن زبران هرم     بر ایرن  خواهد شد؟ مضافاً

 .جمعی  ایران هم اس 
غرافیای سیاسری خاصری   هرچند در کیور و یا ج، فلاسفه و شعرا  دانیمندان،
، متعلرق بره   اثر آفریرده باشرند  ، رشد و نمو کرده و به زبان خاصی به دنیا آمده

تنگ فلان زبران و فرلان   ی را در دایره  ننمی توان آنا جهان بیری  هستند و
 .محدود کرد، کیور

 : وید را از تبار ترکان معرفی می کند و می نظامی  نجوی هم  رچه خود
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 پدر بر پدر مر مرا ترُک بود
  ی هر یکی  ُر  بوده به فرزان

 :و در پییگفتار اثر هیلی و مجنون بیان می کند که
 اهدر زاک رسید قاصد از ر
 آورد مثاک زضرت شاه

 خواهم که بیاد عیق مجنون
 رانی سخنی چو درّ مکنون
 از زیور پارسی و تازی
 این تازه عروس را طرازی
 ترکی صف  وفای ما نیس 
 ترکانه سخن سزای ما نیس 

امرا از  ، که نیان می دهد نظرامی مری خواسرته ایرن اثرر را بره ترکری بیافرینرد        
ین زهبا شاعر در  !ن اثر را به فارسی بسرایدفرمانی می رسد که ای، شیروانیاه
، فرمان شاه را  رردن مری   فرزندش محمد با مصلح  و صلازدید ناراضایتی

 :نهد
 شاه یاف   وشمی چون زلقه 

 از دک بره دماغ رف  جوشم
 نه زهره که سر ز خ  بتابم
 نه دیده کره ره به کند یابم
 سر یته شدم در آن خجاه 
 از سستی امر و ضعف زاه 

  :نظامی در جای دیگری هم  له می کند که
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 ترکی ام را در این زَبَش نخرند
 لاجَرم دوغبای خوش نخورند

 رچره   ؛اما نظرامی شراعر و زکریم جهرانی سر  و متعلرق بره جهران بیرری          
آذربایجانی اس  و در شهر  نجه مدفون. شعر  فتن او به زبان دری هم کره  

تنرگ ایرن   ی نمی توانرد در دایرره    زبان مرسوم شعر آن زمان بوده نیز وی را
ی چنران  آن ،تاجیکستان، افغانستان و یا ایران محردود کنرد  های زبان و کیور 
هرا و منراطق ترکسرتان آن     ابوریحان بیرونی و ابن سینا که از شهر که فارابی،

محمد ابن جریرر طبرری و ابرن     زمان برخاسته اند و محمد ابن زکریای رازی،
طبرستان و فیروز آباد ایران امروزی سر بلند کرده  ،ریهای مقف  که از شهر 

کره  را بره عربری نوشرته انرد      تمام آثار خود، این اندییمندان ی همه وهی ؛اند
هرا   به عرب نتواند دهیلی بر متعلق بودن آنا عربی نوشتن این بزر ان هم نمی

ایرن بزر ران بره جهران     ی ین زاهی کره همره   زدر  ،های عربی باشد و کیور
 .علق دارندبیری  ت
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 !او های تحریف و خودباخته کسروی
 راشدی زسن

 
 فروغری، عبراس اقبراک    محمدعلی وی چون همفکران و کسروی ادعای به بنا

 کره  شرود  مری   فتره  ا ر دیگران و جماک اهدین کارنگ، عبداهعلی آشتیانی،
 برین  زا تحمیرل  و اجبرار  و زور اثر بر زبان آذری اصطلاآه ب روستاهای بییتر

 اسر ، اولاً  مانرده  براقی  آذربایجان در غیرترک روستای چند فق  و رفته اند
 غیر روستای چهار این که شود ارائه قان  کننده ای و مستند برهان و دهیل باید
 در تررک  روسرتای  هرزاران  میران  در کره  زراهی  زرین  در مرنرد  اطراف ترک

 مثل و کرده دفاع و محافظ  خود از ابزاری چه با و بوده اند، چطور محاصره
 !نرفته اند؟ بین از غیرترک روستاهای بقیه
 بره  یا و تحمیل و اجبار و زور به آذربایجان ترک غیر ی آبادی های بقیه ا ر
 تا چند این که کند می زکم رفته اند، منطق بین از دیگر طبیعی غیر طریق هر

 غیر روستای چند ی زیات ادامه و وجود چه رفتند؛ می بین از باید هم روستا
قبروک،   قابرل  مقاوم  ابزار داشتن ترک، بدون روستای هزاران میان در ترک
 و منطقری  غیرر  ،قررن  چنردین  طوک در هم آن ،ترک ها تهاجمات هنگام مثلاً
 در روسرتاها  این ساکنین کنیم قبوک که این مگر ،رسد می نظر به عقلانی غیر

 انوشریروان  زمران  در ثلاًشرد، مر   اشاره که طوری همان و تاریخ از یدوره های
 از خودشران  اصرلی  مکران هرای   از ایران زاکمان دیگر زمان در یا و ساسانی
 اسرتراتژیع  منراف   زفرظ  بررای  ایرران  زبان پهلوی و جنوبی و مرکزی مناطق
 در مناطقی و مناطق این به پارس پادشاهان « وش و چیم» عنوان به و شاهان

 قررون  طروک  در و[ 1] باشرند  دهشر   رجستان، کوچانرده  و شماهی آذربایجان
   و زبران  زفرظ  برا  آذربایجران  برومی  و تررک  روسرتاهای  کنار در هم متمادی
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 و تحمیل هیچ و داده اند ادامه مساهم  آمیز زنده  ی به خود محلی ههجه ی
 وجرود  اهبتره . اس  نبوده کار در آنان و ههجه ی زبان تغییر هم جه  اجباری
 آذربایجان، چرون  مناطق از در پاره ای بانز تاهش و تات روستاهای از بعضی
 و اسرتان هرا   برا  شرهرها  ایرن  برودن  همجوار عل  به قزوین و اردبیل و خلخاک
 .دارند تاهش و تات بومی ساکنین که اس  مناطقی
 رسرراندن یررا و خررود اهررداف برره رسرریدن برررای کسررروی کرره اسرر  جاهررب

 متوسرل  ی تراریخ  ناشیانه تحریف به شان اهداف به افراطی ناسیوناهیس  های
 ایرن  یعنری  ،خرود  ادعرای  مورد تئوری به بخییدن سرع  برای وی. شود می
 در را فارسری )؟(  نروع  از آذری سراک، زبران   72 مدت در تنها ترکی زبان که

   « آذربایجران  باسرتان  زبران  یرا  آذری» کتراب  در اس  برده میان از آذربایجان
 نویسد: می
 در ابوسعید چون برخاس ؛ زیرا تیسخ بس شورشی ایران در مغولان از پس»

 افتراد  کیراکش  مغروک  سرران  نبود، میان جانیینی را او و در بش  735 ساک
 کیراکش  و جنرگ  بره  هرم  برا  و برداشرتند  پادشراهی ه ب را پسری یکی هر که

 پادشراهی  سره  کره   بش  نمی ابوسعید مر  از ساک یع هنوز و برخاستند
 مری  پریش  هیکرکیری  و کیراکش  ایرن  ساهیانی تا و فتاده اراه ب و یاف  بنیان
  پرا  بودند، زیرر  می زبون و خوار بسیار زمان این که )پارسیان( ایرانیان و رف 
 او هیکرکیری هرای   و تیمور  زندها، نوب  این از پس .شدند... می ماک هگد
 بره  او دوره ی چرون  هیکن ،ندید آسیب چندان آذربایجان او، زمان در. رسید
 در کره  چنران   ردیرد؛ زیررا   کیراکش  میردان  دیگر بار رسید، آذربایجان سر

  ترکران  از انبروهی  بس دسته های با قویونلو قره خاندان تاریخ هاس ، نخس 
 و بودنرد  مری  جنرگ  در همییره  و نهادند پادشاهی بنیاد و آمدند در جا آن به
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 جا به این انبوه ایل های با همچنان که رسید قویونلویان آد نوب  ،آن از پس
 ترا  و بودند می کیاکش و جنگ در همییه و نهادند پادشاهی نیادب و رسیدند
 مرر   تراریخ  از سراک  هفتراد  کره  826 ساک در صفوی اسماعیل شاه برخاستن
 مری  جنگ ها و هیکرکیی ها میدان همییه  بش ، آذربایجان می ابوسعید

 هرای  شرهر  در را آذری زبران  افترادن  ی برر  انگیرزه  بایرد  مرن   مران  بره  و بود
دانسر ؛   سراهه  هفتاد آمدهای پیش نها، این آ در را ترکی رواج و آذربایجان

 از و شرده انرد   نرابود  و ماک هگد بومیان سو یع از که اس  زمان این در زیرا
  اییران  شماره ی بر و آورده اند جا به این رو بسیار انبوهی به سو، ترکان یع
 [2.« ]افزوده بسیار

 از و کررده  تأکیرد  سراک  هفتراد  این به بارها بعدی های کسرویس  و کسروی
 و[ 3] دانسرته انرد   سراک  هفتاد این طوک در را آذری اصطلاآه ب زبان رفتن بین

 آن بره  کسرروی، دسر    کره  اسر   تراریخ  ناشریانه ی  و آشرکار  این، تحریف
مردت،   کوتراه  در را آذربایجان مردم زبان شدن خود ترکی خیاک به و یازیده
 سرلطان  مرر  ی  فاصله به که دقتی اندک با زاهی که در اس ؟ ساخته میسر

 شراه  برخاسرتن  و د.  هرر  735 سراک  در مغروک  مقتردر  پادشراه  ابوسعید،آخرین
ی  فاصرله  کره   رردد  مری  شرود، معلروم   د.  هر 826 ساک در صفوی اسماعیل
 یعنری  ،صرفوی  پادشاه اوهین زاکمی  شروع و مغوک سلطان مر  بین زمانی
 !ساک هفتاد هن اس  ساک یع و هفتاد و اسماعیل، صد شاه

 سراک  72 مردت  در دیگرر  زبان به زبان یع شدن تبدیل برای کسروی دلایل
 عقرل  هریچ  کره  اسر   علمری  غیرر  و کودکانه چنان آن ،آن دوران در هم آن

 ! بپبیرد را آن تواند نمی سلیمی
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 هیکرکیی هرا  میدان ،آذربایجان کند می ادعا کسروی که را یساک های اولاً
 هرر  مثرل  هم دوره این در چه ؛نیس  بیش  نماییاس ، بزر بوده جنگ ها و

 خرُ محلی زاکمان بین یایران، در یری های جاهای بقیه مثل و دیگر دورانی
هیکرکیری   و جنرگ  ایرن  در ثانیاً بود. طبیعی اتفاقات این افتادن که داده می

 مری  آذری بومیران  بره اصرطلاآ   «شردن  هگدماک» باعث عاملی و عل  ها، چه
 !شدند؟
 هرم  از را غیربرومی  و کیرتار، برومی   و کیر   و هیکرکیی و نگج در مگر
 همره ی  برر  ظلرم   یررد، ایرن   مری  صرورت  غرارتی  و قتل ا ر کنند؟ می جدا

 !غیربومی چه باشد بومی چه ،رود می منطقه ساکنین
 رفتنرد؛ چرون   مری  بین از و شدند می کیته ترکان بییتر جنگ ها این در ثاهثاً

 .بودنرد  تررک  طایفه های از طرف دو هر از جنگ ها این در در یر زاکمان
 ،ارسرلان  جنرگ، آهرپ   این در که ارسلان آهپ و قوتوهموش بین جنگ مثل
 کردنرد، بره   مری  زمایر   قوتوهموش از که را خود زبانان هم از زیادی شمار
 قویونلوها، ترکیرب  و قره قویونلوها آغ بین جنگ در همچنین[ 4]. رساند قتل

 هم جنگجو سربازان تا  رفته بالا رده ی دهانفرمان از جنگ در یر هیکریان
 نمری  قبروک  سرربازی  بره  را تاجیکران  و پارسیان» بوده اند؛ چون ترکان از همه

جنرگ،   در در یرر  مبرارزان  و سرربازان  اصرولاً  هرم  جنگ ها در[ 5] «.کردند
 !افتاده دور روستاهای به خصوص ،شهرها ساکنین تا شوند می کیته بییتر
 تغییرر  زبان که شد می باعث عاملی جنگ، چه و کیتار و کی  این در رابعاً
 نره  ،کننرد  می فکر مادی غنائم به پیروزی از بعد جنگ، اصولاً فاتحین! کند؟
 !مغلوبین ههجه ی و زبان به
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ی  نژادپرسرتانه  برنامره ی  اجررای  از کره  سراهی  ازرواک، هیرتاد   ایرن  همه ی با
 از مردت  این طوک در و  برد می ایران در ترکی زبان نابودی برای رضاخان
 در ترکی به صحب  کردن فارسی، قدغن  به نوشتن و خواندن کردن اجباری
بره   ترا   رفتره  مختلرف  طُررد  از ترک هرا  توهین و آذربایجان، تحقیر مدارس

 و زبران  نرابودی  بررای  معاصرر  رسرانه یری   مردرن  بسریار  هرای  ابزار کار یری
 هیچ زبان تاکنون ، وهیاس  شده  رفته بهره آذربایجان مردم ترکی فرهنگ
 در اس . زاک نیده فارسی و نکرده پیدا تغییر آذربایجان در روستایی و شهر
 ی خرود  همسایه آبادی ساک، افراد به روستا، ساک یع مردمان که دورانی آن
 و برود  نخرورده  شهر به شان پای شان عمر طوک در آنان بییتر و دیدند نمی را

 کره  هسرتند  پادشراه  کردام  و کیرور  کردام  تراب   کره  فهمیدنرد  می زمانی فق 
 طوک در اس  ممکن  باشتند، چطور می پا ی آنان منطقه به ماهیات مأمورین
 از دیگرر  بیران  بره  یرا  و تراریخی  آذربایجان  ستره ی با ملّتی ساک، زبان هفتاد
، [ 6] قفقراز  داغستان در بند در تا  رفته امروزی ایران مرکز در ساوه و اراک
 !باشد؟ شده دیگری زبان به تبدیل
 «آذربایجران  باستان زبان یا آذری» صفحه یی 56ی  جزوه انتیار از قبل اساساً
 زبران  نرام  بره  چیرزی  ،ایرران  در رضراخان  زکومر   اوایل در ،کسروی ازمد
 نامی مورّخی هیچ و توس  دوره ای هیچ در هم تاریخ در. نبود مطرآ آذری

 پهلروی  زبران هرای   نروع  از و غیرترکری  ی زبان نیاندهنده که آذری زبان از
ی کسرروی،   سراخته  خود زبان این از نمونه ای هیچ و اس  نیده ردهباشد، بُ
 .اس  نیده دیده اثری هم اییان کیف از قبل

 از رسراند  چراپ  بره  رضاخان زمان در که صفحه یی 56 رساهه ی در کسروی
 طروک  در کره  آورد میان به صحب  آذربایجان در آذری نام با غیرترکی زبان
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  زبران  این از اندک چند مکتوب، هر و ادبی نیانه ی و آثار  ونه تاریخ، هیچ
 چنران : »کنرد  می اعتراف آن به هم کسروی خود و بود نیده شنیده یا و دیده
همره   زبران  ،او روی پیش در همییه و بوده  فتن نمودیم آذری، زبان باز که

   رو، ایرن  از. ده انرد نمری برر   بره کرار   یکری  این نوشتن، جز برای و روان  انی
 [7] «رفته. میان از بوده ا ر یا و نبوده دس  در آذری به نوشته ای

قررن   بره  مربروط  که کند می نقل را جملاتی افراد، بعضی زبان از کسروی اما
 این و باشد؟ می ترکی غیر نوع از اییان، آذری قیاس به و اس   بشته های
 از آذری اصطلاآه ب از ونه اینم عنوان به کسروی چه آن که اس  زاهی در

 جمله های که بل ،اس  نیده معرفی آذری نام با کند، هیچگاه می نقل تاریخ
  هرا  آن بر خاص زبان نام که افراد بعضی زبان از س  یدوبیتی های یا و کوتاه
 رفته، نمونه ای آذری زبان یا «آذری» از سخنی هم هر اه و اس  نیده نهاده
 آن برودن  آذری اصرطلاآ ه بر  نیرانگر  کره  اسر   نیده هداد نثری یا و نظم از

 و آذری، آذربری، آذربیجری   از جرا  هرر  در و زمران  هر که بل ،باشد جملات
 چیرزی  بره  اشراره  نویسرنده  یرا  و  وینده آمده، منظور میان به آذربیجیه سخن

 و داشرته  آذری نرام  کره  زبرانی  بره  نره  اسر   آذربایجران  بره  منسوب که اس 
 باشرد  مردمری  زبران  به مربوط اس  ممکن منسوبی  نای زاک. باشد غیرترکی

خطره   ایرن  کیراورزی  محصرولات  به یا کنند می زنده  ی آذربایجان در که
 و «آذری پیرم » ، یعنری [1] «ا ذربری  صوفی» به شبیه چیزی بر یا و کند اشاره
 .کند دلاه  غیره

 سروّم  مقاهره ی  کره  اسرترند(  )هی انگلستان اهل و میهور مستیرد بر کسروی
 ههجه های از یکی را آذری و کرده چاپ را مستوفی زمداهه «نزهره اهقلوب»

 برر  و  رفتره  ، ایرراد [8]اسر   مرسروم  آذربایجران  در کره  داند می ترکی زبان
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 و شرده  قاجرار نوشرته   شراه  ناصرراهدین  زمران  در که «ی دانیوران نامه» کتاب
 کررده  عتررا  نامیرده انرد، ا  [ 12] «هغرات اهترکران  » را «آذربیجیره » یا «آذریه»

 ها، جملاتری  آن تحریف و  فته ها بعضی بر تکیه با همچنین کسروی اس ؟
  جملره هرا   ایرن   ویرا  کره  کنرد  مری  نقل تاریخ در نام صازب افراد زبان از را

 از برزاز  ابن «اهصفا صفوه» کتاب از نقل به وی اس ؟ وی ادعای مورد آذری
 الله ادام: » ویرد  مری اردبیلری   اهردین  صفی شیخ فرزند ،صدراهدین شیخ زبان
 اکنرون  که مقام این در صفی( )شیخ شیخ باری که  ف ( صدراهدین) برکته
 از جمعری  و برود  میرغوک  دهپربیر  کلمرات  بره  و برود  اس ، نیسته مطهر مرقد

 در جوشکابی علییاه پیوسته، نا اه روزانی مجلس و نیسته زضرتش خوش
 خرویش  پردر  را او ابوسرعید  اهپادش و بود زمان ابناء دنیاداران اکابر از که آمد

 آمرد،  سرتاخ وار   در چرون  علییراه . نمود قیام و فرمود اعزاز شیخ و خواندی
 زریفرر   رو » تبریرزی  زبران  بره  براش  زاضرر   فر   و  رف  کنار در را شیخ
 کتف بر  فتن دس  این در .رسیده بگو زریف  رفط به سخن ، یعنی«ژاتره

 [11] .«کرد بر سر غیرت را شیخ ،زد شیخ مبارک
 یعنری  تبریرزی  زبران  بره  «ژاترره   وزریفر»ی  جمله که کند می ادعا کسروی

شرود،   دق  جمله این به ا ر که زاهی در .اس  وی ادعای مورد آذری زبان
  فتره  دیگرری  فرد به که صفی، بل شیخ به نه را جمله این ،جوشکابی علییاه
 شریخ  برا  اًمستقیم علییاه و اس  آمده زریفش که بگوید شیخ به وی تا اس 
 !اس  «آمده زریف » یعنی «زریفرژاته» اس  نگفته و نکرده صحب  صفی
 شریخ  با( ترکی) تبریزی زبان به خواهد می  رچه جوشکابی علییاه اصل در

 مری  دیگرری  شرخو  بره  و دیگری زبان به را پیام این کند، امّا صحب  صفی
 نی ایر  ترجمره  قروی  ازتمراک  بره  شرخو  آن و اوس  نزدیکی در که  وید
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 بگرو  یعنری  « و» با را جمله خاطر همین به .برساند صفی شیخ به باید را جمله
 جوشرکابی  علییاه ا ر. اس  کرده شروع (بگو صفی شیخ به بگو یعنی او به)
: برا  را جملره  نداشر   کرد، دهیلی می صحب  صفی شیخ با مستقیم صورت به
       فرتن  برا  کره  برل  ،کنرد  شرروع  «آمرده  زریفر   بگرو » یعنری  « وزریفرژاته»

 نره  اس  ی خبری جمله که «اس  آمده زریف » یعنی «زریفرژاته»ی  جمله
 بره وسریله ی   جوشرکابی  علییاه زقیق  در. کرد می صحب  به امری، شروع

 کره  تبریرزی  زبان به نیز وی که برساند صفی شیخ به خواسته می دیگری فرد
 .کند و فتگ شیخ با زبان این با خواهد می و آشناس  اس  ترکی همان
 بردک  و رد جوشرکابی  علییراه  و صرفی  شیخ بین پیام، جملاتی این از بعد ا ر
 ایرن  از متأسرفانه  کره   باشر   «تبریرزی  زبران » شرد  مری  را آن شدند، نام می

 .اس  نیامده میان به  فتگو، سخنی
 نیران  دارد ترلاش  خود باستان زبان یا آذری کتاب 38ی  صفحه در کسروی

 شرده  مری  صحب  آن اطراف و اردبیل در صفی شیخ زمان در که زبانی دهد
بیتری   دو و بروده  اییران  ادعای مورد «آذری» به اصطلاآ زبان از اس ، نوعی

 کررده  وی، نقرل  بره  منتسرب  یرا  و صرفی  شریخ  زبان از به اصطلاآ هم را های
 اس :

 اوریری بروران واسان هارا اکیری دوس  بالایوان که هر
 [12]اوزاکیری  نیرزا خونیم باوو زره مالایوان چو من

 صرفی  شریخ  ی خرود  سراخته  هم ا ر بیتی دو این: »افزاید می کسروی سپس
 چیرزی  آن معنرای  از وهری  ،نیس  آذری زبان به جز که پیداس  نبوده، چنین

 و به معنری  داستان خود از که «مالایوان» یا «بالایوان» که این جز ،نید فهمیده
 [13] «.شود... می فهمیده دیوانه  ان
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 ندارد، زتی بالا بیتی دو بودن آذری بر دهیلی هیچ زاهی که زین در ویکسر
 بره  تنهرا  ،اسر   صفی شیخ از بیتی دو این کند ثاب  ندارد هم مدرکی و دهیل

 بره اصرطلاآ   و کند می اکتفا «نیس  آذری زبان به جز که پیداس » جمله ی
 اس ؟ آذری زبان به بیتی دو این که کند می ثاب 
 دامراد  و بوده  یلانی زاهد شیخ شا رد ،ساک بیس  زدود ،صفی شیخ  رچه
  راهی  و باشرد  آشرنا  هم  یلکی زبان به که اس  طبیعی و اس  شده نیز وی
    بره  بگویرد، وهری    یلکری  بره  را جملاتری  و هرا  ضرب اهمثرل  اس  ممکن هم
 شریخ  صردراهدین، فرزنرد   شیخ از نقل به و «اهصفا صفوه» در بزّاز ی ابن  فته

اهردین،   شریخ صرفی   از[ 14] «سرر  بره  آمرد  چوپانیان نوب »رع: مص صفی، جز
 .اس  نیده انیاء شعری

 یرا  آذری» کتراب  در صرفی  شریخ  توسر   فود مصرع شدن سروده چگونگی
 صرفوه » در برزّاز  ابرن : »کره  اسر   آمرده  شرکل  بدین «آذربایجان باستان زبان
 خشری  کره  سران  بردین  آورد مری  صردراهدین  ی شیخ  فته از ، داستانی«اهصفا
راه،  آن در کررد.  راهری  بره  توجره » ی ،  می باز بغداد که از هنگامی صفی
 مری  مراغره یری   عزاهردین  مولانا و بود چوپان امیر و ابوسعید پادشاه با محاربه
 چرون  ،باشرد  ضررورت  جاده این از دیگر صوب به صوب انحراف که  ف 
 نوبر  ! (ع) مکن فکری !فرمود: مولانا شیخ مخوف. راه و اس  زرب راه در

     معلرروم مبررارکش طبرر  انیررای از مصرررع ایررن از غیررر. »«بسررر آمررد چوپانیرران
 [15] .«نیس 
 سلسلره» در که یهای شعر با  فته این که پیداس : »افزاید می کسروی سپس
 ابرن  چون و نیاید نوشته اند، درس  صفی شیخ نام به جاها دیگر در و «اهنسب
 اسرتوارتر  را ی او نوشرته  بایسرتی  بروده، مرا   صرفی  شریخ  زمان به نزدیکتر بزاز
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 صفی شیخ و نمانده خود زاک به بزاز ابن کتاب که آ اهیم چون داریم! وهی
 شریعی  کریش  و  ردیده سیّد او نواده  ان سپس و نبوده سید و بوده سنّی که

      برزاز  ابرن  کتراب  در بسریار  خانردان، دسر    آن پیرروان  رو ایرن  از پبیرفته اند
زده  دیده اند، بهم ناساز ار  ری شیعی و سیّدی با آن از را هرچه و برده اند

 طبر   انیرای  از مصررع  ایرن  از غیرر »ی  جمله که پنداش  توان رو این از اند.
 [16] «.باشند... افزوده آن به هم را «نیس  معلوم مبارکش
 کتراب  به شدن برده دس  و صفی شیخ نبودن سیّد و شیعه بر کسروی ادعای

. اسر   باطرل  ادعرای  نیرز  وی ی نواد ران  بره وسریله   زازبر  ابرن  »اهصفا صفوه»
 شریعی  کریش  و ، سریّد صرفی(  )شریخ  او نواده  ران » که اس  مدعی کسروی
 پادشراه  سلطان ابوسعید، آخرین عهد در صفی شیخ که زاهی در «اند پبیرفته
 در کره  طروری  همران  و زیسرته  مری  .د( هرر  735 ساک به )متوفی مغوک مقتدر
 هنگرام  را چوپران  امیرر  و ابوسرعید  سرلطان  برین  گآمده، جنر  هم قبلی سطور

 .اس  دیده بغداد از باز ی 
 زکومر   و نبروده  مقتردر  که خاندان این از تن چند و ابوسعید سلطان از بعد

.  ردیرد  صرغیر  آسیای تا ایران کل تیمور، زاکم نداشته اند، امیر هم طولانی
 بدون را اردبیل و یزخوی، مرند، تبر جمله از آذربایجان های تیمور، شهر امیر

 صردراهدین  شریخ  برا  شرد  اردبیرل  شرهر  وارد هنگامی که و کرد مسخر جنگ
 نقرل  بییرتر  هرم  صفی شیخ مورد در بزاز ابن نوشته های که صفی( شیخ )پسر
 صدراهدین با اردبیل در وقتی تیمور امیر. کرد اس ، ملاقات وی زبان از قوک
 آنران  دانسر   مری  رد، چرون کر  دیدار خانقاه بزر  میایخ از دیگر تن دو و

 پرداخ : بحث به آنان با دین اصوک مورد استند، در شیعه
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 شریعه  خانقراه  آن میایخ سایر و اردبیل خانقاه بزر  شیخ که دانستم می من»
 برانردم؛   مری  تیرغ  دم از را نمی آوردند، همره  فرود اطاع  سر ا ر و استند
 را آنران  نرد، نمری بایرد   نمود شرهر  وارد مررا  ازترام با و شدند مطی  چون وهی

 برر  که بگویند بتوانند آنان و باشم آنان مهمان که نمی خواستم هیکن ،بیازارم
 وارد کره  روزی عصرر . کررده انرد   اطعرام  مررا  و دارند میزبانی زق من  ردن
 کره  جرا  آن میرایخ  از نفرر  دو و خانقراه  برزر   شریخ  کره   فتم شدم اردبیل

 صرحب   آنران  برا  می خواسرتم  من. یندبیا من استند، نزد دیگران از برجسته تر
 کره  این از بعد چیس ؟ دین درباره ی شان نظر و  ویند می چه بدانم و کنم

 ترو  دیرن  پرسیدم بزر  شیخ از و دادم ی نیستن اجازه به آنان آمدند میایخ
 اسرلام  دیرن  اصروک  پرسریدم  او از هسرتم!  مسلمان من  ف  مرد آن چیس ؟
  فرتم: بره  . و معراد  دک، نبوت، امامر  ع ،توزید:  ف  جواب در او چیس ؟
 باشد! می معاد و توزید، نبوت آن و اس  سه اسلام دین ی من، اصوک عقیده

 سره  برر  اصل دو داد: ا ر جواب شیخ آوری؟ می زبان بر را اصل پند چرا تو
 سره  آن تقویر   سربب  و می نماید تأیید را سه  انه شوند، اصوک افزوده اصل
 زرق  کررد، ترو   مری  ضرعیف  را اصل سه صل، آنا دو این ا ر شود! می اصل
 ایرراد  نبایرد  کنرد  می تقوی  را سه  انه اصوک چون داشتی! وهی  رفتن ایراد

 بردع   نبایرد  اسرلام  در و اسر    وئید بدع  می شما که  فتم: این بگیری!
 بره  اسرلام  ی دیرن  پنجگانه اصوک امیر!  ف : ای خانقاه مرشد .آید... بوجود
علیه ) علی امیراهمومنین زضرت ما بزر  پییوای و ولام استنباط ی ما عقیده
نیسر !   بحثری  ترو  با نداری، مرا قبوک را اصوک تو این ا ر و باشد می( اهسلام
سراده ترر،    عبارت به و ما از ما دین و شما از شما دین)وهی اهدین دینکم هکم
 را.... خود دین ما و دارید نگاه را خود دین شما یعنی
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 از. اس  صدراهدین نامش که داد جواب خانقاه پرسیدم: مرشد را او اسم بعداً
  برد؟ می راه چه از ستندا خانقاه در کسانی که سایر و تو معاش :پرسیدم او
 دارایری  از جزئری  و دارنرد  محبر   ما به نسب   مردم از  ف : بعضی مرد آن
 از اسرتیم  خانقراه  در کره  دیگر دروییان و ما و کنند می خانقاه وقف را خود
 برا  کررده ایرم   عرادت  و نیسر   زیاد ما خرج چون و نمائیم می  بران راه آن

 مری دهریم!   ادامره  زنرد ی  به باشیم داشته نیاز که این ببریم، بدون بسر قناع 
 مری  ذکرر   ف : آنران  صدراهدین کنند؟ می چه خانقاه در دروییان پرسیدم:
 خراهق  بتوانند که این برای ،روند می فرو خود در و کنند می عبادت و  یرند

 بودند، من شیعه اردبیل خانقاه میایخ سایر و صدراهدین که این با بیناسند! را
 کنم، چهار زرک  اردبیل از که این از قبل و بردم هبّت آنان نفس صفای از

 یافتنرد، وقرف   تعلّرق  بره مرن   او مر  از بعد که را ازمد سلطان قرای از قریه
 وض  که دانستم بود، می زیاد مببور یقرا درآمد چون و کردم اردبیل خانقاه

 [17] .«شد خواهد بهتر ی خانقاه سکنه زنده  ی
 و پردر  زضور در همواره که اس  کسی صفی( شیخ )فرزند صدراهدین شیخ

 برا  صرفی  شریخ  بسریار  ملاقرات هرای   شاهد وی و بوده صفی( )شیخ مرشدش
 قروک  نقل هم بزاز ابن «اهصفا صفوه» کتاب بییتر موضوعات و بوده مریدانش

 تن دو و صدراهدین شیخ و تیمور امیر بین چه آن از. اس  صدراهدین شیخ از
 )پسرر  صردراهدین  کره  شرود  مری  معلوم  بشته اردبیل خانقاه میایخ از دیگر
و  بروده انرد   شریعه  هرم  خانقراه  میایخ و بوده شیعه وی جانیین و صفی( شیخ
 وی! نواده  ان از بوده، نه صفی شیخ پسر هم صدراهدین شیخ
 برا  تیمرور  امیرر  که اردبیل خانقاه میایخ دیگر و صدراهدین شیخ که این یعنی
 شیعه مبهب و بوده اند صفی شیخ مستقیم شده ی تربی  ،کرده ملاقات آنان
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 ادعرایی  هرم  صرفی  شریخ  بودن شیعه غیر بر کسروی ازمد ادعای و داشته اند
 )شریخ  وی پسرر  ،نبرود  شریعه  صرفی  شریخ  ا رر  چره  ،باطرل  و هروده  بری  اس 

 وی مسرتقیم  زیرنظرر  و صرفی  شیخ مکتب در که خانقاه میایخ و صدراهدین(
 مبنی کسروی ادعای همچنین! باشند شیعه توانستند بودند، نمی دیده تعلیمات

  رری  سرنی  آثرار  زدودن به خاطر «اهصفا صفوه» کتاب به شدن ردهبُ دس  بر
 دراهدینصر  شیخ ی  فته زاک زین در باشد. می واهی ادعای هم صفی شیخ
 طب  انیای از مصرع این از غیر» که «اهصفا صفوه» کتاب در صفی( شیخ )پسر

 و باشرد  توانرد  نمری  کتراب  این بر ی بعدی افزوده هم «نیس  معلوم مبارکش
 کره  این بر علاوه صفی شیخ شود می معلوم طریق این از و اس  واقعی  عین
 اس  نسروده شده یاد مصرع یع جز هم شعری  ونه بوده، هیچ سیّد و شیعه
 ترکی غیر نوع از «آذری» زبان به اس  مدعی کسروی که هم یدوبیتی های و
 !باشد می باطل ادعای ،اند صفی ی شیخ سروده و
 باسرتان  زبران  یرا  آذری» کتراب  در را آن از ینمونره هرای   کسروی که چه آن

 هاسر ، دو  آن بودن آذری مدعی و آورده صفی شیخ زبان از و «آذربایجان
 ههجه هرای  و زبان ها به و صفی شیخ مریدان توس  ازتمالاً که اند یی هایبیت

بروده انرد،    غیرره  و  ریلان  جملره  از ایرران  جرای  همه در که آنان خود محلی
 .اند شده سروده
 بره  «آذربایجان باستانی زبان یا آذری» کتاب از  42-38 صفحات در کسروی

 نویسد: می بزاز کتاب ابن از نقل
 روزی کرردی.  باغبانی کرده طاهبه کار نام بانو بود ید: عورتیآغا و خواجه»

 زبان نمی آورد. یاد مرا شیخ که افتاد خاطرش در و کیید زبانه شوقش آتش
 کرد: انیاد پهلوی این و بگیاد
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 ریجی اسره خونین چو چش دیره کین کیجی ته به سوی سر کین دیره
 کیجی چو بختی کوور نواجی خود دارم ته ا  باستانه سر دیره کین

 شریخ  و بیاورد زاویه زواید جه  تره و سبزی پاره و بیامد پسرش آن از پس
 و آریم، ترره  یاد ترا ما که خواهی می که بگو مادرت با فرمود باو سره قدس
 توضریح  سپس کسروی [11] «آرم. یاد چون من  ،می فروشی وزن بی سبزی
 شرهر  در برانو  درویرش  ایرن  کره  پیداسر   ترره  و سبزی فرستادن از»: دهد می

  او خرود  از بیتی، چه دو این و کرده می باغبانی آن پیرامون های در یا اردبیل
 [18] .«نیس  آذری زبان به دیگری س ، جز از چه
 و شررهرها از چررون کرره شررود مرری اسررتنباط چنررین ی کسررروی نوشررته ایررن از

ی  سریله به و سبزی این فرستاد، هبا اردبیل به سبزی شود دور، نمی روستاهای
 فرسرتاده  صرفی  شیخ به کرده می زنده  ی آن اطراف یا و اردبیل در که زنی
صفوه » کتاب در شده، رچه نقل زن این زبان از که بیتی ای دو و اس  شده

 زعرم  نیس ، به ترکی چون اس ، وهی شده یاد آن از «پهلوی» نام به «اهصفاء
   اطرافیران  و اردبیل ردمم زبان را آن و نهاد توان می آن بر آذری کسروی، نام

 ؟!شمرد توان آن می
 تفراوت  زتری  و نردارد  هرم  دوبیتری  ایرن  برودن  آذری بر دهیلی کسروی، هیچ

 بررای  درک قابرل  اصرلاً  و آمد قبلاً دوبیتی ای که با بیتی دو این زبان فازش
 «آذری» جرز  دیگری کسروی، نام که نمی شود نبود، سبب هم کسروی خود
 !بگبارد بیتی دو این به

 اس  نمی شناخته درستی به را آن اطراف روستاهای و کسروی، اردبیل شاید
 اهرداف  بره  دسرتیابی  بررای  وهی ،می شناخته یا و رسیده استنباطی چنین به که

 و معلروم  چره  آن وهری  ؛اسر    رفتره  بیتری  دو این از را نتیجه ای خود، چنین
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 بره  ها آن اهاهی که هستند اردبیل اطراف در یروستاهای هم اس ، هنوز مسلّم
 بوده اند تهران -اردبیل مسافر کسانی ا ر و می کنند صحب  ترکی غیر زبان
 ،اردبیرل  کیلرومتری  بیسر   در نمرین  شرهر  در کرده اند مسافرت اتوبوس با و

 زبان به خودشان با اتوبوس به شدن سوار هنگام آنان که دیده اند را مسافرانی
 زبانران  تررک  بررای  فهرم  قابرل  کره  کننرد  می صحب  غیرترکی و مخصوص

 زبران  بره   فتره انرد   پرسیده اید، آنان آنان زبان چگونگی از شما وقتی نیس .
 .کنند می  فتگو «تاهیی»

 شرده  بخرش  بره  تبردیل  اکنون که نمین نزدیکی در( آنباران) عنبران روستای
 برا  مری داننرد، وهری    هرم  ترکی  رچه آن اهاهی که س  یآبادی های از اس 

  آن از کسروی دوبیتی ای که آیا کنند. می صحب  تاهیی( زبان )به خودشان
 زبران  نمری توانرد   بروده  اردبیل اطراف فروش سبزی زن به مربوط و کرده یاد

 هم هنوز آبادی این مردم که باشد روستا این اهاهی از یکی پیش ساک هفتصد
 !کرده اند؟ زفظ را خود زبان

 بره  دس  باز «آذربایجان باستان زبان یا آذری» کتاب دیگر جای در کسروی
 آخرر  از: »نویسد می بطوطه ی ابن سفرنامه به مراجعه با وی. زند می تحریف
 ابوسرعید  سرلطان  زمان در که می داریم را بطوطه ی ابن سفرنامه هم آن های
 دیدن از چیمم . بشتم  وهریان بازار بر: »نویسد می چنین و رسیده تبریز به

جامره   ،بازر انران  آن از روی نیرع  غلامران  ماند. خیره  ونا ون های  وهر
خواجره   رویِ پریش  در بسرته  کمرر  به ابرییمی دستماک های و بر در زیبا های
 آنان و دادند می نیان ترک زنانِ به و  رفته بدس  را  وهرها و ایستاده  ان
 یمرن، فتنره هرای    خریدند. می بسیار و جستند می پییی یکدیگر بر خریدن در
 در فروشران  عنبرر  برازار  بره  چون و جس  پناه به خدا باید که دیدم جا آن در
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 پسرر  نوشرته ی  ایرن  «دیردم.  جرا  ایرن  در بییرتر  کره  برل  را همان آمدیم، مانند
مری نیسرته    تبریرز  در ترکان. نوشتیم بالا در ما که رساند می را بطوطه، همان

 [22] .«می بوده اند جدا هم از تاجیع و ترک اند، هیکن
 کره  برد نمی تاجیکان از نامی ی فود، اصلاً نوشته در وطهبط ابن زاهی که در
 زنران  بره  مربروط   ویرد،  مری  بطوطه ابن چه آن باشند. کرده نییمن تبریز در

 و تررک  کسرروی، نیسرتن   کره  آن زراک  .غیرره  و تاجیرع  نره  و اسر   ترک
 ی ابرن  نوشرته  ایرن  از هرم  از را آنران  برودن  جردا  زتی و تبریز در را تاجیع
 !کند؟ یم استنتاج بطوطه
 فرتح  و ایلخرانین  ازمد سلطان علیه بر تبریز مردم شورش از بعد نیز تیمور امیر
 شرهر  ایرن  فروشران  عنبرر  و فروشران  جرواهر  بازار از شهر این خونریزی بدون
 نوشرته  بطوطره  ابرن  کره  نویسرد  مری  را خاطراتی همان تقریباً و کند می دیدن
 [21] .اس 
، عررب هرا   جملره  آن از ترک غیر اقلی  های سکون  زتی و زضور  رچه

  آذربایجران  شرهرهای  و روستاها در را اقوام دیگر و تاجیکان ،تات ها،کردها
مررورخین،  از ی بعضرری نوشررته در هررم مررواردی در و کرررد انکررار ترروان نمری 

 نظرر  بره  اس ، وهری  شده اشاره آنان به دیگران و ی مستوفی زمداهه همچون
 مرأمورین  ،منیریان  آذربایجان، بییتر در اقوام و افراد قبیل این زضور می آید

 شرامل  را آذربایجران  بره  دیگر مناطق از تبعیدشده  ان یا و دوه ، بازر انان
 در اسر   ممکرن  یا و[ 22]اس   بوده مرسوم دوران آن در که اس  شده می

 نظامی و سیاسی موقعی  زفظ ساسانی جه  انوشیروان دوران چون مواردی
 از پادشراه  بره  نزدیرع  طوایرف  از عده ای ،شاهنیاهی های مرز از زراس  و

  منراطق  ایرن  در و شرده  کوچانرده  آذربایجران  به زبان پارس و مرکزی مناطق
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 افرراد  قبیل این بودن اقلی  در و زمان  بش  با اما باشند؛ شده داده سکون 
داشرته انرد،    سرکون   هرا  شرهر  در که آنانی شدن مستحیل طوایف، موجب و

 خرود  هویر   هم هنوز افتاده دور های روستا در نآنا از تعدادی و اس  شده
 .داشته اند نگه را

 در وهی ،بوده اند تبار عرب اصل در آذربایجان های سیّد که کرد اذعان باید
 پیردا  ترکی نسل، هوی  به نسل و محلی ازدواج های با و متمادی قرون طوک

   اینسرل هر   برودن  تبرار  عررب  بره  نسرب   ازساسی هیچ هم امروزه و کرده اند
 را ترکران  نسل فراوانی هم ژنتیکی نظر از افراد قبیل این. ندارند ی خود اوّهیه

 وصرل   ترکان با نسل اندر نسل و پیوسته  بشته قرون طی در که دارند؛ چرا
 .کرده اند پیدا را ترکان هوی  و کرده آداب، رسوم، خصوصیات

 آذربایجران  مرردم  میران  در هرم  عررب  غیر و ترک غیر اقوام ا ر اس  طبیعی
 برا  نسرل  انردر  نسل وصل  و شان بودن اقلی  به عل  کرده اند می زنده  ی

 و ترکی هوی  و شده هضم ترکان داخل در آذربایجان سیدهای ترکان، مثل
 .کرده اند پیدا را آذربایجان مردم عمومی
 مسرتحیل  فارسریان  بین در که دیگری اقلی  های یا و سیدها اس  طور همین

 به توان می میان این از. ندارند را ی خود اوّهیه هوی  و زبان ردیگ و شده اند
شرده   داده کرو   اصرفهان  به تبریز از صفویان زمان در که کرد اشاره ترکانی

 .داده اند دس  از را ترکی شان شده، زبان مستحیل اصفهانی ها میان در و اند
 ترکری  انزبر  از تأثیرپبیری با اصفهانی ها فارسی ههجه ی اس  ممکن  رچه

 و بزر ران  از و صرفوی  پادشراهان  نزدیکان از و مقرّبین از که تبریز مهاجرین
 آمرده  در امروزی صورت به و کرده آمدند تغییر می زساب به پایه  ان بلند

 و مکاهمره  عل  به و سده ها  بش  با مهاجر تبریزیان ترکی زبان باشد، وهی
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 محلره ی  در نرد، امرروزه  بود اکثریر   در کره  اصفهانی ها با وصل  و مراوده
 !ندارد ی اصفهان جامعه در ملموسی زضور دیگر اصفهان عباس آباد
سده  طی در تحمیل و اجبار بدون اکثری  ها میان در اقلی  ها شدن مستحیل

  بشرته، سیاسر    قررون  در. اسر   بروده  عرادی  و طبیعری  روند ، بشته های
 اسر   نبروده  کار در هم نژادپرستانه سازی سان ی یع برنامه و آسیمیلاسیون

 نره  کره  شروند؛ چررا   داده جلروه  غیرانسرانی  و اخلاقری  غیرر  زبانی تغییرات که
 شده می نه و بودند موجود نژادپرستانه کردن استحاهه امروزی مدرن امکانات
 اجررا  بره  وسری   سرطح  در روز آن امکانرات  برا  را یبرنامره هرای   همچون اس 

 زبران  نفر   بره   رفتره  صرورت  استحاهه ای هم ا ر  بشته ها این از.  باش 
 !اس  بوده دیگر زبان های و ترکی زبان ضرر به و فارسی

 مناب  و توضیحات:
 صرحب   ی تراتی هرا   ههجه به شبیه که استند طایفه ای نیز  رجستان در - [1]

 زبران  نیرز   رجری  زبران  بکننرد  ادعا پان فارسیس  ها اس  ممکن و کنند می
 بوده اند. تات یا و آذری نیز جستان ر اصلی ساکنین و اس  منطقه تحمیلی

 .22 آذربایجان، ص باستان زبان یا آذری - [2]
 در فرارس  افراطری  ناسیوناهیسر  هرای   دیگرر  و «الاسرلامی  شیخ» جواد - [3]

 72 ایرن  بره  بارهرا  ،افیار بنیاد انتیارات از «آذربایجان در فارسی زبان» کتاب
 .کرده اند تأکید ساک
 ی آنرا  ترجمره  سرومر،  فارود ی پروفسور ، نوشته(ترکمن ها) اوغوزها - [4]

 .167 ص عنصری، دردی
 نصرراهه  از نقرل  ، بره  37 ، ص1372 سراک  ،4 نو، شماره ی نگاه مجله ی  -[5]

 فلسفی.
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، «اهقلروب  نزهر  » در مسرتوفی  ی زمداهه نوشته بنابه آذربایجان زدود - [6]
 .122 و 51 صو

 .35 آذربایجان، ص باستان زبان یا آذری - [7]
 .157 دوم، ص ایران، جلد تاریخ سیر در آذربایجان - [1]
ی  ، مقاهره 22، 284 افیرار، صرو   آذربایجران، بنیراد   در فارسری  زبران  - [8]

 .176 قزوینی، ص
 .367 ص ،1 دانیوران، ج نامه ی  -[12]
 .127 ی چاپی، ص اهصفا، نسخه صفوه ،37 زبان ...، ص یا آذری - [11]
      ی چراپی،   اهصرفا، نسرخه   ، صرفوه 31 ....، ص تانباسر  زبران  یرا  آذری - [12]

 .135 ص
 .38 و 31 کتاب، صو همان - [13]
 .141 ی چاپی، ص اهصفا، نسخه ، صفوه41 ...، ص زبان یا آذری - [14]
      ی چرراپی،  اهصررفا، نسررخه ، صررفوه41 ....، صباسررتان زبرران یررا آذری - [15]

 .141 ص
 .41 ....، صکتاب همان- [ 16]
: او(،  ردآورنرده  خرود  قلم به تیمور )سر بش  جهانگیا تیمور منم - [17]

 411 منصروری، صرو   اقتبراس: ذبریح اهره    و فرانسروی، ترجمره   بریون مارسل
 .422و
ی چراپی،   اهصفا، نسخه صفوه ،42و 38 باستان...، صو زبان یا آذری - [11]

 .222 ص
 .42 ، ص...کتاب همان - [18]
 .22 ..، صباستان. زبان یا آذری  -[22]
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 .416 تیمورجهانگیا، ص منم - [21]
 از آذربایجران  از مناطقی به اسلام از قبل دوره های از که کردانی مثل -[ 22]

آذربایجران،   در فارسری  زبان) شده اند. کوچانده ارس رود جمله: کناره های
 (نویس. ، زیر244 ص
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 ستیزی تورک و ایرانیسم پان تئوریسین
 افیار یزدی( محمود فارسی زبان و ایرانیان ی یگانه  ی هه)مقا

 الله وردی بصیرتی به کوشش:

 :افیار محمود
 زردود  ترا  کره  زنجان، برل  و آذربایجان در تنها نه که س  ترکی، زبانی زبان

 کره  فرارس  قلرب  در کیرور  اندرون در کرده، زتی نفوذ هم قزوین و همدان
 قیقایی ایل های چادر سیاه بر را ودخ ی هوهناک اس ، سایه بوده تمدن مهد

 آسریای  ترا  قفقراز  از ایرران  و غرب شماک در  ازانبری چون و همواره افگنده
 و بره  شده طور هر باید پس اس . کرده باز بلعیدن برای دهان صغیر، مخفیانه

 ....ببریم بین از را بیگانه زبان ممکن، این طریق هر

 ایرران  در نیرز  دیگرری  هرای  ههجره  و اترکی، زبان ه زبان از غیر بگویند شاید
و  عربرری، ترکمنرری، کررردی، بلرروچی، هررری،  یلکرری جملرره  از .انررد مرسرروم

  برد؟ بین از توان می چگونه را همه این پس .ها این جز و مازندرانی

 نیسر   ای ههجه یا اوک، زبان تای چهار جز ها این از یع هیچ آن که نخس 
 خطرر  ازتمراک  نحروی  بره  ترا  باشرند  میرترک  و همسایه  رانش  ایران میان که

  و دومری  اوهری، سرامی   کره  نخسر   ترای  دو از و غیرر  از میران بررود   خارجی
 انرد  ایرانی های ایران، ههجه در مرسوم دیگر زبان های ی اس ، کلیه تورانی

 زبران  با .باشند ترکی، خطرناک نمی زبان مانند یع هیچ و....  (کردی زتی)
 جرای  تدرید به که کیید انتظار یعنی ،نمود برخورد مدارا با توان نمی ترکی
 .بدهد (فارسی) ایرانی فصیح زبان به را خود

 فارسری  زبان به بها و کم ی دهنیین رساهه و کتاب ها هزار باید کار این برای
 زبان فارس ایلات توان می. کرد منتیر وخوزستان آذربایجان در خصوص به
 نیین ده جا درآن و فرستاد (زبان عرب و زبان ترک) زبان بیگانه مناطق به را
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  نقراط  آن بره  آنران  جرای  بره  را نقراط  آن زبران  بیگانه ایلات عو  و در کرد
 و یاد ار خارجی زبان های به که را جغرافیایی اسامی .نمود ساکن و فرستاده
 بایرد  .بر ردانیرد  فارسری  نرام هرای   بره  بایرد  انرد  تیمرور  و چنگیز تاز و تاخ 
 و فرارس  اسرامی  و نمروده  اداره جدید تقسیمات ودمقص با مناسب را مملک 

 کرد. ترک را عربستان و کردستان و آذربایجان

 بره  و بخواننرد  آسرانی  به را ترکی های روزنامه توانستند آذربایجان مردم ا ر
خواهنرد   فارسری  بره  نیرازی  چره  دیگرر  ،بگوینرد  بنویسند و شرعر  یچیز ترکی
 نمایند و عمومی و مجانی ریاجبا را فارسی زبان آموزش خواهم می داش ؟
 هریچ  بری  کره  نیسر   مرن تردیردی   بررای  .کننرد...  فراهم را کار این و وسائل
مقصررود  بره  کجرا  هریچ  از و مخراهفتی  کرس  هریچ  بررای  و دردسرری  ززمر  
 رسید. خواهیم

 زبران  بره  سراک  پنجراه  از بعرد  باشرند  کررده  ازسراس  ها آذربایجانی که آن بی
 ها آذربایجانی خود دس  به زتماً کار این باید کرد. خواهند صحب  فارسی
 هسر   ایرانری  آذربایجانی نیس : یا خارج زاک دو از مطلب . یرد... صورت

 پریش  بایرد  خرود  ،... آذربایجانیان.تواند باشد نمی هس ، ترک نیس . ا ر یا
 یرع  کره  ترکری  کم زبران  کم و تا دهند رواج را خود ملی و زبان شوند قدم
  ود.بر بین از اس  خارجی زبان
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 ترویج زبان و فرهنگ فارسي و
 گرایانه در دوره ی پهلویباستان

 (ائلگون) هوجقان .آ
 

شدت عمل فرهنگستان زبان فارسی در تروید افراطی زبان فارسی بره نحروی   
بود که فردی چون سیدّ زسرن تقری زاده کره خرود از تئوریسرین هرای نظرام        

های فرهنگستان انتقاد کررد   ویاز تندر جدید بود و در آن موق  در اروپا بود
که در نتیجه ی آن انتقاد، مورد خیم رضا شاه واق  شد و ترا او زنرده برود بره     

 [2] ایران باز نگی .
 یرواند آبراهامیان:ی به  فته 

 ارتباطرات  و مبهبی غیر داد اه های ،عمومی مدارس  سترش با همزمان... »
سروی دیگرر برا     از. یافر   افرزایش  نیرز  زبران  فارسی سوادان با شمار ،عمومی

تعطیل شدن اندک مدارس و انتیارات های متعلق به جمعی  غیرر فرارس بره    
شمار با سوادان غیر فارس کاهش یافر .  رچره    ،ویژه آذری، عرب و ارمنی

عربی و ) فرهنگستان ایران در ایفای وظیفه ی پیرایش زبان از واژه های بیگانه
)بره اصرطلاآ(   ان واژه هرای فارسری   در ساختن شمار فراو ناموفق بود (ترکی

 [3] «.توفیق یاف ...
بنابه شواهد موجود در آن دوره اجازه داده نمی شد تا کتاب یا روزنامه ای به 

زبان فارسی چاپ شرود و مطبوعرات تحر  نظرر دقیرق شرعبه ی        زبانی غیر از
 خاصی از تیکیلات پلیس بود که نه تنها در محتوای مطاهب چاپ شرده، برل  

 [4] می بس . کاره به پاکسازی زبان هم سانسور بکه نسب  
هرای   سخن در برین سراک  ی سردبیر مجله ) آبراهامیان به نقل از پرویز خانلری

 زبان می  وید:ی در مورد مسئله  (شه.25-1324
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هرا، آداب و   زیررا سراکنان آن ارزش  ؛ ایران یع فرهنرگ میرترک دارد  »... 
زیرررا بییررتر  ؛ترک ندارنرردوهرری زبرران میرر ،تجررارب ترراریخی همسررانی دارنررد

از دیرد اه   «روستاییان کیور به ههجه هرای محلری خرود سرخن مری  وینرد.      
پیچیده تر شرده   ،دوه  خانلری، این وضعی  با  سترش اخیر نظام آموزشی 

و از  نرد زبان فارسی را تقویر  کررده ا  ، مدارس دوهتیزیرا از یع سو ؛ اس 
، کودکران روسرتایی را از   ههجه های محلی را بره خطرر انداختره   ، سوی دیگر

 سرترش سرواد را    خواندن کتاب به زبان مرادری محرروم کررده و ناخواسرته    
 [5] .«...ندتر ساخته ا میکل

هرا قبرل از    سراک ، سیاسر  ترروید زبران فارسری    ، بنابر شواهد و اسناد موجود
      زترری در دوره ی پرریش از سررلطن  رضررا شرراه و در    تأسرریس فرهنگسررتان و

لاس اسرمی  مروری   اکه و چنان ،شروع شده بود، زرائی اورئیس اهوی دوره 
چنررین مرری  ،1824در  ررزارش خررود در دسررامبر  (کرراردار سررفارت آمریکررا)

 نویسد:
، کمیسریون نظرامی  ، از یع ساک و نیم پیش تراکنون  به دستور رئیس اهوزراء»

آمراده   ارترش ی مأمور شده اس  هغ  نامه ای کراملاً فارسری بررای اسرتفاده     
 [6] «. ان اروپایی و عربی از آن زبف شده باشند...ه ام واژکه تم دساز
چه به نظر می رسد این اس  که فردی چون رضاخان که فردی تقریباً بی  آن

چه که مهم اس ، این  نبود و آن یهای سواد بود، قادر به چنین تصمیم  یری
ات اس  که او شدیداً تح  تأثیر برخی محافل پان ایرانیستی و افکار و نظریر 

یرزدی، ازمرد کسرروی، سریّد زسرن تقری زاده و        افرادی چون محمود افیار
 ان آن عصر که شدیداً تحر   ه کرد روشنفکران و تحصیل بسیاری دیگر از
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و اوائرل قررن بیسرتم در     18تأثیر نظریه های ناسیوناهیسی و نرژاد  رایری قررن    
 غرب بودند، قرار  رف .

هرای ترکری و عربری قررار      بران در آن دوره در نوک زملات این نظریاّت، ز
که زبان بزر ترین اقلیّ  جامعه و نزدیکترین  خاطر اینه داشتند. زبان ترکی ب

   وک تمرام عقرب   ورقیب زبان فارسی و از طرفی زبران خانردان قاجرار کره مسر     
ه همچنرین زبران عربری بر     .برود  ند ی ها معرفی می شده  ی ها و آشفته ماند

موجررب تضررعیف قرردرت ، ضررعیف آنکرره زبرران مرربهب بررود و ت خراطر ایررن 
تبلیغات  سترده ای علیه این دو زبان ، بنابراین ،روزانیّ  در ایران می  ی 

   ری هرا و نرابود    ه وک تمرام عقرب مانرد   ومسر  ،و ترکان و اعراب ندشروع شد
 ردیدنرد و در راسرتای   معرفری  ، «عظم  ایران باسرتان »به اصطلاآ ی کننده 

کره در   نددچرار تحریرف  یرت   ، تراریخی زتی برخی از مسرائل  ، این نظریّات
بحث به نقد و بررسی یکری از مقرالات آن دوره کره در ایرن رابطره      ی ادامه 

 نوشته شده می پردازیم.
تقی ارانی که خود آذربایجانی و متوهد تبریز بود، در ، در یکی از این مقالات

ی  راهواره  » اسرتدلاک کررد کره آذربایجران     دربراره ی آذربایجران   مقاهه ای
 .از دس  داده اس « های وزیی تهاجم مغوک»زبان فارسی را در اثر ، «رانای

زیررا  ؛ موقعی  خطرناکی بوجود می آورد، وی هیدار می دهد که این مسئله
سرتند و  ااین تصور نادرس  می باشرند کره تررک    ه ها ب برخی از آذربایجانی

یاری ه پافهای جدایی طلبانه دامن می زنند. ارانی بر این نکت زتی به  رایش
دوه  باید از هر کار ممکرن بررای از برین    ، می کند که برای زل این میکل

 [7کوتاهی نکند. ]، دن زبان ترکی و  سترش زبان فارسیبر
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این اسر  کره   ، دمقاهه ی فود به نظر می رسی نکته ای که با توجه به مطاهعه 
، این چنین نظریات شوونیستی کره بره تنراوب در آن دوره مطررآ مری شردند      

کره هنروز هرم برخری از      چنران  ،مری  رفتنرد   کمتر مورد نقد و بررسری قررار  
ردازانی با  بش  نزدیرع بره یرع     ان و هواخواهان چنین نظریّه په بازماند
اسراس را تکررار   بی این نظریّات بی پایه و ، همچنان با همان آب و تاب، قرن

ثّرق تراریخی و   منراب  مو ی طرفانه و مطاهعره   که با نگاه بی در زاهی .می کنند
 ا ر در دوره زمله ی مغروک  ها متوجه می شویم که اولاً تحلیل و بررسی آن

مورد تاخ  و تاز قرار  رفته و در نتیجره زبران مرردم     ،ها به ایران، آذربایجان
این زملات و به مراترب شردیدتر در منراطق دیگرر     ی آن عو  شده، میابه 

عرو  نیرده    نزبران آنرا  ایران و از جمله خراسان صورت  رفته، پرس چررا   
چرا زبان مردم آذربایجان برا آمردن مغرولان بره آذربایجران،      ، اس ؟ در ثانی

رواضح اس  که طی قرون  بشرته،  مغوهی نیده و ترکی شده اس ؟ و ثاهثاً پُ
های  ونرا ون بروده    از نژادو آماج زملات  سترده ی اقوام مختلف  ،ایران

در  .راسرر ایرران وجرود دارد   طرور کامرل در س  ه  ی نژادی بر ه اس  و آمیخت
از کجرا مطمرئن بودنرد کره      نارانی، کسروی، افیار و امثراک آنرا   اننتیجه آقای

 و های بیگانره  خود از نسل یکی از اعراب یا مغوک و زتی یونانی و دیگر نژاد
رواضررح اسرر  کرره بررا ابررراز چنررین افکررار منفرری از سرروی  مهرراجم نباشررند؟ پُ

ان، دیگر انتظاری از رضاخان ظاهراً روشنفکران تحصیل کرده ی آن روز ار
 ها بود، نداشته باشیم. بی سواد که شدیداً تح  تاثیر این افکار و  روه

 :مناب 
هرا در تراریخ معاصرر     صارمی شهاب، اصرغر، ازرزاب دوهتری و نقرش آن     -1

 .24-25، صو 1،  1371ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 
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         ،1  ،1317 ،سررخن ،تهررران ، ررارانروز ،عبداهحسررین ،کرروب زریررن -2 
 .175 ،ص
حمردی و  م ازمرد ل  ی ترجمه ،انقلاب دو بین ایران ،یرواند ،آبراهامیان -3

 .177ص  ،17،  1318محمد ابراهیم فتازی، تهران، نی، 
 کررریم محمرد  ی ترجمرره ،معاصرر  ایرران  در آذربایجرران ،ترورج  ،اترابکی  -4 

 .72-71 صو ،1  ،1376 ،توس ،تهران اشراد،
 .521 ص ،پییین ،یرواند ،آبراهامیان -5 
 اسرناد  اسراس  برر  ،1281 -1328)پهلروی  بره  قاجرار  از ،قلری  محمد ،مجد -6 

وزارت خارجه ی آمریکا(، ترجمه ی رضا مرزانی و مصطفی امیری، تهرران،  
 .182، ص 1،  1382های سیاسی،  سّسه ی مطاهعات و پژوهشوم
 .471 ص ،پییین ،یرواند ،آبراهامیان -7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

(c) ketabton.com: The Digital Library



 : به کوشش مصطفی عمرزیمحوطه ی سیاه

  /126 

 

--- 

 کسروی احمد های گویي تناقض
 پارس ها( پان )پیغمبر

 الله وردی بصیرتی
 

 «پاکدینی» اسم به او، دینی. هاس  پارس پان پیغمبران از یکی ،کسروی ازمد
دینری   کتراب  به عنوان کریم قرآن مقابل در را «بنیاد ورجاوند»کتاب  و آورد
 کیید: پیش دین ینا  سترش برای شرط سه و کرد چاپ

 مخصوصراً  ،آن برردن  میان از و اسلام به جوانان کردن اعتقاد اوک، بی شرط -
 «.عربی اسلام» جای به «پارسی پان پاکدینی» جایگزینی و تیی  مبهب

 مخصوصراً  و فارسری  جرز  بره  ایرران  در موجود های زبان دوم، زدف شرط -
 .عربی و ترکی زدف

 پران »پراک   زبران  ایجراد  و عربری  و یترکر  از فارسری  سروم، پرالایش   شرط -
 .اسلامی فارسی جای به «پارسی
 تسرری  جامعره  سرتاسرر  در را هراسی ترکی و هراسی اسلام داش  سعی وی

 زجررم کرره ای بررود نویسررنده ترررین کثیراهترراهیف خررودش، زمرران در و بدهررد
 ایرن  بره نیرز   سرطحی  بسریار  نگراه  با. رسیدند می تا صد از بیش به هایش کتاب
 هرایش   فتره  و هرا  نوشرته  در عجیبری  هرای   ویی تناقض اب، متوجهکب پیغمبر
  ایرن  در کررد.  خرواهم  افیا را ها  ویی تناقض  فتار، این این در که شویم می

 سراخته  ری   دیرن  تبلیرغ  بررای  کره  «پررچم » و «پیمران »مجله ی  دو بررسی از
 ایم: کرده داد، استفاده می خودش انتیار پارسی پان

 :قرآن ی درباره  ویی تناقض
تحریرف،   از قررآن  مانردن  مصرون  و برودن  خدایی بر زیر مطاهب در کسروی
 :کند می تأکید
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 میرزان  این من: نویسند می پیمان دوم ساک هفتم ی شماره از 453ی  صفحه در
 کره  همرین  و بگرباریم  بسرنجش  پراک  قررآن  برا  را خبرر  هرر  که دارم قبوک را

 تنرگ  برس  هرزراک، مجراک   هبر  بیندازیم. دور را دیدیم، خبر میان در مخاهفتی
 و بود خواهیم پییمان  رنه و کوشید کار ی چاره به باید زودتر هرچه و اس 

 .داش  نخواهد پییمانی، سود
 از کره  کسی پاسخ در پیمان پنجم ساک از هفتم ی شماره از 328 صفحه ی در

اسلام،  آسمانی قرآن، کتاب: نویسد رانده، می سخن اسلام دین بودن جاودان
 .ماس  دس  در نیز کنون و رسیده ما دس  به بوده که انس بدان
 :نویسد می -ماهه نیمه -پرچم اوک ساک از یکم ی شماره 5ی  صفحه در

 قررآن، کتراب   .کجرا  اهجنران  مفتراآ  و کجرا  ،نافهم! قررآن  ای  وید نمی یکی
 آخونرد  یرع  ی اهجنران، سراخته   مفتراآ  و بزر وار اسر   پیغمبر یع آسمانی
 شماری؟! می یکی گونهچ را دو این باشد. می مفتخوار

 ی نامره  قررآن، ا رر  : نویسرد  مری  -اس  موجود آن عین -که سؤاهی پاسخ در
 و فیلسروفان  همره   آن بیراورد؟  آن ماننرد  نتوانسرته  کسری  نیس ، چررا  آسمانی

 در رسریده؟  اسرلام  پیغمبر ی پایه به که اس  یع صوفیان، کدام و دانیمندان
 میرررزا و شرریرازی محمررد علرری سررید و میعیرر  آخررر، سررید محمررد هررای قرررن
نیس ؟  رییخند درخور یکی کدام .ساخته قرآنی یکی نوری، هر علی زسین

: پرسرید  سرپس : نویسرد  مری  پیمران  پنجم ساک دهم ی شماره 422ی  صفحه در
  مرا  دشمنان اس . باره دروغ به یع  فتم پبیرید! نمی را قرآن شما  ویند می
 کنیم!  فتگو آن روی از بیایند نهند، می  ردن قرآن داوری به ا ر
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 دسر   از را مرردم، قررآن  » :نویسرد  مری  کسرروی  کره  بینریم  مری  ترتیب این به
 آشرنا  قرآن زقایق با را مردم کوشید باید اند.  ردیده ضلاه  دچار ،فروهیته
 .«  ردانید

 در و کند می فراموش را خود های   فته باره یع به پارسی پان پیغمبر این اما
 :نویسد می پیمان پنجم ساک از ی هفتم شماره 216ی  صفحه
 ا رر   روییم  مری  نیسر !  راهنمرا  بره  نیازی و اس  میان در قرآن بگویید شاید
 اسر   قرآن بودن با این نبودی. ها  مراهی این بودی، بایستی بس قرآن بودن
کتراب،   آن خرود  کره  بینیرد  مری  شرما  و اند آهوده و  رفتار همه این مردمان که

 قرآن که آنانی که دادیم نیان ما آنگاه و شده بدآموزان برای بزر  دستاویز
 فررو  پررده  هاشران  چیرم  جلرو  و انرد  رفته فرو ها  مراهی در بس از خوانند می

 توانیرد  گونره چ فهمند، پس نمی را آن های آیه آشکارترین معنی که شده هیته
 ایرن، مگرر   از  بشته نیس ؟ دیگر راهنمای به نیازی و اس  بس قرآن  ف 
 همه  ی مگر اند؟ نیامده پدید قرآن روی به اسلامی  ونا ون های کیش این
 کنند؟ نمی یاد خود کیش راستی به دهیل قرآن از آنان
 تواننررد مرری اینرران: نویسررد مرری پررنجم سرراک هفررتم ی شررماره 328ی  صررفحه در

  کره  ایرن  آن و  وینرد  دیگرری  سرخن  آن ماندن و اسلام همییه  ی ی درباره
 آن، ایرن  بنیراد  به و اس  دس  در بوده که اسلام، چنان سمانیآ کتاب  قرآن،
 -ایرم   فتره  بارها را  آن نیز خود ما و اس  درس  سخن این باشد! می باز  راه
 سان بدان و اسلام آسمانی قرآن، کتاب که اس  راس  - وید می که این تا
 بره  قررآن  آیرا  ماسر ؛ وهری   دسر   در نیز کنون و رسیده ما دس  به بوده که

 کره  هرا   مراهری  همره  ایرن  که نوشتم  بشته در من بود؟ خواهد تنهایی بس
 رخ چنرین  قررآن  بودن با آمده پدید کیش اند و ده و شده پیدا مسلمانان میان
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 قررآن  شران  پردازید، دستاویز سخن به که یکی هر پیروان با شما و اس   داده
 .دهند می فریب را مردمان که اس  آن دستیاری به و - وید می تا -اس 
  قررآن  ا رر : نویسرد  مری  پیمان پنجم ساک 12 و 11 ی شماره 521ی  صفحه در

 نیسر   قررآن  مگرر  شده؟ پیدا چگونه ها کیاکش این کرد، پس داوری تواند
 اش اهدلاهره  ظنری  کره  نیسر   قررآن  آورنرد؟   مری  آن از دهیرل  ها کیش همه که
 از هرا  کیراکش  آن پرس  ،اسر   آسرانی  ایرن  بره  آن فهمیدن ا ر شمارند؟ می

 چیس ؟
 با ها زبونی و خواری این: نویسد می شیم ساک نهم ی شماره 524 صفحه ی در

 ترا  -آورنرد  مری  دهیرل  قررآن  از همره  ری   کیش اند و ده .داده رو قرآن بودن
 هطرف ایرن   ی قاعرده  آیرا  پیوندیرد؟  نمری  مرا  به که شده چه را شما - وید می

 کتابی که اس  همین  ؟اس دارد، همین جهانیان به خدا که هطفی آیا اس ؟
  کند؟ بس آن به ساک ها صدهزار و ها هزار در و فرستد
 ی مغاهطه چنین به س ، چگونها راهنمایی مدعی که شخصی اس  این تعجب

 هردای   خرودش  اصرطلاآ  بره  را مردم ی توده خواهد می و پرداخته معنی بی
 در دمران مر و باشرند  داشرته  وجرود  قابلی های دکتر شهری در ا ر آیا نماید؟
 و نکننرد  دکترر  بره  مراجعره  امررا   شریوع  مواقر   در خویش نافهمی ی نتیجه

 خرردان؟  بی نفهمی عل  یا اس  پزشکان ناقابلی شود، دهیل شای  ها  رفتاری
 کنرد  سیر ها راهه بی و کوچه پس از و نموده ترک را شاهراه که شخصی آیا
 راه تقصریر  یا بوده ودخ سری خیره و نادانی از  ردد راهزنان دچار نتیجه در و

 را مریضران  امررا   .نورانی اس  چراغی و خدایی اس  قرآن، کتابی اس ؟
 شررنوا را کرران   رروش و بینرا  را کرروران چیرم  و دهررد مری  شررفا عنداهمراجعره 

  خواهنرد  مری  و ندارند اصلاآ میل که درونان ی تیره عده یع آیا  رداند. می
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 اسر   قرآن نقو کار، دهیل ، اینپردازند ها کاری تبه به کرده عنوان را قرآن
 منظرور  بره  دینران  بی و جهاک دسته یع که این جرم به آیا آنان؟ سری خیره یا

 برا  و  رفتره  را  آن انروار  جلرو  و نموده دستاویز را قرآن نفهمان، آیات اغوای
اند،  کرده آشکار را خویش نهادی پس  و ردهبُ خود خنگی، آبروی تأویلات

 بیردار  را مرردم  انبروه  و پرداختره  آنان جواب به یا ندازیما دور را قرآن باید ما
هرا )نوشرته     رویی  تنراقض  ایرن  از و طلبم می انصاف که جاس  این  ردانیم؟

  جواب. و خواهم می پاسخ ،های مزخرف کسروی(
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 تاریخی -فصل دوم: بررسی تحقیقی
 

 ها ترک برای ها پارس پان استادان لیسي کاسه و تملق
 الله وردی بصیرتی

 
 غیرتمنرد  هرای  تررک  به ها پارس پان که یهای توهین روزها این! عزیز دوستان
 بره  ها، هرچره  پارس پان این و اس  یافته افزایش ها وبلا  کنند در می ایرانی
  ها نوشتار سلسله این در من. کنند می ها ترک آید، نصیب می شان کثیف دهن
 قررار  ضرعف  موضر   در هرا وقتری   پرارس   پران  ایرن  کره  بدهم نیان خواهم می
 آدم  راهی  کره  کنند می ها ترک به را ها تملق و ها هیسی کاسه انواع ، یرند می
  آنران  شراعران  و اسراتید  و ادبیان زتی ،کند باز و را ها تملق این کند می شرم
 اسر   شرده  چه اما زالا ؛بودند میغوک هیسی کاسه به همییه ها ترک مقابل در
 و توهین و جوک مستعار، هرچه امضای با و خود نیان و نام افیای بدون که

 شراعری  هرا  پارس پان به نام استادان از یکی. کنند می ها ترک نثار اس  تحقیر
 او بره  هرا  پرارس  پران  خود را زکیم هقب سیستانی که  فرخی زکیم نام به س 
 اندیرو  از مرن . اس  کرده دبیرسیاقی، چاپ محمد آقای را دیوانش و اند داده

  ایرانرری زبرران ترررک سرررداران و سررروران برره تملررق در کرره را بیترری او، چنررد
 محمرود  سرلطان  برای که آوری شرم در اوک، تملق. کنم می اس ، نقل سروده
 می آورم: را دارد ترک غزنوی

 پرور دین محمود پیغمبر، ملع دین قوام

 سیما ملع و سهم سیرت، ملع ملع و فعل ملع

 برباید خواب دیده ز را شاهان که شهنیاهی

 جابلسا و جابلقا  به  رزش منی نه بیم ز
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  ردد تبه کییش کزو داند همی ترسا دک

 ترسا همی پوشد قبل زان سو واران هباس

 بکید  همی  ونه بدان را بدسگالان خلافش

  رما را تینه بیابان اندر سموم هنگام که

 پنداری  ی  خون او تیغ بیم ز خارا دک

 خارا از آید بیرون چو رددا خون رنگ آتش که

 دریا او راد دس  و س اغواص  خلق امید

 دریا از غواص  هر بر یرد خویش کام به

 ساز  عاهمی ندارد را سپاهش  بر اه

 پهنا کیوری ندارد را چترش ظل تمامی

 بازو و هیکر و ملع به بودی چنو اسکند  ر

 دارا بن دارای او امر اندر عاصی نگیتی

 تختش ی پایه زیر س ای جا برترین را جهان

 جوزا را خورشید مر برجس  برترین چون چنان

 پس زان و ره یع زورا بینید او قصر صفات

 زورا همی اندر خلد بیند او قصر خیاک

 امروز او مدآ خوانی که باید آن بهر از زبان

 فردا او روی بینی که باید آن بهر از چیم دو

  ویانا چه و  ویا چه خواند، نتوانی مدزش چو

 نابینا چه و بینا چه دید، نتوانی رویش چو

 قسم  برترین  نجش ز اندیید که هر بیابد

 مانا او  ند اندر شد قسم  همه را خلایق
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 به خرد دک اندیید که ییجا قوتش و خیم ز

 دانا دک اندیید که یجای همتش و جود ز

 قوت بود را آهن  رمی نه بود را آتش نه

 بالا بود را ردون  رادی نه بود را دریا نه

 هر ز جهان در نباشد چیزی تر تلخ خیمش ز

 زلوا شود اهوا ا ر نیگف  او خیم تلخی ز

 کش آهن سنگ هیکن س اسنگ  او اعدای دک

 اعدا دک جز نجوید هر ز او پیکان آن از

 همسر ترا کس نیامد شاهان از که شاهی ایا

 همتا ترا کس نباشد میران از که میری ایا

 درپاشی تو زر بر ما به چندان دنیخور می هر به

 ما بر شود زرین سلب  تو زر رنگ بس از که

 ستی کرده عهد همانا! شاها! خسروا! امیرا

 صهبا برنهی برکف چو برافیانی را  نجی که

 شاها شوی شادان همچنان مادآ دیدار از تو

 عبرا دیدن از نگی  وامق آن از نیم هر ز که

 دایم تو قصر  رد به بینم زائران طواف

 بطحا تو قصر  رد و س ا  کعبه تو قصر همانا

 شاهی جهان اندر نماند زوا و آدم نسل ز

 مولا چون س  ا ننهاده خاک بر جبین تو پیش که

 خواند آفرین همییه دارد زبان کو کس آن هر

 املا کند هفظی یع به تو آفرین کو آن بر
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 شاید ترا  فتن ثنا  یتی همه شاهان ز

 غرا شود یکسر همه تو نایث اندر هفظ که

  ردون از تابد ستاره تاری شب در تا همی

 لالا هؤهؤ فیانده فیروزه دیبای بر چو

 هفته دو ماه نماید چینی ی آینه چون  هی

 زهرا ی زهره نماید سیمین ی مهره چون  هی

 باقی ملک  جف  و باش شادکامی عدیل

 برنا دوه  یار و باش کامگاری قرین

 دایم ستان روشن میشادی  مجلس میان

 یغما ب  دس  از  ه ،خلخ ب  دس  از  ه

  وید کره  می راس  واقعاً زاده  پارسی و نژاد پارسی سیستانی فرّخی زکیم آیا
 چررا  ، پساس  بوده طور این ا ر اس ؟ بوده طور ترک، این محمود سلطان
 دهند؟ می دشنام او به ها پارس پان

 و هرا  نروه  و پسرران  و بررادران  و بررای  نرد دار ادامره  ها تملق این! عزیز دوستان
 هرر  و بررای  تررک  محمرود  سلطان های زاده دایی ها و عموزاده و ها برادرزاده
 . شده اس  سروده قصیده چندین یا و کدام، یع

  خردا  بره  کره  ها هیسی کاسه و ها تملق این از اس  ر)فرخی سیستانی( پُ دیوانش
 هریس   کاسره  ایرن  بره  هرا  پرارس  پان زالا. کنم نقل را تملقات این آید می شرمم

 ایرن  و جاهب ندارد ماهیات که ادعا و زرف. دهند می هقب «استاد» و «زکیم»
 و فضوهی محمد ملا زکیم و نسیمی اهدین عماد سید مثل شاعرانی به جاس 

  سرترش  از و کننرد  مری  توهین ،اند نکرده تملق که پارسا و متدین شاعر ها ده
 . سازند می جوک شان برای و نمایند می ریجلو ی آنان ترکی های شعر
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 و «بررازی امرررد» مطاهررب )فرخرری سیسررتانی( از  محترررم زکرریم ایررن دیرروان
 اختیرار  در و شرده  چراپ  علنراً  کره  اس  رپُ هم «غلامباره  ی» و «شاهدبازی»

 .باشد می همه

 از آمیرز  تملرق  شعر بی ( 1822)، نموده دبیر سیاقی چاپ آقای که دیوانی در
 یرع  هرا، زتری   آن میران  و در اسر   شده وارد استاداهیعرا و کیمز آقای این
 صررف  را خرود  وقر   دهرم  مری  تررجیح  مرن . نردارد  وجود بخور درد به بی 

 ایرن  برا  هرا  پرارس  پران  بگربار  چطرور؟  شرما . نکنم تملقات این نقل و خواندن
 آنران ! فضیل  و زکم  به چه را آنان. بزنند لاس خود های زکیم و استادها
 ادب و علرم  هرای  استوانه به ،بزنند زرف ساده و باده از و نویسندب جوک باید
  از بتوانند شاید تابرنجانند  خود از را ایران های ترک کنند و توهین زمین ایران
 راه در بهمرن  22 هرای  جیرن  !انرد  کورخوانده بگیرند؛ اما آهود ماهی  ل آب
 .اند
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 ر هزار سال حكومت ترکان بر ایرانچرا د
 زبان رایج بود و نه ترکي؟! ،ارسيف

 آیدین تبریزی
 

شاید کمتر آذربایجانی در ایران بوده باشد که با این سواک سخ  روبرو نیده 
، و به دنباک پاسخ این معمای عجیب نبوده باشد که چرا بزر ترین دانیرمندان 

 ، عارفان و شاعران ایران بعد از اسلام کره بسریاری از آنران از جملره     متفکران
زبران   ، نظرامی  نجروی و ... اساسراً تررک    ابن سینا، ابوریحان بیرونی، موهوی

بوده اند، اما یا به زبان عربی )در قرون اوک بعد از اسلام( و یا به زبران فارسری    
نوشته اند و کمتر شوونیس  فارسی بروده باشرد کره از ایرن مسراهه بره ذود و       

ق برر آذربایجانیران و زبران    شود نیامده و زهردارترین طعنه ها را از ایرن طریر  
 ترکی وارد نکرده باشد. 

، نگاه نو و از زاویه ی جدیرد  به مناسب  روز جهانی زبان مادری جا و در این
به این مساهه مطرآ می شود تا پرتو نورانی بر تراریکی ایرن معمرای بره ظراهر      
پیچیده و غیر قابل توضیح باشد و زقایقی که کمتر مطرآ شرده انرد در برابرر    

 مان زقیق  بین قرار دهند. چی
، ابتدا باید مقدمه ای برای آشنایی با فضای فکری و ورود به این بحث قبل از

اجتماعی دوران کهن آورده شود ترا تفراوت هرای انکارناپربیر آن دوران برا      
، شناخته شود؛ زیرا کلید زل معمای فود اس جامعه ی امروزی که در واق  
ناً با ی کنیم، مطمئا فضای فکری امروزی بررسا ر بخواهیم دوران  بشته را ب

 تناقضات غیر قابل توضیح مواجه خواهیم شد.
، عامل اصلی زفظ و بقای تمدن بیری و انتقاک آن به خ  و نوشتاربی تردید 

ر انسل های بعدی و زافظ این میراث  رانقدر بیری در دوران طرولانی  رب  
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و بلایرای طبیعری رهانیرده و    از توزش به تمدن بوده آن را از  زند جنگ ها 
، نقش ادیان و مرباهب و همچنرین   رسانیده اس . در این بینبه نسل امروزی 

. تمرامی  ، انکار ناپبیر اس بی در زفظ و توسعه ی خ  و نوشتارمبلغین مبه
، آرمان ها های مقدسی داشته اند که آرزو ها ، کتابتمدن های بزر  کهن

تررین   ور را بیان مری کردنرد. قردیمی   و قواعد اخلاقی و اجتماعی تمدن مبک
سرومری هاسر  کره امرروزه ثابر       «  یلگمش»کتاب شناخته شده ی بیری 

شان به مانند زبان ترکی امروزی از خانواده ی زبان هرای اهتصراقی    شده زبان
بوده اس . آنان هم خ  را اختراع کردند و هم تمرام اسرباب و وهروازم یرع     

، زبران و خر  نوشرتاری در دوران    رایناببنر  .تمدن بزر  بیری را بنا نهادنرد 
کره   ، برل نبروده ، نماینده ی نرژاد هرا و ملیر  هرا     برخلاف دوران امروزکهن 

نماینده ی ادیان و مرباهب بروده اسر  و هرچنرد زبران شرفاهی هرر ملیر  و         
ی ارتباطی آنان را برطررف  قومیتی در زنده  ی روزمره جاری بوده و نیاز ها

، نوشته های خود را به زبان کتاب ع دین و آیینام پیروان ی، اما تممی کرده
ولاً در هر دوره ای از تاریخ کهن، زبران کتراب   مقدس خود می نوشتند و اص

 ، زبان علمی و زکوم  نیز بوده اس . مقدس
، محردود  شکار دوران کهن نسرب  بره دوران مرا   یکی دیگر از تفاوت های آ

 ان قوم بوده و آموزش بزر بودن خواندن و نوشتن در دس  عده ی قلیلی از
، پدیده ی کاملاً نو ظهور و مربوط به دوران اخیرر  همگانی، خواندن و نوشتن

، تعداد کسانی که قادر به خواندن و نوشرتن بودنرد،   . هبا در دوران کهناس 
بسیار کرم بروده و از طررف دیگرر بردیهی اسر  کره هرر نویسرنده ای دنبراک           

، نیاز به وجرود یرع زبران    تمدنیدر هر زوزه ی بنابراین  .مخاطب می  ردد
 ، نرژاد و زبران انکارناپربیر برود و همران     از هر ملیر  میترک برای تمام افراد 
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، این زوزه ی های تمدنی نیز نه براساس نرژاد و زبران کره    ه که  فته شد ون
رین براساس دین و آیین شکل می  رف  و در این میان بدیهی اس  که بهتر 

 زبان کتاب مقدس آن بود.  ،انتخاب برای هر زوزه ی تمدنی
پس از ظهور تمدن اسلامی که توانس  بسیاری از زوزه های تمدنی آن روز 

فکرری و  ، منبر   خرود قررار دهرد و دیرن و آیرین اسرلام      منطقه را تح  نفروذ  
، ، زبان عربی )یعنی زبران کتراب مقردس اسرلام(    اعتقادی مردم منطقه  ردید

زوزه ی تمدنی جدید   ردید  ، فرهنگی و زکومتی کلتبدیل به زبان علمی
، زبان خواندن و نوشتن متفکران و اندییرمندان برزر    زبان عربیو در واق  

به همرین دهیرل اسر      شد.دوران پس از اسلام در کل زوزه ی تمدنی اسلام 
های خود  ، نوشتهن هیثم و ...، ابکه ابن سینا، ابوریحان بیرونی، ذکریای رازی

؛ امرا برا جردایی زروزه ی     نوشرتند نی زبان عربری  ، یعرا به زبان علمی آن روز
تمدنی ایران از سایر بخش های تمردن اسرلامی و خرروج از نفروذ زاکمیر       
از سیاسی خلفای عرب از یع سرو و  سرترش تردریجی خوانردن و نوشرتن      

، به تدرید نیاز به بومی سازی علم و زکم  آن روز که همه  ی سوی دیگر
، قرار داشر   در اختیار اندییمندان آن روز ه وبر مبنای زبان عربی نوشته شد

، خرود را  ازساس می شد، به ویژه این که تمدن های بزر ی چون سلجوقیان
، نیاز به استقلاک فرهنگری و  بنابراین .رقیبان منطقه یی خلفای عرب می دیدند

 زبانی از این رقیب بزر  منطقه یی کاملاً منطقی بود؛ اما سواک اساسری ایرن  
که تقریباً تمرامی سلسرله هرای زراکم برر ایرن        با توجه به اینجاس  که چرا 
زبران بودنرد و زتری ترکیرب      ، اساسراً تررک  ایران نامیده شدمنطقه که بعد ها 

ایرران امرروز و بخرش      ،ی این منطقه که شامل آسریای مرکرزی، قفقراز   جمعیت
لیر   ، بییتر به نف  ترکان بود تا سایر می از افغانستان، پاکستان و عراد بودهای
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 چرا این زبان فارسی بود که بره عنروان زبران علمری میرترک ایرن منطقره         .ها
  ، فیلسروفان و زتری شراعران برزر  ایرن      انتخاب شد و اندییرمندان، عارفران  

 ، اکثراً به زبان فارسی نوشتند تا زبان ترکی ؟!زوزه ی تمدنی
ان علمری  ق زبان فارسی با زبپاسخ این سواک را باید در نزدیکی و قابلی  تطاب

، یعنی زبان عربی از یع طرف و تفراوت هرا و عردم سراز اری هرای      پییین
 اساسی زبان ترکی با زبان عربی جستجو کرد. 

کلمات عربری بره وفرور یافر  مری        ،ین نوشته های فارسی بعد از اسلامدر اوه
ارسری  هسرتند کره ف   یشوند و زتی می توان  ف  تنها فعرل هرا و فاعرل هرای    

، عرفانی و مبهبی به زبان عربری انرد   زات علمی، فلسفیهستند و تمام اصطلا
 ، بدون تغییر باقی می مانند.مروز نیز بسیاری از این اصطلازاتو زتی تا به ا

، قاعرده ی همراهنگی   با زبان عربری  یکی از مهمترین موان  تطابق زبان ترکی
آوایی زبان ترکی اس  که تمام هغ  ها و کلمرات را وادار بره پربیرش ایرن     

وارد مری کنرد،   عده می کند و هر هغ  و اصطلازی را کره از زبران بیگانره    قا
؛ اما از ، سپس به عنوان یع هغ  جدید می پبیرددچار تغییرات آوایی کرده

، زبانی س  که شدیداً نسسب  به تغییر آواها زساس ی، زبان عربطرف دیگر
کلری  هرا را بره    اس  و کوچکترین تغییری در آوا های کلمرات و معرانی آن  

همچنین بسیاری از وزن های صرف افعاک و اصطلازات عربی  .دهد تغییر می
جا شاید  در تضاد آشکار با قاعده ی هماهنگی آوایی زبان ترکی اند. در این

، این مساهه را بره زسراب ضرعف    شناسی عده ای مغر  و ناآشنا با علم زبان
     ،ه آنبرر ،کره ایررن خصوصری  زبرران ترکری    در زرراهی .زبران ترکرری بگبارنرد  

وجهه ی هنری و آهنگین می بخید و به تمام هغ  های بیگانه کره وارد ایرن   
 همچنرین از خلروص و یرع    .، رنگ و بوی برومی مری بخیرد   می شوندزبان 
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. از طرف ، زراس  می نمایددر برابر تهدید زبان های بیگانه پارچه  ی زبان
به یژه ای از تاریخ ، نزدیکی و تطابق با زبان عربی که تنها در دوره ی ودیگر

، نیان برتری و یرا قردرت   دهیل ظهور و نفوذ دین اسلام، اهمی  خاص یاف 
، چنین استنباط کرد کره همرین   ، شاید بتوان از زاویه ی دیگریع زبان نیس 

نزدیکی و قابلی  تطابق زبان فارسی با عربری برود کره آن را کراملاً در زبران      
نوان یع زبان مستقل کره بره عنروان    ، فارسی نه به عزل نمود و امروزه عربی

 شود. ههجه ای از زبان عربی شناخته می
، تطرابق زبران ترکری برا زبران عربری شرد       عامل مهم دیگری کره باعرث عردم    

میکلات ناشی از نوشتن زبان ترکی با اهفبای عربی بود که در آن روز ار به 
مکتب زبران  عنوان تنها اهفبای شناخته شده توس  اندییمندان تربی  یافته در 

تغییر اهفبا کره مری توانسر  باعرث عردم       ،ربی بود و اصولاً به دلایل مبهبیع
، به هریچ وجره قابرل    انایی در خواندن کتاب مقدس اسلام، یعنی قرآن شودتو

، نوشتن زبان ترکی با اهفبرای عربری   پبیرش در آن دوران نبود. این میکلات
ه زبان عربی و با تعرداد  بییتر ناشی از وجود زروف صدا دار متفاوت نسب  ب

بییتری نسب  به آن اس  که تعریف زروف صدادار جدید با شکل و ظراهر  
، خود باعث به وجود آمدن ن مساههکند که همی متفاوت را اجتناب ناپبیر می

 ردد. در زراهی کره زبران فراسری      عدم تطابق اساسی زبان ترکی با عربی می
، با زبان عربری «  ،  ، پ، ژ»تنها با تعریف چهار زرف بدون هیچ میکلی 

 تطابق یاف . 
، سراختار  تطابق زبان ترکری برا زبران عربری شرد     عامل دیگری که باعث عدم 

اهتصاقی زبان ترکی و وجود پسوند های بسیار برود کره بره انتهرای کلمرات و      
هرا را از هحراس    اصطلازات عربری متصرل مری شردند و شرکل نوشرتاری آن      
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، که در زبان فارسی، زرروف ربر  و اظافره    . در زاهیظاهری تغییر می دادند
هربا   .منفع از کلمات هستند و شرکل ظراهری کلمرات را تغییرر نمری دهنرد      

می ، دچار میکلات عدیده ای شتن به زبان ترکی با اهفبای عربیخواندن و نو
، دس  به  ریبان زبان ترکری آذربایجرانی   شد که امروزه نیز همین میکلات

وعی  اسرتفاده از اهفبرای لاترین اسر . ایرن تغییرر       در داخل ایران به دهیل ممن
شکل کلمات در اهفبای لاتین وجود ندارد؛ زیرا بررخلاف اهفبرای عربری کره     

، زروف در اهفبای لاتینزرف آخر کلمات با زروف بزر  نوشته می شود 
آخر کلمات هم در زاه  چسپیده و هم در زاه  منفع به شرکل کوچرع   

تررین اهفبرا بررای نوشرتن     یل اس  که امروزه بهبه همین ده .شود آن نوشته می
، بره  زبران  ، اهفبای لاتین شناخته شده و همه ی کیور هرای تررک  زبان ترکی

 تغییر اهفبای خودش رو آورده اند. 
 ، به سررع  آن   تطابق زبان فارسی با زبان عربی، قابلیچه  فته شد بنابر آن

؛ امرا در زرین   ثبی  نمرود را به عنوان جایگزین زبان عربی در ایران مطرآ و ت
، بزر انی چون نسیمی و فضوهی نیز بودند که افکار و اندییه های خرود  زاک

 را به زبان مادری خود نوشتند.
نگاهی به دوران رنسانس در اروپا نیز نیان می دهد که همین روند به صورت 
د، میابه در اروپا نیز در جریان بود و زبان لاتین که زبان کلیسای کاتوهیع بو

به عنوان زبان علمی میترک کل اروپا شرد و هرچنرد بسریاری از متفکرران و     
ی چرون آهمران، فرانسره، ایتاهیرا و انگلسرتان      دانیمندان اروپایی از کیور هرای 

ی ، اندییه هابه خصوص در دوران ابتدایی رنسانس، اما بسیاری از آنان بودند
، نره بره زبران    نوشرتند  مری ، یعنی زبان لاتین خود را به زبان علمی آن روز ار

مررادری شرران. در واقرر  زبرران هررای انگلیسرری و فرانسرروی کرره بزر ترررین و    
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، ساهیان طولانی زیر سلطه ی زبان لاتین  درتمندترین زبان های امروز هستندق
قرار داشتند و این نه به خاطر قدرت ذاتی زبان لاتین که به خاطر زبان دینی و 

نس و  سرترش خوانردن و نوشرتن و    برا پییررف  رنسرا    برود.  علمی برودن آن 
افزایش تعداد کسانی کره باسرواد بودنرد، ایرن سرلطه ی اجبراری و ضرروری        
شکسته شد و زبان های دیگر اروپایی نیز شروع به رشد نمودند و بره تردرید    

چون انگلیسی و فرانسروی بره    یملی ظهور کرد و زبان های -مفهوم زبان ادبی
 تبدیل شدند. -استعمار همراه با -زبان های بزر  و جهانی

، شراهد تمایرل بییرتر    نزدیرع مری شرویم   در ایران نیز هرچه به عصرر زاضرر   
آذربایجان برای خواندن و نوشتن به زبان مادری خود استیم و شاهدیم که برا  

، بزر رانی چرون میررزا زسرن     ن مفهروم آمروزش همره  رانی در ایرران     رسید
ی آذربایجانیران بنرا مری    رشدیه، سیستم آموزش مدرنی را براساس زبان مادر

نهد؛ اما جای بسی تاسف اس  که این دوران با رشد روزافزون اندییه هرای  
با ظهور سلسرله ی ضرد   باستانگرایانه و آریاپرستی همزمان می شود و به ویژه 

، روند طبیعی رشد و نموی زبان ها در ایرران متوقرف شرده و    فرهنگی پهلوی
هرا در زبران و    و نابودی و ادغرام آن سیاس  آسمیله سازی ملی  های ایرانی 

شرود و   فرهنگ به اصطلاآ برتر آریایی )؟( با شدت و قدرت تمام دنباک می
خودباخته  ی فرهنگی در بین برخی از آذربایجانیان چنان رشد می یابد کره  
کسانی چون کسروی پیدا می شوند که شاید به خیاک خودشان برای خردم   

هرچند غیر منطقی برای اتصاک مل  خود بره   به مل  شان به دنباک روزن های
جرای تاسرف و تعجرب بسریار اسر  کره        نژاد پاک آریایی )؟( می  ردنرد و 

گونه شاعران بزر ی چون ازمد شراملو از ایرن کره نرام خرانواده  ری اش        چ
 کند. ، اظهار تاسف می)؟(رکی اس  و منتسب به نژاد پس ت
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رسیدن اندییه های نژادپرستی و ، رییه در به قدرت متاسفانه تمام این مسایل
فاشیسررم در آهمرران هیتلررری دارد کرره ترراثیر خررود را در ایررران آن دوران نیررز  
 باشته بود و شاید نمی توان بر رفتار آن روز برخی ها انتقاد های جردی روا  
داش ؛ چرا که در جریان موج نژادپرستی قدرتمند و بی رزمی  رفتار شرده  

 بودند.
باطل بودن اندییه های نژادپرستانه معترف اند و تمام تلاش امروز تمام دنیا به 

خود را برای جلو یری از باز ی  این اندییه هرای خطرنراک بره کرار مری      
 یرند و امثاک میلوسویچ ها را که پیروان همان اندییه های خطرناک هیتلری 

 هستند به عنوان جنایتکاران علیه بیری  می شناسند.
دوران سر یرته  ری فلسرفی    ، ا ر در آریاپرستانهنه و اندییه های باستانگرایا

، امرروزه تنهرا نیرانه ی    ی به اصطلاآ روشنفکری بوده باشد ، نیانهقرن بیستم
تحجر و باز ی  به اندییه های منح  و طرد شده ی  بشته اسر  و آنرانی   
که هنوز بر همان مدار کد مری چرخنرد بایرد بداننرد کره بره زودی همچرون        

 و میلوسویچ به زباهه دان تاریخ خواهند پیوس .  هیتلر، موسوهینی
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 شناسي فارس با شناسي ی فارس کنگره مخالفت
 ناصر پورپیرار

 
سرعدی،   روز عنروان  شریراز بره   را در اردبیهیر   اوک روز کره  بود ساهی چند
ی  دربراره  سرند  بری  هرای  زررف  ی براره  هرزار  تکررار  بره   رفتند که می جین

 امسراک .  بش  می خوراک و خورد مقداری و بش و خوش اندکی سعدی،
 را پرستی فارس و فارس که «ایران تاریخ بنیاد در تأملی» ی مجموعه برک  به

 بره  کجری  بررای دهرن   برآمدند درصدد برافتاده  ان و بازنده  ان ،برانداخته
 سره  ؛کننرد  بردک  «شناسری  فرارس  بزر  ی کنگره» به را سعدی روز ،زقیق 
 صرد  تکررار  به ،سعدی مطاهب ی باره هزار تکرار جای در و دهند امتداد روز
 !شوند میغوک شناسی فارس مطاهب ی باره هزار

 فرسرتادم  مسرتندی  و معتبر ی نوشته .خواستند مقاهه هم من از کنگره مسووهین
 بره  و جملره  از و فرارس  ی دربراره  ادعاهرا  و اسرناد  ترر  کرد بیش می معلوم که

 ی مقاهره . اس  جدید جعل بلخی ابن ی «نامه فارس» مضحع کتاب خصوص
 هرم  دموکراسری  بره  تظراهر  بررای  زتری  کره  جا آن تا ترساند را من، زضرات

 بره  و «اس  تند بسیار» مقاهه که فرمودند اعلام .کنند تحمل را نوشته نتوانستند
 بره  ندیدنرد  صرلاآ  ،جلسرات  در زاضررین  چررت  زفظ و زرم  ی ملازظه
 مرردم  از تجمعری  بره  کنگرره  کره  آموختیم ترتیب بدین و شود عرضه کنگره
 ! ویند می هماندیش و همعقیده و همفکر

 ایرن  ی عرضره  از  فرتم؛ امرا   خیرر  بره  شرب  را شران  دسرتگاه  و دعروت  هم من
 و ازرواک  و اوضراع  ایرن  تمرام . شرد  تران  تقردیم  نا زیرم کره  مردم به  زارش
 شراید  اسر .  کررده  برروز  ترازه  زقیق  با مصرفانه ی ها، مقابله پاش و ریخ 

 مراه  چنرد  همرین  کره  را خاصی  بی های زرف همان ا ر کنند می  مان نآنا
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بودند،  فرموده رانی زبیبی، سخن زسن مامانی تیش تی شناسی ایران در پیش
 . پاشید خواهند خاک زقیق  چیم در ،کنند باز و شیراز در هم بار یع

 هرم  پرسرتی  فارس و فارس پس ،شوند می زنده بزک و آرایش با ها مرده ا ر
 ! رف  خواهند تازه جان اداها این اب
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 حدیث جعلي ثریا و مرداني از فارس
 شهاب واعظ

 
 ،(مرری نمایررد ممکن  باشد )که غیر)ص( پیامبر ی  فته  ا ر این زدیث واقعاً

خود  )ص(پیامبر  چرا که ؛پس مقام پیامبری او دارای نقوخواهد بود
 زاک چه شده که زدیثی فرموده مبنی بر مرررری کرررررد.  نفی تبعیض نژادی را

 ؟جهانمل  های برتری قوم پارس بر دیگر 
 :رجوع به مرج  برایآ اهی ناآ اهان ،جه  اطلاع از صح  زدیث

ی ترجمه  ،141 ، برررر 1362ساک  ،)چاپ پانزدهم «نهد اهفصازه»در کتاب 
 س :آمده ا ابوهقاسم پاینده(

و یعکلمه ی آن را  دارنررررردکه سیاد درس   ییرررررزدیث های از جمله »
تایید هوش و ایمان پارسی  بهاسرررر  کرررره   یآن زدیث ،تحریف کرده اند

 مردمی از اهل پارس ،ایمان )یا علم( به ثریا بودی نژادان آورده اند که ا ر
مدآ غیر  و این از تحریفات شعوبیان اس  که در قدآ و رسیدندی بدان
 «.داشتند ششکورررب،عرر

چنین ، در باب تفسیر آورده اند مررررربی بخاری و مسلم و تر اصل زدیث که
اوک یآیه  .جمعه بیامدیسوره  ما نزد پیغمبر بودیم که» وید:  اس  که راوی

 ان امیان اس  بخواند و به آیه ی دوم رسید کهرمی را که وصف بعث  وی در
 ،به ما نپیوسته اند کهیین هااس . یکی  ف  آ نپیوسته  انوصف به هدای  

را خوش نداش ( در جواب او سکوت  جا و پیامبر )که سؤاک بی ؟کیانند
و  ف  ا ر  دس  بر سلمان فارسی که در میان زاضران بود نهاد گاهرآن.کرد

 .«رسیدندی بدان، انند اینرمردمی م ،ایمان به ثریا بودی
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زضررت پیرامبر برزر     نظور از اقتباس فود به صراز  می توان فهمید که م
نره ایرن کره     ردی  سلمان فارسری مری باشرد،   تقوا، ایمانداری و ف اسلام )ص(

برخلاف نو قرآن و تاکید اسلام بر نفی قومگرایی، زضررت پیرامبر اسرلام،    
خ، نه تنها هریچ وضرازتی برر     ویا قومی را برتر دانسته باشد که رجوع به تاری

د تمردن بیرری از  بشرته    رونر  نمی دهد، برل  -از رهگبر قومی -هوی  اش
نیان می دهد که کمترین سهمی نیز وجود ندارد که زاصل تفکرر و   تاکنون

( باشرد  روزانیون زردشتی نام فارس یا پارس )صدای سگ / ی بهکردار چیز
ی و اخلاقری نیکرو بره شرمار     ، عمرانی، تمردن که جزو دس  آورد های مثب 

 .رفته باشند
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 سوزی در تاریخ های کتاب آئین
 زبیب تاریوردیان

 
آتش اس . ی نابود کردن کتاب و یا دیگر مکتوبات به وسیله ، سوزی  کتاب

های خاص انجرام   به طور علنی و در زین مراسم و یا آئین معمولاً ،این عمل
های سیاسی، دینی و اخلاقی اس . از برجسرته   دارای انگیزه شود و عموماً می

دیرن موسروی و   ترین نمونه های کتابسوزی در تراریخ، سروزانیدن مکتوبرات    
های یهودیان در اروپای قرون وسرطی توسر  کلیسرا و سرپس در قررن       کتاب

پراپ جررج   ی این امر اوک بار بره وسریله   ، هاس . در اروپا بیستم توس  نازی
زیرا کلیسرا  ؛ کرد های بعدی ادامه پیدا پاپی نهم آغاز شد و بعدها به وسیله 

ا کتبری منفرور و   ویرژه تلمرود ر  ه کترب موسروی و بر   ، هرای مسریحی   و دوه 
، کتابسروزان  دانستند. در تاریخ جدیرد اروپرا   می آمیز به تعلیمات مسیح توهین
یهودی  -های آهمان نیز کتب موسوی توس  نازی در برهین 1833مه 11شب 

 .را هدف قرار داده بود

مربروط بره    دیگرر ی نمونره  ، کتابسوزی در کیور آفریقای جنوبی کوره های
مریلادی، هرزاران جلرد کتراب و      1871ترا   1855 دوران معاصر اس . از ساک

سایر مکتوبات در موضروعات مختلفری ماننرد سیاسر ، ادبیرات کلاسریع و       
  هرای عمرومی و خصوصری آفریقرای جنروبی جمر        مسائل قومی از کتابخانره 

های کتابسوزی سوزانده شده انرد. از آخررین نمونره هرای       آوری و در کوره
 هرا در افغانسرتان توسر  نیررو     یدن کتراب های اخیر، سوزان کتابسوزی در ساک

ه ملری سرارایوو در بوسرنی بر    ی های طاهبان و تخریب و آتش زدن کتابخانره  
 برد.های صرب را می توان نام  دس  نیرو

 :سوزی گرائی افراطی فارسی و مراسم کتابقوم
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 :جین کتاب سوزان کسروی و پاکدینان
، محصروک  اصرر ایرران  برجسته کتابسوزی ثب  شده در تراریخ مع ی دو نمونه 

پران  ی هرای نژادپرسرتانه    گرائی افراطی فارسی و در ارتباط با ایدئوهوژیقوم
 .ایرانیسم، آریائیگری و ایرانزمین پرستی بوده اند

پیونرد خرورده    نخستین کتابسوزی در تاریخ جدید ایران با نام ازمد کسروی
بود. کسروی و اس . وی پان ایرانیس  و هواخواه ناسیوناهیسم افراطی فارسی 

  جمر    دور هرم   اوک مراه دی   پاکدین وی در شب  و همباوران  برخی از پیروان
  ی ایران از کیرور ه افتاد شان باعث عقب  که به نظر یهای شدند و کتاب می

  ، عطرار، امرام   ، سرنایی  آثار موهوی، زافظ، چون زمان بود آنی های پییرفته 
که به  یهای یا کتب دعا و کتاب... و  ، رازی، ابوهخیر، سهروردی محمد غزاهی

و ...( را  اهردعوات   و جرام    اهجنان مفاتیح )زد  می  به خرافات دامن ن مان آنا
  وزانسر کتاب  هرا را جیرن   مراسم سوزانیدن کتاب  انداختند و این  می  در آتش

ی   سرچیرمه   دیردیم   چرون » ویرد:   می  باره  خود در این،   فتند. کسروی می
  پیش  سوزان  کتاب  داستان  که  اس   این  اس ،  کتاب ها و نادانیها  یه ی مرا
  سروزانیدن   دسرته   و یرع   اسر   ماه   دی  در یکم  کتابسوزان  . جین اس   آمده
  و هوچیگری  ها را دستاویز  رفته و مانند این  اهدعوات  و جام   اهجنان  مفاتیح
  کننرد ان   و  مرراه   دسرتاویز بردآموزان    کره   هرر زمران   ، انداختند.... قرآن  راه

نرابود    بره    رچره ؛   رفر    آنران   را از دسر    قررآن   بایرد از هرر راهری     ردید
دوهتری   ، عمرل جین کتاب سوزان کسروی و یراران وی  .«باشد  آن   ردانیدن

 .نبود
 :توس  دوه  پهلوی های ترکی سوزانیدن کتاب

 :(1846امبر ربایجان )دسذدر آ 1325آذر ساک  26کتابسوزی 
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هرای ترکری توسر      کتابسوزی در ایرران، سروزانیدن کتراب   ی دومین نمونه 
اسرر . ایررن   1325آذر سرراک  26دوهرر  پهلرروی در آزربایجرران برره ترراریخ    

کتابسوزی را می باید در بستر جنایات وقوع یافتره در زرین و پرس از اشرغاک     
  برره عبررارت دیگررر .سرررزمین آزربایجرران توسرر  ارتررش ایررران بررسرری نمررود

آذر، متمم نسل کیری فیزیکری    26کتابسوزی و یا نسل کیی فرهنگی تاریخ 
هرا هرزار ترن تررک و آزربایجرانی از سروی        ذر بود. در این زوادث دهآ 21

این، یع کیرتار  . ارتش اشغاهگر شاهنیاهی و نیروهای دوهتی به قتل رسیدند
یرع نسرل کیری     ،نظرران  برخری از صرازب  نظرر  جمعی انتقامجویانه و بنابره  

سیستماتیع انجام  رفته توس  دوه  ایران بود. در زین این رویرداد فاجعره   
، های طرفدار دوه  و دسته جرات مسرلح   بار، دوه  ایران، ارتش، دیگر نیرو

مرتکب چندین جنای  علیه بیری  )جنای  علیه مرردم غیرنظرامی، سیاسر     
...( و  ی، شکنجه، تجاوز به عنف، ه امحاء، مجبور کردن به مهاجرت و آوار

جنایات جنگی متعدد )هجوم هدفمند به غیرنظامیان، تاراج و یغمرا و غرارت،   
 .تخریب و ویران نمودن خانه و محل کسب...( شده اند

آغراز   ،آذر مراه  21های سریاه روز   های ترکی پس از کیتار سوزاندن کتاب
چند روز پس از اشغاک آزربایجران توسر  ارترش    ، 1325آذر  26 ردید. در 
ی ایران و فروپاشی زکومر  ملری آزربایجران بره ریاسر  دوهتمررد       شاهنیاه
آوری  جمر   ، نیریات و سایر مکتوبات ترکری ، تمام کتب(وری پییه )ترک 

، ر تبریز و دیگرر شرهرهای آزربایجران   شهی در چند نقطه  یو در طی مراسم
. ندبره آترش کیریده شرد    ، نوشته شرده انرد  بدین بهانه که به زبان ترکی  صرفاً

ایرن کتراب سروزی، همران مراموران دوهر  ایرران و ارترش غاهرب و          عاملان 
روز قبل به دستور تهران و بعد از سرکوب زکوم  ملی  5اشغاهگر بودند که 
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بیش از دوازده هزار تن ترک را قتل عام کررده  ، یع روز در طی آزربایجان
بودند. فرمان اجرای ایرن   سیل خون به راه انداخته، های آزربایجان و در شهر
 .شده اس  از جانب دوه  ایران و تهران صادر  مستقیماً، اقدامات

در چند شهر دیگر آزربایجان نیرز بره    همزمان با تبریز، سوزانیدن کتب ترکی
وقوع پیوس . در شرهر تبریرز، کتابسروزی در چنردین نقطره از جملره میردان        

  دانیسرای این شهر و در بسیاری از مردارس  ،ساع  و میدان شهرداری تبریز
اکنون نیز در قید زیات  نشاهدان عینی که برخی از آنای انجام شد. به  فته 

را مجبور مری   نآموزان دبستانی را به صف کرده و آنا کودکان و دانش ، اند
هرای   برا تیرکیل صرف    تحصریل ی کردند تا جه  کسب اجازه برای ادامره  

ارس را های درسی دریافتی خود از مرد  های آتش، کتاب متعدد منتهی به تل
)زبان مادری( را  «آنادیلی»کتاب درسی  که به زبان ترکی بودند و مخصوصاً

خود در آتش اندازند. بسیاری از کودکان به  ان ویان و با دست «زنده باد شاه»
دهیل امتناع از به آتش انداختن کتب درسی خود به شدت مضروب  ردیدند 

 .شان  باشته شد و یا آتش در کف دستان
هرای غلریظ    چنان مقیاس وسی  انجام  رف  که سرتون  وزی در آناین کتابس

ها از همره جرای    دود ناشی از سوزانیدن کتب و مکتوبات ترکی برای ساع 
، در میردان دانیسررای تبریرز   این شهر بزر  قابل روی  برود. در همران روز   

چنرد  ، و بنرابر برخری از ادعاهرا    شرده  تعدادی از جوانان ترک به دار آویختره 
تبریز، اورمو، زنجران و   های زنده زنده در آتش افکنده شدند. در شهر، معلم

اردبیل و ... منازک بسیاری از روشنفکران و مبارزان به دهیل مخاهف  با تحویل 
. ندشان به آتش کییده شرد  همراه با اعضای خانواده های، های ترکی کتاب

(c) ketabton.com: The Digital Library



 : به کوشش مصطفی عمرزیمحوطه ی سیاه

  /152 

 

--- 

ی س شرده  کتابسروزی، دانیرگاه ترازه تاسری    ی همزمران برا فاجعره     ،در تبریز
 .تخریب  ردیدگر، های اشغاه آزربایجان از سوی نیرو

ادامه یاف  و کرم  آذر نیز به مدت چندین روز  26سوزان پس از  جین کتاب
های درسی مردارس، شرامل کترب غیردرسری نیرز شرد.        علاوه بر کتاب، کم

های درسی ترکی اکتفا نکرد و به انهردام   دوه  ایران، تنها به سوزاندن کتاب
چه نیانی از زبان و فرهنرگ   بایجانی و ترکی و هر آنرزثار مکتوب آکلیه آ

، های دوهتی ایران و ارترش اشرغاهگر   نیز پرداخ . نیرو ندو تاریخ ترکی داشت
ها و اسناد،  صدها هزار جلد کتاب چاپی و خطی و نیریات، اعلامیه ها، رساهه

 سپس کتاب ها و سایر مکتوبات نگاشته و طب  شده به زبان ترکی و اسکناس
مقامات کمونیستی بوده اند را از دفراتر ادارات، کتابخانره   ی های که به  فته 

 خانره هرا   ی مروزان و طاقچره   آ ها، دانیگاه ها، مدارس و زتی کیرف دانرش  
کره اکثرر کترب  ویرا کمونیسرتی،       زراک آن  ،وری نموده و سوزاندندآ جم 

 ترکی نداشتند. ی  ربایجان و اشعار کودکانهزمندرجه ای جز ادبیات شفاهی آ
در پی اشغاک آزربایجران، دوهر  ایرران بره منظرور رییره کرن کرردن ترکری          

آمروزش و تحصریل بره     و مکتوب، چاپخانه های ترکی را نیز مهر و موم کرد
ی کره بررای   یهرا  با دسرتوراهعمل  .زبان ترکی در مدارس را ممنوع اعلام نمود

یعنری  ، ان ملر  دیگرر  ، تحصیل به زبربایجان صادر کردزادارات و مدارس آ
هرای   کتاب فارسی در آزربایجان را اجباری دانس  و بلافاصلهی زبان بیگانه 

، جرایگزین کترب   نرد درسی جدید را که به فارسی تهرانری تردوین شرده بود   
 .ترکی  ردانید

 :های بر باد رفته آرزو
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این رویداد زش  و تلخ، تلاشی بود مایوسانه از سوی دوه  فارسگرای ایران 
بره زبران    که هیچ نوشته و سندی از زمان زکوم  ملی و مخصوصراً  آن برای

از برین   مل  ترک باقی نمانرد. هردف اوهیره   ی ینده آ ترکی و برای نسل های
غرررور آفرررین و ی بررردن نیررانه هررای هویرر  مسررتقل و زدودن ایررن برهرره    

 ربایجان بود.زتاریخی مل  ترک و مردم آی افتخارآمیز از زافظه 
دوه  و ارتش ایران در آزربایجان، یکی از عاجزانه ترین  سوزان جین کتاب

اقرردامات ایررن دوهرر  در راسررتای  سسرر  فرهنگرری ملرر  ترررک و مررردم    
ربایجان از خوییتن خویش بود. هدف دیگر، انهدام میراث مکتوب ترکی زآ

 ربایجانی بود.ذمل  ترک و وطن آ
از  روز ربایجران در آن ذآمروزان مردارس آ   هرای درسری دانرش     انهدام کتاب

ترین اقردامات دوهر  ایرران در راسرتای آزربایجران سرتیزی و ترکری         اساسی
ها  چنان بود که تا ساک آن، دشمنی دوه  پهلوی با ترکی مکتوب زدائی بود.

یرع شرخو و یرا    ی بعد از آن رویداد نیز پیدا شدن کتابی ترکری در خانره   
بسیار از سوی ، منجر به  رفتاری و تعقیب و آزار و تحمل مصائب کتابفروش

 می  ردید.  ،ساواک، پلیس امنیتی و مخفی رژیم پهلوی
کودکانره   اقدام، زانیدن کتب ترکی توس  دوه  ایرانبزر تر، سو در مقیاس

ربایجان و ایجاد ذمل  ترک و آبرای سازی  به منظور هموار کردن راه فارس
سرتان  سان فارسی در سراسر ایران بود که پییتر با تاسیس فرهنگ فرهنگ یع

 1325آذر  26زبان فارسی آغاز  ردیده بود و اکنون با جین کتاب سروزان  
 .به اوج خود می رسید

ربایجران، سرردمداران دوهر  پهلروی،     زدر پی تسل  مجدد دوه  ایران برر آ 
ربایجران بره کرار    ذبردن مظاهر ترکی  مرردم آ   تمام توان خود را برای از بین
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یران بدون وقفه و با انجام اقردامات بری    رفتند. از آن تاریخ تاکنون، دوه  ا
 شمار به ظاهر فرهنگی تح  عنوان سوادآموزی، سرپاه دانرش، پیکرار برا بری     

سرتیزی   ، زرکر  تررک  ...مدارس عیایری، نهض  سروادآموزی و  سوادی،
ربایجان و مل  ترک را شدت و وسرع   ذخود و فارس سازی سیستماتیع آ

سرراک پررس از آن کتابسرروزی،  65بخیرریده اسرر . اکنررون نیررز یعنرری برریش از 
ممنوعیر   ، بره شردت   جمهوری اسلامی ایران با همان انگیزه ی بی سررانجام 

تعلیم و تعلم بره زبران ترکری بررای ترکران در ایرران و       ی غیرانسانی و سبعانه 
 .ربایجان جنوبی را اعماک می کندذآ

ساک، دوه  ایران به هیچکدام از اهداف خود نائرل نیرده    65پس از  بش  
آذر، روز تاسریس زکومر     21، ربایجانذمل  ترک و مردم آ . اکنوناس 

باشکوهتر از ساک قبل و  ملی آزربایجان به رهبری جعفر پییه وری را هر ساک
از آن سرو، سراهگرد    .جین مری  یرنرد   ،ربایجانذتح  نام روز دوهتمداری آ

ر آن بر زار کررده و د  «کیتاب سونما  ونو»آن کتابسوزان شرم آور را با نام 
به یاد هر شهید ترک که خون وی بر زمین روان شد و هر کتابی کره در   روز

یرع  بره  آتش نفرت نژادپرستان خاکسرتر  ردیرد، کترابی ترکری را پیوسر       
تقردیم دوسرتان، آشرنایان و نیرز     ، بره رسرم یرادبود   و شاخه  ل میخع سرخ 

 .های آزادیخواه می کنند همکیوری
  :غفل  ترکی ی: بایکوت فارسی و ه داستان همیی

جنایرات انجرام    کتابسوزی فرود و کرلاً  ی یکی از نکات زیرت آور در باره 
، بایکوت و سکوتی س  1846ربایجان در ساک زشده زین و پس از اشغاک آ

 این رویداد به تفصریل و دقر    ی باره  که در این باره وجود دارد. تاکنون در 
 ران فرهنگری   ه ، نخبر و بنا بره قاعرده ی عمرومی    سخن  فته نیده اس . کلاً
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ها در ایران انتقاد می  سوزان واقعی و یا فرضی عرب فارس که همییه از کتاب
ربایجان نمی کننرد.  ذنمایند، هر ز اشاره ای به کتاب سوزان شاهنیاهی در آ

هرای دوهتری و ارترش     های ترکی توس  نیررو  افزون بر آن، سوزانیدن کتاب
 با کروچکترین اعتررا   نه تا به امروز ربایجان، نه در آن هنگام و زآ ایران در

روشرنفکران و ادبرا و اهرل قلرم     هرا و   از سوی کتابداران و کارمندان کتابخانه
زتری در بسریاری از مروارد از زمایر  ضرمنی و       ،مواجه نیده اسر  ، فارس

گردیده اس . عده ای از افراطیون فارس و ماشین ننیز برخوردار  نآشکار آنا
لامی ایران نیرز پرا را از ایرن فراترر  باشرته، خرود       تبلیغاتی نظام جمهوری اس

 ها نموده اند.  ترکان را متهم به کتابسوزی در آن ساک
 ان و روشنفکران ترک از آشکار کردن و ه مهمتر دیگر، غفل  نخبی نکته 

هرای جمعری و یرا نسرل کیری و دیگرر        مستند نمودن این کتابسوزی، کیتار
ربایجران اسر . بررای    ذس از اشرغاک آ جنایات انجام  رفته شده در زین و پر 

این جنایات، تاکنون ی روشنگری و شکستن بایکوت فارسی موجود در باره 
علمرری از سرروی محققررین ترررک و تیررکیلات  ی هرریچ کررار قابررل ملازظرره  

ی زتری یرع اثرر آکادمیرع و یرا مقاهره        ،اس  ربایجانی انجام داده نیدهذآ
هیسر  کامرل از   ، تا به امروزنه تحقیقی نیز تاهیف نگردیده اس . به عنوان نمو

ربایجان توس  ارتش ایران و زوادث ذها هزار مقتوک زین اشغاک آ هوی  ده
 تهیه نیده اس .آن بعد از 

هوهوکاسر  معتررف اسر  و در قبراک     ی جهان به واقعی  فاجعه ، ا ر امروز
قربانیان آن به ازترام سرخم می کند، بدین سبب اس  که نام یع یع بیش 

عرلاوه برر آرشریوها و مروزه هرا، زتری در        یون قربرانی ایرن فاجعره را   میل 5از 
 واینترن  نیز می تواند ببیند. بی شع در صورت آشکار کردن جنایات فود 
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شران در معرر  افکرار عمرومی داخلری و       هرا و قررار دادن   جزئیات ابعاد آن
خارجی، امکان بی تفاوت ماندن وجدان آ اه جهانیان و زتی خلق فارس در 

ا رر ادعرا شرود کره     ، به عبرارت دیگرر   .ها بسیار غیرمحتمل می بود بل آنمقا
، سرتند اها  جنایات فود، خود ترکی مسبب اصلی ناآ اهی موجود در باره 

 .راهه نخواهد بود بی
ای از اخبراری کره در    به دهیل بایکوت فارسی و غفل  ترکری، بخرش عمرده   

هتری ایرران در سراک    هرای دو  های ترکی توس  نیرو سوزانیدن کتابی زمینه 
کره در آن دوران منتیرر    یهرای  باشد، مربروط بره روزنامره    در دس  می 1846
آن ی اند و یا اطلاعات تدوین نیده ای کره برخری از شراهدان زنرده      شده می

هرای   بدین سبب نیز برآورد دقیرق تعرداد کتراب    .اس  ،نقل می کنند زوادث
 کتراب سروزی در آن  که  یهای ترکی منهدم شده در این کتاب سوزی، شهر
هرای   های ترکی کره در سراک   ها انجام  رفته و موارد دیگر سوزانیدن کتاب

پربیر    ری امکران  ه به سراد  پهلوی به وقوع پیوسته اس ی بعد از آن در دوره 
میخو مری   ،فودی نیس . با این همه از بررسی دو دسته اطلاعات پراکنده 

 ربایجران  ذاشرغاک آ  شود کره سروزانیدن مکتوبرات ترکری در زرین و پرس از      
علاوه بر تبریز در چندین شهر ، های فارس توس  دوه  ایران و ناسیوناهیس 

ربایجان نیز رخ داده و همچنین سوزانیدن کترب ترکری پرس از ایرن     زدیگر آ
به هر دو صورت علنی و  های زمانی منظم طور پیوسته و طی دوره  به زوادث
 .اس  ادامه یافته ، پنهانی

 :های ترکی در چند نوشته کییدن کتاب انعکاس به آتش
آذر  26چه در  در برابر آن واقعی  این اس  که زتی انبوه اسناد مکتوب - 1

، نمایرد. در آن روز   نگ و نارسا مری ، در میدان ساع  تبریز روی داد 1325
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)زبران  « آنادیلی»آموزان دبستانی به صف کیانده شدند تا کتاب درسی  دانش
سروزان    ویان در آترش اندازنرد. آن جیرن کتراب    « د شاهزنده با»مادری( را 

در آن سروختند کره جرز ادبیرات      یهرای  ها و روزها ادامه یاف  و کتاب ساع 
شرد.   هرا یافر  نمری    چیرزی در آن ، ربایجان و چند اشعار کودکانهزشفاهی آ

های غیرر درسری را    سوزی که اندکی بعد انبوه کتاب شاید هدف از آن آتش
یید، رف  موان  و همروار کرردن راه بررای ایجراد فرهنرگ      ک نیز در کام خود

 باشرته شرده برود.     در فرهنگسرتان اوک   عمومی بود کره سرنگ زیربنرای آن   
یرواز  ، اجانبه ربایجان و داوری یعذی دموکرات آ فرقه ،پاسخ به یع مقاهه)
 (.طه
ی  زبان ترکی به عنوان زبان پرشمارترین قوم مماهرع محروسره از دایرره    - 2

( بره  1846)دسرامبر   1325سروزان آذر   سازی که با جین کتراب  سان عاین ی
محمد فضوهی و دیگرر شراعران کلاسریع     در نتیجه .اوج رسید، بیرون نماند

و از اورمیره ترا همردان بره      مغران  ی وسیعی از قزوین تا ربایجانی در  سترهذآ
 ی غیبر   جسرتاری دربراره  ، ای در وطن بیگانه)مبدک شدند. « غریبی در وطن»

 (.ایواز طه، ربایجانذمحمد فضوهی از ادبیات معاصر آ
 21های سریاه روز   ربایجان در قباک کیتارزچه که بر زرمان ترکان آ آن - 3
تخریب دانیگاه تبریز و همچنین به آتش کیریده شردن   ، افزوده اس ذرماه آ

ربایجانی در ذبه زبان ترکی آو صدها هزار جلد کتاب در رشته های مختلف 
ربایجان به ویژه تبریز اس . این کتابسوزان شرم آور و ذ ونا ون آ های شهر

طی مراسم دردناک در چندین میردان  ، آذرماه 26در روز  بی سابقه در جهان
که شراهدان عینری    طوریه ب ،ی این شهر انجام شدسرامیدان دانی و خصوصاً

  می  ویند دانش آموزان را مجبور می کردند ترا جهر  کسرب اجرازه بررای      
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شان نوشته شرده اسر  در    را که به زبان مادری یهای تحصیل، کتاب ی ادامه
 عنوان جنوساید فرهنگی ه طبق قواعد بین اهمللی ب، نند! این اقدامگفا آتش بی

 21تا مراتم ملری    1324آذرماه ساک  21از جین ملی ای مقاهه )تلقی می شود. 
 (.1325آذرماه ساک 

ربایجران  ذدمکرات آی سرکوب فرقه  های ترکی بعد از سوزاندن کتاب - 4
توس  رژیم پهلوی صرورت  رفر . ایرن جنایر ، سروزاندن       1846در ساک 

ربایجران هرم   زساسرانیان در آ ی تاریخ و هوی  یع مل  از اعماک وزیریانه  
هرای درسری    کتراب ، به دستور تهران ان دوه  مرکزی ه نمایند .د...بدتر بو

 آن زمان هریچ دوهر  و سرازمانی    در  ...مدارس را جم  کردند و آتش زدند.
های فرهنگری جهران    زتی سازمان ؛به این کیتار و کتابسوزی اعترا  نکرد

ربایجان که از همه طرف )چپ و راسر ( ضرربه   زهم ساک  ماندند. مردم آ
تراریخ زبران و   )چراره ای نداشرتند.   ، سوختند و جز سراختن  خورده بودند می

 (. ئیهههجه های ترکی، دکتر جواد 
مطاهعره  نرد،  را که در آن دوره چاپ شرده بود  ین خود بییتر کتاب هایم - 5

، هرا  کمونیس  برودن آن  و اثری از ادعا های رژیم پهلوی را مبنی برکرده ام 
، پیردا نکرردم. در آن   سرود ملی فرقه که در مدارس خوانده می شرد زتی در 
کسی نه از چپ و نه از راسر  بره ایرن کتراب سروزی هرا اعتراضری        ، دوران
! من به هنگام بر زاری کنفررانس صرلح پراریس در پراریس دانیرجو      ندنکرد

 (صمد وورغون)ربایجان شماهی زآی رآوازه جا بود که شاعر پُ بودم و در آن
بره معنری    (یاندیریلان کیتابلار)شعر معروف خود ، در کنفرانس صلح پاریس

را در اعترررا  برره آن کترراب سرروزی هررا در   «کترراب هررای سرروزانده شررده »
بره ایرن بری    نسرب   ربایجران را  زفرانس خواند و صردای اعتررا  مرردم آ   کن
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 فتگرو برا   )زرمتی به زبان و فرهنگ و هوی  آنان به  وش جهانیان رسانید. 
 (.دکتر جواد هیئ 

به این کیتار  در آن زمان و در شرایطی که هیچ دوه  و سازمان و شخصیتی
 ی نیرز در مقابرل آن   های فرهنگ نکردند و زتی سازمان اعترا و کتابسوزی 

( از شرررعرای جمهررروری 1826-1856صرررمد وورغرررون ) ،سررراک  ماندنرررد
سکوت را شکس  و منظومه ای برا   ش1326ربایجان در ساک زسوسیاهیستی آ

ایرن جنایر  ضدبیرری سررود. او در     ی در براره   «یاندیریلان کیتابلار»عنوان 
طقری  ضرمن ن ، (1852)صلح جهانی پراریس ی شعر خود که آن را در کنگره 

 :کند خواند، دوه  ایران را افیاء کرده و اعترا  خود را چنین بیان می
سرینه   ربایجان دیلینده اولان کیترابلاری وزیریجه   ایران ایرتیجاعچیلاری آزه»

 .یاندیریرلار
İran irticaçıları, Azәrbaycan dilindә olan kitabları 

vәhşicәsinә .yandırırlar 

بره آترش    گریرا برا وزیری   (ترکری )ربایجانی ذهای آ مرتجعین ایران، کتاب
 .«کییدند
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 انجعل تاریخ باستان ایران توسط صهیونیست
 شیدا

 
 ی ایرران، مطلر    سراهه  2522 هرای  جیرن  ماهیر   از آیا به عنوان یع ایرانری 

 استیم؟
  کروروش  سرلطن   آغراز  نمراد  بره عنروان   ساک 2522 عدد اساساً دانیم می آیا
 ؟ اس  محاسبه شدهچگونه  ،)؟(کبیر
 ی مرردم  هزینره  برا  کره  جیرن  این کننده  ان بر زار و طرازان دانیم می آیا

بره   شررد  و غررب  سران مستخدم عنوان به تنها ایرانیان آن در و شد برپا ایران
 بودند؟ کسانی چه شدند،  رفته کار

و  یمراسرم، طرازر    هاى هنگف  و نیز مفاسد فراوان ایرن   از هزینه صرف نظر
     صرورت  رفر .   صهیونیسرتز   ى این برنامره بره تمرامز از سروى مجرام      اجرا

سراک   2522تبلیغرات ادعرایز دربرار پهلروى مبنرز برر بزر داشر          علز رغم
 2522هراى   واقعی  ایرن برود کره جیرن     ایران، سلطن  و پادشاهز در کیور

عزیم  یهودیران از بابرل بره     تاریخ خاطره و  هدف نکوداش  هب صرفاً ساهه،
   مریلاد بر رزار   از  قبرل  538 سراک  کروروش در  زمان در و بی  اهمقدس ایران
  صهیونیسرتز در سراک   -محافرل یهرودى   آن  ونه که بعدها آشرکار شرد،   .شد

طرآ و تمایرل بره برپرایز ایرن جیرن را اعرلام کررده         م،1861شمسز/ 1342
 .بودند
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تصمیم  رفتنرد ترا بره منظرور یرادبود آزادى و       ها صهیونیس  ،1861در ساک 
اى برا شررک  تراریخ نویسران      کنگرره  بابرل،  یهود از اسارتش در  رهایز مل 

پس  پادشاه بابل، دوم، اهنصر : بخ بر زار نمایند. در تاریخ یهود آمده اس 
هفرظ   اهبتره  .بررد  بابل به اسارت  به را یهودیان که اورشلیم را فتح کرد، از آن
 آن از تراریخ   در نمرایی  مظلروم  بررای  یهودیران  کره  سر   ای کلمره  ،اسارت
بره   ،اسرائیل در بابل سراکن شردند   بنی هنگامی که که اند؛ چرا کرده استفاده

 کره  آن از پرس  زتری  کره  بودنرد  راضری  خرود  اسکان محل قدری از شرای 
داد،  را اهمقردس  بیر   بره  ی باز یر   اجرازه  آنان ایران( به کوروش)پادشاه

 براز  بررای  آنران  از ترن  تنهرا چنردین   و باز ردند سرزمین آن به دندنی زاضر
 ،بازسرازی  و مرمر   از پس و رفته اهمقدس بی  به شان مبهبی اماکن سازی
 چهرل  مردت  بره  اسررائیل  یهود، بنری  مناب  از نقل به.  یتند باز بابل به دوباره
 وروشکر  کره  زمانز تا یعنز ،نداشتند اهمقدس را بی  به ی ورود اجازه، ساک
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 در خرود  تصررف   بره  مریلاد  از پیش 538 ساک در را ، بابلپارس ، شاهکبیر)؟(
 .داننرد  برای بنی اسرائیل مری  «یوم» یخ خوشتار زمان را یهودیان، این. آورد
 در صهیونیسر  هرا   و یهودیران  سیاسری  قردرت  کره  جا آن از جه  همین به

 جهر   شرکوه با مراسرم  بر رزاری  برود، پییرنهاد   یافتره  پهلوی افزایش دوران
 .کردند مطرآ را کوروش و بدس  تاریخ این در یهودیان سازی آزاد یادبود

 از شراه ، شراه مطلر  برود   ی هاى متکبرانه  میاور فرهنگز دربار که از  رایش
تاریخ شناس معروفز کره متأسرفانه    در این ملاقات، ملاقات کرد.  درخواس  

او را  دار اسر ، شخصری  ضرعیف و نفوذپربیر برخرور     با تمام دانش خود از
 نمود: زیر را ارائهی کرد و نظریه  همراهز مز

هرا ایرن بزر داشر  را منحصرر بره آزادى       که بگباریم اسرائیلز به جاى آن»
 ،؟( هاى والاى کرورش کبیرر   چرا تأکید را بر ارزش نمایند، بابل یهودیان از

 مران سلطن  رسیدن او را به عنروان یکرز از ز   و به  شاه هخامنیز قرار ندهیم
نیان دهیم که سلطن   ترتیب تا به این ندهیم  رعظم  عهد عتیق جلوههاى پُ

 «!دارد  منیاى اصلز و تاریخز، در ایران
ی برر اسراس محاسربه     شاه خیلز جاهب آمد. در آن زمان به نظر هاد پیین این

 1861برا سراک   مبردأ   میلاد به عنروان  قبل از 538 ساک هاى صهیونیستز، کانون
 ایرن  بر زاری پیینهاد ها صهیونیس  که زمانی ، یعنی(شمسز1342) میلادى
دسر    بره  ساک 2522و رقم  شده جم  ،دادند پهلوی رضا محمد به را مراسم
     .آمد

  مردم ایرران را نسرب   ، امام خمینز)س( در افیاى ماهی  این جین، زضرت
 هییار و آ اه نمود:،  ان این مراسمه اهداف بر زار کنند به ماهی  و
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خبرر   به طورى که ،هاى اسرائیل براى این تیریفات دعوت شدند کارشناس»
هاى اسرائیلز میغوک بره پاداشرتن ایرن جیرن      شدم و نوشتند به من،کارشناس

این اسرائیل که دشمن با  کنند. دارند درس  مز نتیریفات را آنا  این ستند وا
هرع اسرلامز   بره ایرن مما   ...در زاک جنگ با اسلام اسر    اسلام اس  و الان

پرا   رکره اسررائیل دارد بسراط جیرنش را بر      نروید بره ایرن جیرنز    بگویید که
هراى اسررائیل در اطرراف شریراز دارنرد       کارشناس .کند مز کند یا درس  مز

هراى اسررائیل    جیرنز کره کارشرناس    در این کنند. بساط جین را درس  مز
 «!نروید کنند، دارند این عمل را مز

چنرین تصرریح و تأکیرد شرده اسر :      ، ایرن براره  ع اثر تحقیقرز نیرز در   در ی
هراى   آزادى یهود به دس  کروروش در ترورات نقرل شرده و جیرن      داستان»

راه انداخته بود در واق  به خرج مل  ایران ، محمد رضا پهلوى  ساهه که 2522
ها و با رهبررى و   محبوب یهودى تاریخزی این واقعه   خاطر بزر داش  و به

 «ها بود. برنامه ریزى صهیونیس 
نیز در این باره اعترافات جاهب توجهز داشرتند   صهیونیستز و یهودى محافل

 اس . زی الله هطف آن، یادداش ی  نمونه یع که
ی نماینرررده  یکرررز از سرررران انجمرررن کلیمیررران تهرررران، ،هطرررف اهررره زرررز

ی از میراهیر و معراریف فراماسرون و عضرو برجسرته       شروراى ملرز،   مجلس
شوراى مرکزى »در « شوراى یهودیان ایران» اس تیکیلات صهیونیسم که ری

اى در  طز اطلاعیره  ،1348ماه  در مهر دار بود را عهده« ساهه 2522هاى  جین
 در این باره چنین نوش : یهود ایرانی میان جامعه 

 قبل قرن 25 در بیرى ی زقود اعلامیه اوهین یادبود زقیق  در ها جین این»
شاهنیرراه بررزر   ،ان کررورش کبیررر)؟(اى کرره برره فرمرر اعلامیرره همرران .اسرر 
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و آبادى خانه ی خدا و معبرد دوم   بابل در آزادى مل  یهود از اسارت ایران
زرینز در بزر ز روزرز  ی  ی هوزه  در اورشلیم صادر شد و نه تنها به منزهه

مانرده و   بیرری  بره یاد رار     و عظم  فکر انسانز شاهنیاهز ایران در تاریخ
یهودیران    ساهه ی جامعره ی  2522ماده ی تاریخ  که ، بلدرخید هنوز هم مز

ابترداى سرکون  یهودیران     ،کبیر)؟( زقیق  اعلامیه ی کورش شد. در ایران
 .آیرد  بابل در این دیار مقدس به شمار مز در ادوار عزرا و نحمیا و زر و ایران

 2522، جنبره ی جیرن   دیران ایرران  یهو هاى ساک آینده برراى  فز اهواق  جین
کره ایرن    ، مهمترر آن زقایق از این .[ در ایران اس  خ ما ]یهودیانی تاری  ساهه
شاهنیاه  رافتخار پدر تاجدار و انسان بزر  قرن ماها در عهد سلطن  پُ جین

 رفتره اسر ،     کرورش ثرانز هقرب    نرزد یهودیران جهران،   آریامهر که به زرق  
هرا قبرل از طررف شروراى مرکرزى       از مردت  به همین منظرور  . یرد مز انجام
ناسان و افراد بصیر جامعره ی  از سرش یشرک   روه هاى شاهنیاهز با جین
هاى شاهنیراهز   شوراى مرکزى جین به  ، شوراى یهودیان ایران وابستهیهود

برنامره ی اجرایرز   ، تیکیل و با مطاهعره ی مسرتمر و عمیرق و میراورات لازم    
مفصرلز   ت[ شامل اقداما جامعه ی ما ]یهودیان[ را در این باره تهیه نمود]...که

مختلف یهودیان   ها و میارک  جوام  بهداشتز جین -هاى فرهنگز در زمینه
ترا هرر خرانواده ی     به موق  خود به اطلاع همه  ان خواهد رسید .جهان اس 

 «.آن ادا نمایند ایرانز ، سهم خود را در -یهودى
تغییرر تراریخ و    و هراى مزبرور   صهیونیستز با بر زارى جین -محافل یهودى

 در و )؟(هجرى شمسز ایران به تاریخ جعلی شاهنیاهز کوروش کبیر  تقویم
 دو کردنرد.  خود مقاصد تعقیب در ، سعز«یهود ایران - تقویم تاریخ و» واق 
 :یکی ؛مراسم این بر زاری اصلی دهیل
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 در ایرران  تراریخ  از بررداری  بهرره  و شاه با صهیونیستی رژیم مناسبات تقوی 
 کروروش  خدمات خصوص در به ویژه یغاتتبل و یهود قوم از زمای  جه 
 پیونردهای  تحکریم  وسیله بدین و بابل پادشاه یوغ از یهود قوم کردن آزاد در

ائیل جعلری در  اسرر  از ایران پیتبانی و زمای  جه  در یهود و ایران باستانی
 .بود اسرائیل جعلی رژیم علیه تهدید و خطر زمان

طور رسمی و آشکار از ه نتوانس  ب، به دهیل فیار افکار عمومی ایران اما شاه
ورد و مطبوعات رژیم آدعوت به میان  ،سران رژیم صهیونیستی در این جین

 .دادند قرار نکوهش و انتقاد مورد را عل ، شاه این به اشغاهگر
 :دوم

 ایجرراد و اعررراب بررا ایررران و مناسرربات اسرررائیل جعلرری  از بهررره برررداری  
 از زمایر   عردم  و ی سازش زمینه درجعلی  اسرائیل با پنهانی اعراب رواب 
 .بود فلسطین

سرای    و ها شبکه و ایرانی -شاید زاک بتوانیم دهیل توجه محافل صهیونیستی
و )؟( کروروش کبیرر   از تمجیرد  و تعریرف  در را ایرران  ضد زبان فارسی های

هرای صهیونیسرم در    چرا که از سیاسر   ؛ساهه دریابیم 2522های  مدآ جین
 برر  عرلاوه  تا اس  یهود تاریخ به ملی و بزر  شخصی  هر دادن نسب  ،دنیا

 برا  را ملر   آن دوسرتی  وطن و ملی صهیونیس  ها، زس برای زمای  جلب
 .زنند پیوند صهیونیس  ها از زمای  به خود خاص سیاس 
 مناب :
 .محمد تقی تقی پور ،نی در ایران معاصرتکاپوی صهیو -1
سید هادی خسرو ، پهلوی دومی ایران و رژیم صهیونیستی در دوره  -2

 .شاهی
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 قوم فارس
 هم  اوهوتورک

 
ساک قبرل   822قوم فارس که ترکیب نژادی هندی و مغوهی داشتند در زدود 

از میلاد به سرزمین فارس کنونی مهاجرت نمودند و با جنگ و خونریزی بره  
 222، تنهرا توانسرتند   پرداخته و بعد از به قدرت رسریدن  توسعه ی قلمرو خود
لازم بره   کره نکردنرد.   یی، چه جنایر  هرا  و در این مدت ساک زکوم  کنند

ساک قبل از این مهاجرت در ایران کنونی   6222، ذکر اس  که بومیان تورک
 ، زکوم  کرده اند. ساک 2522میان در زدود سکون  داشتند و ایلا

، هیچ تمدنی را از فارس ها نخواهیم دید.  ر به تاریخ نوشتاری مراجعه کنیما
از خرود   یع سده ی  بشته بر آن شدند ترا چهرره ی جدیردی   فارس ها در 

معرفری کننرد. آنران یهرودی هرا و دانیرگاه هرای        درس  کرده و به جهانیران  
، دسر   د و به کمع درآمد های بالای نفتری یهودی زده را به کمع طلبیدن

به کار شردند. تراریخ نویسران مرزدور از قبیرل کسرروی بره دروغ پرردازی و         
فعاهیر     ،«آثار باستانی سرازی »کار اه های  پرداختند.تحریف و جعل تاریخ 

، آثرار و بنرا   باستانی چند هزار سراهه خلرق کررده    خود را شروع کردند و آثار
 معرفی کردند. « آثار فارسی»های دیگران را به نام 

آثراری   و اسناد تاریخی فارسیسم جعلی اند؛تمامی کتیبه ها و دس  نوشته ها 
روی کاخ های ایلامی بنا شده و هیچکدام پییرف   مانند تخ  جمیید که بر

فزیکی قابل توجه نداشتند. کاخ های کوروش در پاسار اد ترا پریش از سراک    
، از آن پس با سعی آستروناخ یهودی شمسی وجود خارجی نداشتند و 1342

« جرورچینی »مصاهح مسجد و کاروان سرای اتابکی و مزارع دش  مرغاب را 
 کرده اند.
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یا و آثار تاریخی فراوانی را کره برا دسرتان توانرای اجرداد ترکران       فارس ها اش
آمدن قبایل وزیی ، قرن ها قبل از وری ها ماننا ها، ایلامیان و...()فوتتی ها، ه

درس  شده اند با بی شرمی در شهر های اروپا  ردانیده و برا   پارسی به ایران
. فررارس هررا برره جهانیرران معرفرری مرری کننررد« سرراهه ی پارسرری 7222هنررر »نررام 

. بررای  دانیمندان و فیلسوفان ترکتبار را با بی شرمی فارس قلمرداد مری کننرد   
، ابوریحان بیرونی و غیره که تازه به آن راضری نیرده و در جلرو    ابی: فارمثاک

چیمان ما دانیمندان ترکی مثرل پروفیسرور هطفری زاده )مبردع منطرق فرازی       
سراک هرم در تهرران     8د و کامپیوتر( را که اصلاً ترک آذربایجران شرماهی برو   

زنده  ی کرده اس  با پُر رویی دانیمند فارس معرفی مری کننرد. فرارس هرا     
، فرارس معرفری   خاطر این که شعر دری هم  فته اندشعرای ترک را فق  به 

مثلاً شاعر برزر  تررک )موهروی( و شرعرای میرهور آذربایجرانی        .می کنند
ه را پارسی وانموده می ، فضوهی و غیر، نسیمینظامی  نجوی، شمس تبریزی

کنند. فارس ها شهریار )شاعر معاصر و نامدار ترک در ایرران( را نیرز فرارس    
 ، شعر دری  فته اس .؛ چون که او بیش از شعرای قبلیمعرفی خواهند کرد

به جهانیران  « هنر فارسی»فارس ها هنر ها و کار های دستی ترکان را به عنوان 
 کنند. معرفی می

ر های قردیمی ترکران بروده و قردیم تررین فررش دنیرا نیرز در         قاهی بافی از هن
قزاقستان در قبر یکی از شاهزاده  ان تررک اشرغوزی پیردا شرده     « پازیریع»

قراهی  اس . هنر قاهی بافی را اقوام دیگر از ترکان یاد  رفته اند؛ وهری اکنرون   
، افیرار  های قیقایی، همدانی، تبریزی، بیخاری، زنجانی، ساوه یی، ترکمنری 

وند، در دنیرا برا بری    رمانی و غیره که همه بدس  ترکان ایرران بافتره مری شر    ک
 ، معرفی و فروخته می شوند.شرمی به نام فرش فارسی )پرشین کارپ (
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ر رویی ترکی و با پُ -مصادره و معرفی اعیاد و جین های باستانی اقوام آهتایی
زی ، از سیاسر  هرای فرهنرگ سرتی    تسب کردن آن ها به پارس های بدویمن

 قوم فارس در ایران بوده اند.
، شب یلدا و ... تمامی ری )عید نوروز(، جین های مهر انجین بهاری سوم

این جین ها از چند هزار ساک قبل از آمدن اقوام وزیی به اصطلاآ آریرایی  
میلادی  12در منطقه ای از بین اهنهرین تا شماک چین راید بودند و بعد از قرن 

 راید شده اند. کان و فارس ها و کردانر بین تاجیبه تدرید د
رهنگی قومی سر  کره ترا    ف -از کارنامه های سیاسی یاین ها فق   وشه های

 ، هیچ دهیلی از داشته های مادی و معنوی آنان ثاب  نمی شود.صد ساک اخیر
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 اروپاییانقوم فارس / پارس از دیدگاه 
 «تومروز تورک سویلو»از نیریه ی 

 
 آن ی کره ترجمره    ... در زق فارس ها  فته اس  (شاعر میهور عرب)نبی مت

 شود: میقرار  از این تقریباً
دارند و نه عهد و پیمان سرشان می شود و نه از بدی ها بیمی دارند.  توجهنه »
و  وسفند ی را دیدم که مانند  له  نانطوایفی از آ، نهادم پا که  خاکی هره ب

که می توانس  با ناخن ای سر می برند. بنده ه بنده ای ب، همانند در زیر فرمان
خیرن  : مری  فر   اما همین که دستش به پوس  خز مری خرورد   ؛ قلم بتراشد

 (.72ص ) «اس .
کره در کرانون تررک    ای روشنی بیگ از صازب منصبان ترکیه در سخنرانی 

 2ی استانبوک در شرماره  ی ترکی منطبعه ی ک پیش نمود و مجله ادر چهل س
ی عقیده »و بعد تح  عنوان  ه اس را درج نمود میلادی خود آن1823اوت 

ربیر  الاوک   7ی ایرانیهر در شماره ی در مجله  «ایرانیانی عثمانی ها درباره 
 ، می آورد:هجری قمری چاپ شد 1342

اسر . آخونردها    زبون سراخته مبهب، نام ه بای مل  فارس را بد اخلاقی ... »
هرای   ارس هرا شرده انرد. دخانیرات و سرایر زهرر      قهارترین و قویترین سلاآ ف

اسرتخوان و اسرکل    ی یع  لره    مردم این مملک  را به زاه، خواب آور
 «.متحرک در آورده اس 

سریاز  ایرران و ارمنسرتان و آسریای     »انگلیسری در کتراب   ی جیمس موریره  
 می نویسد: در سه جلد« صغیر و استانبوک

، د. لاف و  رزاف نر هرا وجرود ندار  مردمی به لاف زنی فرارس  ، در تمام دنیا»
و ...  ند.نیسرت  دو روهیچ ملتی هم مانند فارس ها و اساس وجود ایرانیان اس  
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. مری باشرد  س  که از زد تصور خرارج  اعیب دیگری که دارند دروغگویی 
مرا در روز  »از وزرا به یکی از اعضرای سرفارت فرانسره مری  فر :       تن یع

ص )س . ا مان همییه خراب کار، ینی  وییم و با وجود اپانصد بار دروغ م
ص ). کوچرع انرد  بسریار   وهری باطنراً  ، ند از خودپسندیا هبریز فارس ها (.73
74.) 

 :می نویسد (یع ساک در میان ایرانیان)پروفسور براون در کتاب خود 
، ه اممن در بسیاری از مماهع  ردش کرده ام و در هر ملتی معرایبی یافتر  ... »

هریکن در  ؛ دارای محاسنی نباشرد ، در قباک معایب وجود نداش  کهوهی ملتی 
شناس بلژیکی می  ف  کره   معدنیع ندیدم.  هیچ صف  نیکو، فارس مل 

برا یکردیگر    نها این اس  که ظاهر و باطن آنرا  یکی از معایب بزر  فارس
در براطن دشرمن    ،اظهار خصوصی  می کنند فرد دارد و در زاهی که ظاهراً

وهری در  ! می  ویند من دوس  صمیمی شرما هسرتم   اًظاهر ستند و مثلاًاانسان 
دس  نمری دهرد.    نکوچکترین تاثری به آنا، کنید همان موق  ا ر شما فوت

این اسر   ، معموک اس ها  یکی از جملاتی که خیلی بین فارس می  ف او 
جان عزیز شرما و یرا   ه می خورند و می  ویند ب قسم جان یکدیگره ب که غاهباً

 رانبهاترین  نطور نیان می دهند که وجود شما برای آنا و این! مر  شماه ب
د و ده رشروع بره برد  رویی خواهنرد کر     ، هاس  و زاک ا ر پی  بکنید چیز

ه بر  عیب برای شما پیدا خواهند نمود و زتی مضایقه ندارند که در غیاب شما
 .(76و  75صو ) «شما ناسزا بگویند.

 (:سیاآ معروف فرانسوی) شاردن
عیش اس  و نوش و هیچ باور ندارنرد  ، یزی که از دنیا می فهمندو تنها چ... »

های خطرناک و  که عیش و عیرت و نیاط را در زرک  و تکاپو و در کار
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هرا بسریار    فرارس ، ایرن  بشرته   تروان بره دسر  آورد. از    ززم  هرم مری   رپُ
بری   و  کروچکی سرتند و در  اعراهم   مردازان  نو بزر تری خلافکارو  پنهانکار
و کارشران همره    هوده می  ویند بی نهای  بی .ی همتا می باشندهم بتفاوتی 

شرهادت بدهنرد.    زاضر اند برای نف  اندک نیرز ر ویی و قسم و آیه اس  و پُ
 محض اینه پس نمی دهند و ب ،وقتی از کسی پوهی یا چیزی قر  می  یرند

برا نادرسرتی   خودی و بیگانه را فریب می دهنرد و برا او   ، شان برسد که دس 
اری عراری از صرداق  هسرتند و در معراملات     بدر خدمتگ .له می نمایندمعام

درستی نمی فهمند و چنان در خدعه و فریب مهارت دارند کره محراک اسر     
 (.78ص ) «.فتداشان نی دامه انسان ب

 (:روسیی شهزاده )اهکسی سوهتیکوف 
خود کرافی سر     ،ها وجود ندارد و همین صفتی س  که در فارس، درستی»

ه دروغ بر  ... نفررت انگیرز بیایرد.   ، در نظرر خارجیران  )ایرران(  مملک  که این 
 یرع  در عادات و رسوم مل  فارس رییه دوانیده اس  که ا ر ازیاناً یطور
، وفرا نمایرد  خرود  ی قوک و وعرده  ه درستی بنماید و یا به رفتاری ب ناز آنا تن

از شما  ترین کار دنیا را انجام داده اس  و رسماً چنان اس  که  وئی میکل
 (.12ص)دارد.  پاداش و انعام توق  جایزه و
 (: دیپلمات میهور فرانسوی) وبینو 

 تعقلی ها استوار نیس  و قوه  فهم و شعور فارس ،هس معلوم چیزی که ... »
هرا فاقرد آن    چیزی که بییرتر از همره چیرز فرارس     وهی آن؛ س ا شان اندک

از عبرارت اسر    ، ک ی مردم این ممل ه زند (.13ص) اس . ، انصافستندا
 ،پی  هم اندازی. فکر و ذکر فارسری  توطئه و یع سلسلهای از سرتاپا رشته 

مواجرب  ، ارباب .انجام ندهد ،اوس  ی وظیفه متوجه این اس  که کاری که
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توانند اربراب خرود را سرکیسره     می خود را نمی دهد و نوکرها تای  ماشته 
مردارج و طبقرات ایرن     ین در تمرام از بالا  رفته تا پای...  (. 13 ص) می کنند.

، زد و زصر و بدبختانه عرلاج ناپربیر  جز زقه بازی و کلاهبرداری بی ، مل 
دهپسند آنان اس  و ، اعکه این اوض چیز دیگری دیده نمی شود و عجیب آن

  و ایرن   نرد سرهم خرود از آن بهرره منرد و برخروردار ا     ه ب یهرکس وتمام افراد 
ی همرفته از ززم  آنان می کاهد و بررای  رو،  یه زند کار و طرزی شیوه 

فراهم می سرازد و   نمیدان فراخی برای آنا ،تفاوتیکاری و بی  آسایش و بی
زکم بازی و سرر رمی و تفننری را   ن،  ی برای آناه این سبع زند رفته رفته
 ص)دس  بردارد.  ها کند که ازدی زاضر نیس  به آسانی ها از آن پیدا می

همین شیوه ورع فروشی نموده تقدس ه که همه ب یفارس از بیس  نفر...  (.14
صرادد نیسر  و   نیز شان  یع نفر، دهند و جانماز آب می کیند به خرج می

عرام   ایجای تعجب اس  که چگونه افراد ملتی بدین درجه  رفتار بلای واقعاً
را نمی  اندر صورتی که ازدی هم فریب آن ،رویی و نفاد و تزویر باشند دو

داده بلره بلره بره هرم تحویرل      در ظاهر همه به یکدیگر نران قرر    هو و ؛خورد
بار آمده اند به طروری کره    غیرقابل اعتمادفارس ها مل   ... (.15ص ) بدهند.

زیررا هرچره مری    ؛ اعتمراد نمایرد   نآنرا ی  فتره  ه محاک اس  شخصی بتواند ب
غیرر از  ، چره فکرر مری کننرد     س  که فکر می کننرد و آن ا غیر از آن،  ویند
 .(17ص ) س .ن ار آنا فتا

 :سرجان ماکدوناک انگلیسی
از این  ند ...ا رویی و ریاکاری ماهر تمام فنون مکر و زیله و دو درفارس ها »

می شناسی و محروم از صفات قدر زریو ،کینه خواه ،مردم بی رزم بشته 
 .(11، 17صو )باشند. 
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 معني پارس در کتیبه ی بیستون
 ناصر پورپیرار

در ایرران و  « پارس»پیش تر هم نوشته بودم که یافتن کمترین اشاره ای به نام 
ز نقرر ایرن نرام در کتیبره ی     پریش ا  با مفهوم جغرافیایی و یرا قرومی   شرد میانه
ی بابلی اش، خرود را پارسری    نبیته کورش در  ل زتی  ؛اس نامیسر ، بیستون

سررزمین ایرران    معرفی نمی کند و نامی از ماد و عیلام و پارس و به طور کلی
برا عنروان زاد راه و سررزمین اجردادی اش،       نمی آورد و اشاره ی او به نیان

اشاره به مکانی در سوازل شماهی دریای سیاه اس  که هنوز هم به همین نرام  
 .جود داردو

کتیبره ی   61بنرد   نخستین عنوان پارسری را در  از نظر زمان تاریخی، داریوش
در معرفی همدستان و همراهان اش در ماجرای آن کودتای معرروف   بیستون

سرتند مرردان   هایرن هرا   »او علیه کمبوجیه و بردیا به کار می برد و می نویسد: 
مغ که خود را بردیرا مری   وفاداری که همراه من بودند، زمانی که  ئوماته ی 

ی پارسرری،  ی پارسری،  ئروبرووه   کیرتم: ویدفرنره ی پارسری، هوتانره     خوانرد 
 .«ی پارسی، اردومنیش پارسی ی پارسی، بغبوخیه ویدرنه

پیش از تسل  کامل بر این سرزمین که قبل از او فاقد جغرافیا و  ا ر داریوش
ردیا، چند پارسی قوم پارس بوده و در همان شب کودتایش علیه کمبوجیه و ب

مروارد   یع نیروی نظرامی اسر  کره در   ، ، پس این عنوانبه همراه خود دارد
در سراسرر   دیگر و هنگام اعزام بعردی فرمانردهانی بررای سررکوب مخراهفین     

عنصرر نظرامی و عصرای دسر      ، ، ایرن پارسریان  سرزمین هرای متصررفی هرم   
دار مراد،  کتیبره، علیره فرورتری سرر     25چنران کره در بنرد    ؛ داریوش بروده انرد  

ی پارسی را  ، علیه ارمنیان، وهومیسه28ی پارسی را می فرستد. در بند  ویدرنه
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ی مروی، دادرشی پارسی را می فرستد. در  ، علیه فراده 31می فرستد. در بند 
را مری   «ویوانره »، علیه وهیزداته ی پارسی، یع پارسری دیگرر بره نرام     41بند 

، علیره  52وده اسر . در بنرد   یع شرورش درون پاد رانی بر    که ظاهراً فرستد
 ، علیره شرورش   71ی پارسری را مری فرسرتد. در بنرد      فرنره  ارخه ی بابلی، ویند

تبکر ، 21را می فرستد و زتی در بند  « ئوبرووه»ایلامیان، یع پارسی به نام 
علیره او شرورش    «مرتیره »می دهد که سپاهیان پارس به رهبری مرردی بره نرام    

می نویسد کره همران پارسری     42بند  ن که درکرده اند و از همه عجیب تر ای
کاخ او را که از  ،وهیزداته نام، برای دومین بار علیه او شوریده و سپاه پارسی

 یهودیه همراه او بوده اند، به نافرمانی واداشته اس !؟

بهترین برداش  از مجموع داده های کتیبه ی بیستون درباره ی واژه ی پارس 
  که پارس را عنوان یع نیروی نظامی بدانیم کره  و پارس ها، این انگاره اس

از اورشلیم اعزام و یرا از میران    داریوش از ابتدا به آن ها متکی بوده و ازتمالاً
 این کلمره ، ده اند و از آن که پیش از داریوشنظامیان یهودی بابل انتخاب ش

مفهوم و کاربرد نداشته، پرس بایرد آن را از اهفراس وارداتری همرراه داریروش       
  ها در زبان بومیان ایران به معنای بی خانمان و وهگرد و متجراوز  بدانیم که بعد

، صردای عصربانی سرگ را هرم بره      نرفتاری آنرا ی به کار رف  و در مقایسه 
 .تیبیه کرده اند، همان

مرتن کتیبره ی بیسرتون    ی تمام آن چیزی اسر  کره از غربراهگری اوهیره     ، این
که نخسرتین مکران کراربرد ایرن واژه      آید به دس  می «پارس»درباره ی هغ  

ی واژه ی پرارس  اس . در عین زاک اصلی ترین ادهه ی من در رد مفهوم قوم
این اس  که از پس داریروش ترا زمران رضرا شراه، هریچ       ، در کتیبه ی بیستون

ادامره ی آنران نگفتره     سلسله و تسلطی به نام پارس ها نبوده و کسری خرود را  
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و  تضاد در آن کتیبه و در همرین براره  های م اس  و اضافه کنم که دیگر داده
 سرپاه پرارس را زرامی دشرمن خرویش      ،که داریروش  21از جمله مطاهب بند 

یان در سررکوب  که باز هم تکرار مری کنرد پارسر   13می  وید و بند   ئوماته
را زمای  نکرده اند، از ارزش تاریخی و همزمانی آن کتیبه مری   او،  ئوماته

،  ان این کتیبهه خاهی از اهمی  نیس  که نقر کنند کاهد و ذکر این نکته نیز
چنران کره داریروش در    ؛ از زبف آن به دس  بومیان منطقه هراس داشته اند

 ان ه ، کسانی را که کتیبه را زفاظ  کنند دعا و از بین برند66و  65بندهای 
 !آن را نفرین کرده اس 

بره دعرا و نفررین     بره  ان این کتیه ظواهر کار می  وید که سازند، با این همه
داریوش بسنده نکرده اند و کتیبه را در چنان ارتفاع و موقعی  فنی کنده انرد  

ناممکن بروده  ، ارتفاع زیاد که نه فق  دسترسی، بل مطاهعه ی آن هم به عل 
این سند را برای رف  اتهام از ، یتر هم توضیح داده ام که یهودیاناس ! من پی
اشراره   هرچند که در مواردی؛ اریخ کنده اندبرای  مراه کردن ت قوم خود و

ی دیگرر کره    روشنگر و سودمند اس  و یع سئواک عمرده ، های تاریخی آن
ا ر این کتیبه را باید اساس هستی و دیرینه ی قومی پارسیان بیناسریم و ا رر   

ی کنرونی   مرکز استقرار صازب ایرن کتیبره را در تخر  جمیرید و در خطره     
کتیبه اش را در کرمانیاه کنده اس  که  ،ریوشفارس می  ویند، پس چرا دا

در آن زمان هیچ زوزه ی مهم سیاسی و اقتصادی و فرهنگری و دینری نبروده    
اس ؟! بدین ترتیب تصریح می کنم که دریاف  دقیق از مسائل ایران باستان، 

های میان تهی و افسانه  ون کنونی، تنها از طریق برازخوانی   بی توجه به باور
بره   انه ی ملی و رجوع دوباره به تمامی اسناد و اشرارات موجرود  عمیق و عاهم

   .وسیله ی اندییمندان بی تعصب خودی ممکن اس 
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 فرهنگ دادداریوشي، امت سیاست
 داریوشي سیاست و 

 ناصر پورپیرار
  
 و سرر  جردا  و خرواه  فرزون  پارسریان  کره  اس  تمام ی سده یع که راستی به

 و ضررب  ندارنرد بره   ایران در تاریخی قویم و قدیم ی پییینه طلب که تجزیه
 یاری به و اند بسته را ملی هم اندییی ی  ردنه ،دروغ و درفش و تفنگ زور
 نظیر ،آدمی  و عقل و معنی چند فاقد سطوری و تونسرس و سنگ تخته چند
 بررای  انرد  کوشیده ،هخامنیی  بشته داریوش زبان به بیستون کوه بر چه آن

 قلردری  و کننرد  جعرل  شناسه و قباهه ،سرزمین این صازبان نیان و نام خود به
 چنرد  ی پییینه بگویند که مغلوبین و مردم مهار برای را ضرورتی شاهی رضا
 :اس  تهداش هزاره

.  ریخر   ری سررزمین  بره  کرم  سرواران  برا  فرورتی آن:  وید شاه داریوش»
  وش و بینی من. آوردند من نزد به و  رفته را او .فرستادم او سوی به سپاهی

 او همه تا بستم کاخ ی دروازه به و کندم را او چیم یع بریدم، را او زبان و
 «.زدم دار بره  دژ درون در نرد بود او برا  کره  را مردانری  و را او سرپس . ببینند را
 (.2 ستون ،13 بند داریوش، بیستون ی کتیبه)

 مردد  بره  او هرای  کیری  آدم قبیرل  ایرن  داریوش، شررآ  بیستون ی کتیبه تمام
 عام قتل طریق از و راه این از. طلبد می دیگری تفسیر خود که اس  یهودیان
 هجروم  سریر م اس  از ثب  تورات در که چنان نا هانی و و سراسری و نهایی
 ثروتمنردان  و صرنعتگران  و خردمنردان  و سررداران  بره  رزمانره  بی و آسا برد

 سرانجام ،اند  بارده نام پوریم یهودیان کیی که دشمن روز ایران در سراسر
 با را اهنهرین بین و ایران خرد صازب و هنرمند و سازنده و جو صلح مل  15
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 تعطیرل  را توهیرد  و تجم  مراکز .روبیدند تاریخ ی صحنه کامل از کیی نسل
کره  راندنرد   هرا  دش  اعماد و جنگل و کوه به را ایران بومیان بقایای .کردند

 چرادر  و واداشرتند  سرکوت  به را سرزمین این ،قرن 12 طوک اسلام به ظهور تا
 مراکرز  آن جرایگزین  را افتراده  دور دهرات  در یری  عیریره  زنده  ی و نیینی
 که را ایران ی نقطه هر اینع که انچند کردند؛ توهید و هنر و صنع  بزر 
 نیرز  آن هرای  مانرده  پس در که شود می پدیدار سوخته ای کاویم، ویرانه می

 کهرن  قروم  یرع  انگیرز  زیرت و درخیان هنری و صنعتی و فرهنگی زضور
 تجمر   مراکرز  از ای شماره این، هنوز. انگیزد می بر  را جهان ایرانی، اعجاب

 دانریم  نمری  و ایم یافته و شناخته تصادف به و تاکنون که اس  کهن ایران در
 تمردن  و تجمر   مرکرز  چنرد  ،موظرف  و جردی  جروی  و جس  یع شرط به

 شد؟ خواهد ظاهر ،شده پیدا تازه جیرف  همانند دیگر،

 بره  هجروم  برا  که شد کامل و طی کماک به شاهی رضا ارتش پای به مسیر این
 سرران  ودشران کیرتار  خ تراریخی  هرای  عزهتگاه همان ایران در  بومیان بقایای
 و کردن قاپو تخته و دیرین هستی و هوی  از آنان ی تخلیه و عیایر و ایلات
 و نیران  فرارس  ی پیرتوانه  و پییرینه  بی و زقیر و «ماسی ریق» فرهنگ تزریق
 در برار  ایرن  نیردن و  فرارس  جررم  نیین بره  ایل  سرداران ی بریده سر نمایش
 ملری   همراهری  و هرم اندییری   نآ جرای  در سرانجام ،نتهرا ی توپخانه میدان
 ایرران  ،برود  شرده  پدیردار  میرروطه  درخیران  انقلاب از پس آن ی طلیعه که

 بررای  ،تراریخی  ی آمرده  دسر   بره  دشوار فرص  هر در که نهاد بنا را امروز
 و خروزی  و بلرو   و هرر  و نوسرازی کررد   و همکراری  و سرازنده  ری   و رشد

 خواسرتار  ابتردا  ،دیرار  این یاهاه تر بیش نیم یعنی ،ترک و ترکمن و سیستانی
 نروع  هرر  شررط  و شروند  شراه  رضرا  دسر   بره  شرده  غصرب  زقرود  باز ی 
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 قررار  قرومی  انگراری  جردا  و سرتم  و توهین و تبعیض رف  به را ملی همکاری
 مسندنیرینان  در شراهی  رضرا  طلرب  قردرت  ی اندییه  هم هنوز چون و دهند

 تفنرگ  بره  را رکرا  دیگرر  برار  ،اسر   تازه و هدفمندتر و زرص همان ایران با
 و فاضرلانه   روی  و  فر   جرای  بره  و کیرانیم  مری  یکردیگر  روی بره  کیی

 برا  مرکرزی  دوه  سرانجام تا کنیم می بدک و رد  لوهه خویش بین  ،برادرانه
 صرازبان  یعنری  ،بلو  و خوزی و ترک و کرد دیگر بار که کند اعلام افتخار
 خرواری  فر  م و طلبری  زیراده  سرود  را بره  خراک  و آب ایرن  ی اوهیه و اصلی

 از را کره  ملرع  ایرن  ی بیگانره  و دیرینره  دشمنان نگرانی و سرکوب فارسیان
 !اس  کرده رف  ،دارند هراس ما همدهی و اتحاد

 ویرانگرری و  دقیرق  کیی زساب به زمان چه سرانجام پرسد می مورخ اینع
 یرع  نرافهم  آن کراری  خراب و خیان  آیا نیس ؟ شاهی خواهیم رضا های
 دیردن  چیرم  شرع  بری  بیگانره کره   سرودای  و سیاسر   دمرد  به برکییده شبه

 عرزا  هرای  تکیره  برچیردن  بره  تنهرا  ،ندارنرد  را ما پییرف  و آرامش و آسایش
 بی ،اسلامی جمهوری شد که می محدود زنان چادر برداشتن و زسینی داری
 سرر  بره  را چرادر  و کررد  نوسرازی  را خوانی نوزه سرسراهای آن ،وق  فوت
 ایرران  دعروت  برا  و یهودیران  دسرتور  به که نبود شاه رضا آیا باز رداند؟ زنان

 ایران تمدن خون به تینه و منحوس و سواد بی و مزدور کاوشگران و شناسان
 و اسرلام  برا  رسرمی  ستیز قصد به را پرستی ما باستان کهن های سای  به کهن
 بره  را یری  شراهنامه  انبروه اباطیرل   و زد دامن ملی اختلاف و نقار و نفاد ایجاد
 مرا سررازیر   نوجوانران  و کودکران  درسری  هرای  کتاب به و فرهنگ ی عرصه
 در اوک داریروش  ی کررده  جعرل  یهود و قلابی ی کتیبه که نبود او آیا کرد؟
 بومیران  و خوانرد   «ایرران  ی قباهره » را جمیید تخ  آپادانای ساخ  نیمه بنای
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 یهود داریوش و کورش انگاری فروهر و خوانده  ی فرزند به را ایران دیرین
 ایرانی کره  کهن اقوام و بومیان با ستیز مگر آیا کرد؟ مجبور و نیانده، دعوت

 تجدیرد  و تمدیرد  و شراه بازسرازی   رضا دوران به و آغاز هخامنییان ظهور از
 کره  باشرد  اسرلامی  جمهروری  نسربی  یرا  و رسمی سیاس  تواند می هنوز ،شد

 آیرا  اسر ؟  اههی ازکام اجرای و ایرانیان ی دیرینه هوی  باز رداندن مدعی
 نسب، و نام و ماک و قبیله و قوم و نژاد و رنگ که نیس  عظیم قرآن صراز 
 اس ؟ بنده  ان و مردمان اههی، تقوای میزان تنها و نیس  برترانگاری ملاک

 جلاهر   مردعیان  سرتیزان و  کررد  و هرر  و ترک و عرب ،پرستان باستان اینع
 رسانه آموزشی در اکزمر ملی در و دوهتی فرهنگی ی بدنه سراسر ،هخامنیی

 وابسرته  و انرد  پوشرانده  را اسرلامی  ارشراد  وزارت ویرژه  بره  و ها روزنامه و ها
 همران  از «آریرا » عراریتی  نرام  برا  نیانی بی قوم به ایرانیان پیوند و پییینه کردن
 پررورش  هرای  کرسری  هرای  رسراهه  ترا  دبستانی آموزشی اسناد بر  نخستین
 و تفکرر  کار زاران ترین بدنام و اس  وکمتدا و مرسوم ها دانیگاه  در استاد
 صرحنه  هرم  هنروز  ،آن بردون  زتری  و سرازی  ظراهر  اندکی شاهنیاهی با تعلم

 و ایرران انرد   آمروزش  و داری مروزه  و مرم  و فرهنگی میراث اصلی  ردان
 میران  ،شاهنیراهی  هرای  جین ایام مانند درس  شهبازی، شاپور چون کسانی
پهلروی   دوران از ترر  مضاعف مراتبی با ایران اتنیر سراسر و کند می داری

 تمردن  هیسرتریع  بزر داشر   و داریوشری  و کورشری  توهمرات  پراکندن به
 برررای نکردنرری برراور تبلیغررات و ساسررانی و اشررکانی ی نایافترره و دروغررین

 پیکرر  برر  آمرده  وارد آسریب  بزر ترین این نباید آیا. اند میغوک زردشتیگری
 در نواندییی دشمنان آیا و کرد ترمیم را یکدیگر شناخ  و خویش شناخ 
 نبایرد  آیرا  و نیسرتند؟  ایرران  بومیان و اقوام دشمنان ایران، همان تاریخی تفکر
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 و ازمقانه های انگاری بزر  تبلیغ با که را آهود قی اوراد این تر زود هرچه
 و همردینی  و همسایه  ری  و همسازی به ی ازترام اندییه ،دروغین و پایه بی

 اسرناد  ی عرصره  زباهره از  چرون  ،ربروده  ما جوانان از را ندیگرا با همفرهنگی
 برا  سرتیز  بره  اسرتحکام  و اقتردار  با نباید آیا و بروبیم؟ ایران فرهنگی و تاریخی
     برخیزیم؟ تاریخ ایران موضوع در یهودیان پراکنی دروغ و پرستی باستان
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 سلام و تمدن پارسیانا
 زبیب تاریوردیان

 
را مقصری برای نابودی  نآ یریم و   اه بر تمدن برخواسته از اسلام ایراد می

دانیم، اما تاکنون از خود نپرسیده ایرم کره    تمدن به اصطلاآ کهن پارسی می
موجبات نابودی تمردن پارسری شرده و برر روی تمردن      ، اعرابی ا ر زمله 

، چرا ژرمن ها که چندین قرن قبل از اسلام بره مماهرع   پارسی بناء شده اس 
یرتار  ک، اما نتیجره ای جرز غرارتگری و    زمله کرده و فتوزاتی کرده اندروم 

هرای هنگرری    که سرزمین فعلری ترکیره و کیرور    نآبرجای ننهاده اند، زاک 
سریر  ، وجود نزدیکی به مراکز تمدن نوین ساک با 222)مجارستان( که زدود 

یورش هرون  م( با  5ه و بار دیگر در زمان ظهور اسلام )یعنی قرن قهقرائی یافت
اعراب به ی جا بنا نهاده اند به اندازه  نآساهه در  222ها که زکوم  خاقانی 
تاثیر پبیر نبروده    دانیم، می نان را فاقد هر  ونه تمدنآاصطلاآ باده نیین که 

 ن آریرائی غاهرب  اند؟ چرا تمدن اسلامی و عرب بادیه نیین بر فرهنرگ و دیر  
 مده اس ؟ چرا تمدن تورکان اسلامی بر دیگر تمدن هرای قبرل از خرویش    آ

های شامانی و کوک تورک هرای باسرتانی؟    فارغ شده اس ؟ کجایند تمدن
چره داشرته   ، مصر باستان نیس ؟ عررب بادیره نیرین   چرا دیگر نیانی از تمدن 
سراخته و هرر    ر مردعا را فرمرانبردار خرویش   های پُ اس  که تمامی این تمدن

یرا  آدهرد؟   ادامره مری   بره زیرات خرویش   تمدن داری با متمم تمدنی اسلامی 
 ی کرده اس ؟ چرا ه چیز دیگری را نمایند، چیزی جز تمدن اسلامی، عرب
 چیرزی در ایرن سررزمین هرا     ، نهاده شده بر اسکل  تمدن اسلامی های جز بنا

ن؟ چرا نیرانی  وجود ندارد؟ کجایند مدعیان و میراث خواران تمدن های که
 دوانیده از تمدن اسلامی وجود ندارد؟ی جز رییه  نانآاز تمدن 
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سرزمین زجاز )مکه( از دیرباز زیارتگاه یهود و دیگرر ادیران بروده و نیرز بره      
موجبرات جمر  شردن    ، به عنوان مرکز تجاری و بازر انی جه  قرار  رفتن

، م مریلادی ردیرده اسر . در قررن پرنج     قبایل نیرومند و ثروتمند را موجرب  
 نآبرر   چون قصی بن کلاب بن مره از طایفه قریش یشخو هوشمند و دانای

امارت داش  که فردی سخن دان و تیز بینی بوده که در تراریخ عررب در    جا
 ها و مبازث او بسیار سخن رفته اس . باب  فتار

 شوند که تمدن پارسری برر تمردن اسرلامی       اه بسیاری از دوستان مدعی می
کره   یرا به زیر نفوذ خود برده و در این راه بعضری از افرراد   نآو مده آفارغ 
وهری هیچگراه   ، وبنرد ک ن مری آبر طبل  عاریتی اسلامی بر تن پوشیدهی جامه 

کردامین    ،ریرائی آنان نپرسیده اس  که تمدن به اصطلاآ پارسی و آکسی از 
 ن دیگرر  آپرس  ، داشرته اسر ؟ و ا رر داشرته    تاثیرپبیری را بر تمدن اسلامی 

ه کر  نآزاک  ،باشد تمدن و فرهنگ اسلامی نبوده و از مسیر خود منحرف می
این مدعیان هر ز نتوانسته اند نیانی از تاثیر بر اسلام را نیان دهند و هر ونه 

 باشد. اشارتی خود بیان دوری از اسلام واقعی می
ی اسرلامی را تراثیر یافتره از فلسرفه     ی  اهی بعضی مدعیان با اشاراتی فلسفه 

داننرد از کردامین    کره خرود ایرن زضررات نمری      نآزاک  ،خوانند رسی میپا
 در .ن پارسریان بروده انرد   آزننرد کره بنیانگربار     فلسفه و منطق اسلامی دم مری 

زتی از ایام قبل از ظهور اسلام هرر سراک در     های بس دور، ه از زمانک یزاه
و منطق  مکه مراسمی برپا شده و زاضران در این مراسم در باب شعر و فلسفه

شرتافتند.   یونرانی نیرز  ی پرداخته و هرازچندی به یاری فلسفه  کبه بحث و جد
کره از ادیران   ای عرب به جه  بلاع  در  فتار و نیز به جه  سیر تکراملی  

وجود  جا نآبنی اسرائیلی و نیز قرار داشتن در سرزمینی که ادیان بسیاری در 
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ویش در ایرن علرم هرا تبحرر     داشته و این ادیان همواره برای اثبات زقانی  خ
بر فر  محاک در ایران قدیم به جه  تع مربهبی و  بنابراین ا ر  ،داشته اند

ن بر شانه های روزرانیون مربهبی )کریترر(    آنیز وجود زکومتی که پایه های 
امکران ایجراد چنرین بحرث       نمودنرد،  که هر ونه ساز مخاهفی را سرکوب می

 پییرفتی داشته باشد.، فلسفه و منطقتوانسته در علم های  نبوده و نمی یهای
 شویم که هر ز از خود نمری   اه چنان دچار وهم می، در باب تمدن اعراب

تنها به جهر   پس چرا در مکه ، دارای تمدن نبوده اند ،اعرابپرسیم که ا ر 
سم  مربوط به پرده داری و تیوک بی  وجود داشرته   15بیش از ، وجود زوار

 :اس ؟
 داری کعبهدربانی و پرده  -1
 آب دادن زوار  -2 
 رفاه یا مهمانداری  -3
 پرچم داری -4
 ندوه و یا خانه شوری  -5 
 سرداری یا قیاده -6
 میورتیی موسسه  -7 
 پرداخ  دیه و غرام  ی موسسه  -1 
 قبه یا اسلحه داری -8
 اعنه  -12
 سفارت  -11
 ایسار  -12
 دادرسی -13
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  ی به امواک مصادره شده ه رسید -14 
جنرگ هرای   ، وردن ایرن سرم  هرا   آکه  اه برای بدس   نگهبانی کعبه -15

 داده اس .  شدیدی روی می
ابه  و بزر ی بروده انرد کره هریچ     چنان دارای ، مردان و قبایل زجاز )مکه(

ی )پادشاهان ساسانی و رومیان( هر رز در اندییره    نانآ ان ه همسای کدام از
زبیه با فیل ها خرویش قصرد کعبره و     نان برنیامدند و تنها سپاهآفتح سرزمین 

ن نیز موجب ایجاد عرام اهفیرل شرد کره خرود نیرز موجبرات        آمکه نمودند که 
سیاسرتمداران و نابغره   ، نی آایجاد نهض  ادبی و فلسفی  ی  که در نتیجه 

  .نان تاثیر بار شرد آوجود ، ظهور کرد که در پییرف  اسلامنان آمیان  یهای
شردند کره در پییررف      اشخاصی پدیدار، انسهکه پس از انقلاب فری همچنان

رخ دادن ، یند. پیش از ظهور اسرلام آ شمار میه ب عوامل مهم، سیاسی فرانسه
هر اتفراد   که نان  ردید، چنانآموجبات غلیان ادبی و فلسفی  ،چنین وقایعی

 هررزه شرده و جامعره را از نظرر فرهنگری و ادبری        پس خود موجبات، شگرف
 د.ده تح  تاثیر قرار می
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 تمدن پارسیان
 زبیب تاریوردیان

 
را « اکرد »، کیرور  بره سرر پرسرتی سرار ن اوک    ملتی دیگر از نرژاد سرامی   »... 
کیلررومتری شررماک برراختری  322، «ا رراده»س کرررد و پایتخرر  آن را در تاسرری
تون سنگی  که در شوش به دس  ع سی. شهر های سومری قرار داد -کیور
؛ هباسری کره   دهرد  ، سار ن را با ریش انبوه و به صورت مهیب نیان میآمده

، نمایانگر بزر ی و قدرت کامل اس . این سار ن از نسل پادشراهان  پوشیده
نبوده و تاریخ برای او پدری نمی شناسرد و مرادرش از روسرپیان معابرد بروده      

، عرده ای او  شود در باب این پادشاه  فته می اس .( اما بر اساس داستانی که
خوانند که دس  بر قضرا د ربراره بره قصرر       را نوه ی  م  شده ی پادشاه می

 ،      2زمین بررین اهنهرررین، جلرردراز هررای سررر ، ریمررون دانرررود)« باز یررته اسرر .
 (.361ص 
در افسانه های سومری برای وی شرآ زاهی ساخته و از زبران خرودش نقرل     »

د که شباه  بسیاری به زکایر  و شررآ زراک زضررت موسری )ع(      کنن می
، مرا زامله شد و چاره ی من مادر زقیر و بی» وید:  جا می دارد. وی در آن

را  در پنهانی زائید و در درون سبدی از نی بر روی آب  باشر  و درب آن 
، بعرد هرا    که کار ری او را از مرر  نجرات داد  این کودک را « با قیر بس .

آنگراه   .شاه شد و به او نزدیکی یاف  و نفوذ و قدرت فراوان پیدا کررد ساقی 
 نیس  و خود« آ اده»بر خواجه ی خود شورید و او را خل  کرد و بر تخ  

. وی تنها بر قسم  کوچکی از برین اهنهررین    خواند « شاه فرمانروای جهان»را 
کره برر    از آن جهر    ؛هقب دادنرد « کبیر»زکوم  داش ؛ اما مورخان وی را 

شهر های فراوان زمله برده و غنیم  بسیار بره چنرگ آورده برود و عرده ای     
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 بسیاری از مردم را از دم تیغ  برانیده بود. یکی از کسرانی کره بره دسر  او     
را غارت کرد و « لا اش»اس  که « زاکیری -هو اک»، همان کیته شده اس 

اد و زنجیرر بره   ، وی را شکسر  د «سرار ن »را از بین برد.  زرم  خدایان آن
، د و به علامر  پیرروزی هرای درخیرانش    درآور« نیپور»، او را به شهر  ردن

شمییر خود را در آب های خلید فارس)؟( شس  و آنگراه بره سرم  براختر     
آسیا متوجه شده و به دریای مدیترانه رسید و بزر ترین امپراطوری تراریخ را  

فراوانری در اطرراف    ساک زکم راند. داستان هرای  55تاسیس کرد و به مدت 
هرای او سراخته شردند و زمینره ای فرراهم شرد ترا در شرمار          زنده  ی و کرار 

خدایان قرار  یرد؛ اما آتش انقلابات در سراسر امپراطوری او برر افروختره و   
 هرواره ی تمردن /    ،)میررد زمرین   «دور فرمانروایی او یکسره پایران یافر .  

 .(147-146و ص کتاب اوک /

همه بلاد آسیای براختری را   ، «اورانگور»به نام ه این سرزمین بزر ترین شا»... 
برر افراشر  و در سراسرر    ها پرچم امن و آسایش  تح  فرمان آورد و در آن

، انتیرار داد.  ون نامه ای را کره تراریخ مری شناسرد    ، نخستین قاندوه  سومری
، مرن   ا قوانین شایسرته و عادلانره ی شرمش   ب: » وید خود وی در این باره می

 هرواره ی   ،)میررد زمرین   «برای همییه بنیان داد رری را برقررار سراختم....   
 .(141ص  تمدن / کتاب اوک /

سربازی مهرداد نام در زاک مستی  فته برود کره   : »کند که پلوتارک نقل می»
کرار وی بروده و شراه را نرسرد      ،«مکوناکسا»کیتن کوروش صغیر در جنگ 

، فرمان اردشیر دوم که این را شنیددهد.  که این کار بزر  را به خود نسب 
: دو بره ایرن طریرق اعردام کننرد      -دو کرجری  -داد تا آن سرباز را با مجازات

 ناهکار  .شدند که درس  بر یکدیگر منطبق شوند ، چنان انتخاب میکرجی
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 بارنرد و   که مقصود شگنجه کرردن اوسر  در یکری از کرجری هرا مری       را 
، دهنرد کره جرز سرر و دسر  هرا       یکرجی دیگر را چنان بر روی وی قرار مر 
آنگاه به وی غبا می دهند و ا ر از  .تمامی بدن وی در میان دو کرجی بمانند

، او را به ایرن کرار مجبرور    کند با فرو کردن میخی به چیم وی خوردن امتناء
، مخلروطی از شریر و عسرل    او چون خوراک خورد بر سر صورت ؛نمایند می

کرجری را چنران    ،ی نوشانند. در این  زینممی پاشند و از همین شرب  به او 
، مگسران برر   جانب خورشید باشد. به ایرن ترتیرب   دارند که رویش به نگه می

، ناچار   یرند؛ چون خوراک خورده وی هجوم می آورند و او را در میان می
 ، چنان میان دیگری که خورده و آشامیده اندکند که همه ی کس کاری می

، زیرات و کررم هرا توهیرد مری شروند و بره       وی های بنابراین از پلیدی .کنند
اندرون وی راه می یابند و همه ی تن او را می خورند؛ چون پس از چند روز  

دارنرد و   ، کرجی فوقانی را برمری به راستی مردهدانستند که آن مرد  ناهکار 
که  یشود؛ چه زیرات پلید در آن زاه  دیگر  وشتی بر تن وی دیده نمی

بره ایرن ترتیرب     .، همه جای او را خورده اندبرخاستهونه ی وی  ویی از اندر
، میررد زمرین  ) «، جران باخر .  روز شکنجه دیردن  17مهرداد پس از  بود که

 .(418ص  تمدن / کتاب اوک /ی هواره  
مباهرات  ، خود را از پیروان و رهپویان آئین زردش  دانسرته و برر آن   پارسیان
را دارنرد،   ن داعیه ی جهران شرموهی آن  ؛ اما برای شناخ  آئینی که آنادارند

هرا هسرتند، وجرود نردارد و ایرن       جز آن که خرود راوی آن  اسناد و مدارکی
چار در آن نیز دس  یازیده و ،  اه بر وفق مراد خودشان نبوده و به نامدارک
کننرد. در ایرن    مری  دچار تغییرات و د ر ونی های زیادها را   اهی آنهراز
 آنان جای بسی تفحو و نگرش دارند.« دوندیدا»و « اوستا»، میان
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در این کتاب های منسوب به زردش  که او را تا زد یع پیامبر اوهرولاهعظم  
، مبهمرات و ایراداتری   داننرد  بالا برده و با دیگر پیامبران جهان شموک برابر می

، راه  درباره هرای وابسرته بره آن   بس شگرف وجود دارند. در این کتاب و یا 
وجود دارند که هر عاقلی را در نوشتار و بیان و یا  یتی هایچنان خطا ها و سو

نماید و بر عقل سلیم صازبان و رهروان  ها دچار اندییه و شع می راوی آن
« تطهیر با شاش  راو »و  اه از « سگ پرستی» اه از  دارند. وی به شع وامی

و غیرره   « زهرر عقررب  »و « آوری پرر مکرس   جمر  »و  اه برای پاکی روآ از 
 شود. رانده میسخن 
چه که در این کتاب باشد و یا نباشرد، بردون اغرراد نبایسر  از سرگ       هرآن
، شع کرد. این قوم که خود را پیررو  تی و یا دوری جوئی آنان از تمیزیپرس

، آهرود نیرود  که آب  ، همواره برای آندانند و رهپوی زردش  و آئین او می
 ه برده اند. پنا« ادرار  او»خود را با آب تطهیر نکرده و به 

نیز یکی دیگر از افتخارات آنان بوده و  اه برای پرالایش روآ  «  او پرستی»
را به سر و صورت خود کییده و از آن  « مدفوع  او»خود در کماک وقاز  

 نمایند. برای پاکی روآ و تن خود طلب مدد و یاری می
در مورد  های تاریخی آنان توان به کیتار ، میاز دیگر شاهکار های این قوم

کسانی اشاره کرد که بر رویه و باور آنان نبروده انرد. وقتری در سراسرر کراخ      
، چیزی بره جرز از افسرانه     باریم های شاهنیاهی سراسر دروغ آنان  ام می

 -برادر ، پردر  –برادر کیی و ارتباط جنسی با محارم درجه اوک )خواهر یهای
ا محارم در نظرر آنران جرزو    ازدواج ب توان یاف . پسر و ...( نمی -دختر، مادر

محرارم  »جرز   شریکی، هیچ شان فرامین مبهبی بوده و برای پاک ماندن خون
آنران  « تروتم »سگ و مار و  او به عنوان زیوانرات   خود نمی یافتند.« اوهیه ی
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« سگی زرد»شان زردش  و کوروش را بزر  شده ی  بوده و در افسانه های
تراریخ از آنران    کنند. پای فیاری میدانند و همواره بر تقدس این زیوان  می

و « پرسره زدن »، چیزی بره یراد نردارد و هقرب پارسری نیرز از       جز فتنه و غارت
 بر آنان اطلاد شده اس .« وهگردی»
کند و در بند  ، مطلب جاهبی جلب نظر می12و  11ر کتیبه ی بیستون در بند د
داشر  و از  نام «  ئومات»شود که مردی مغ که  از زبان داریوش نقل می 11
را کیرته  )پی شیا وودا( برخاسته و ادعای بردیا بودن داشته « پ ئییی یا وودا»

دژی »،  ئومات نامی را که او کیته اسر  از  همان کتیبه 12اس ؛ اما در بند 
 در ماد اس  را می آورد.« نی سای نام»که نام سرزمین « سیع ی ووتیش

، در این بوده اس «   بینیخود بزر»ییه ی نکند این داریوش از بس در اند
که این  ئومات  کند؟ یا این باب نیز دچار رخوت شده و چنین ادعای را می

، شبیه سازی شرده بروده انرد ترا در     بوده و با استفاده از علم ژنتیکیها چند تا 
 فرص  های بعدی به نحوی جناب داریوش را دچار دردسر نمایند؟

ه پارسریان برا بررده داری و نظرام     شود کر  که توس  عده ای می یدر ادعا های
استعماری مخاهف بوده و در منیور منتسب به کوروش به شردت آن را قربح   

شرود   دانم که چه می نمیشود،  کرده و بر آزادی و برابری انسانان تاکید می
 از باز ردانیدن غلامان آزاد شده توس   ئومرات بره صرازبان    14که در بند 

 شان سخن به میان می آید؟
، همان اسیران جنگری بروده انرد کره از     شود که  فته می یاین برده های نکند

کرات دیگر آورده شده بوده اند و یا آدم آهنی هرا و موجرودات میکرانیکی    
 بوده اند؟
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، سخن از به آب انداخته شردن چره کسرانی در میران اسر ؟ نکنرد       18در بند 
ایجراد سرد    اینان مقداری سنگ و چوب بوده اند که به دستور داریوش برای

 بر روی رودخانه به کار رفته اند؟
راستی از خود پرسیده بودید که چرا این پارسیان این همه بر علیه ی داریوش  

شود که به پارس هیکر کیریده و   کنند که این پادشاه مجبور می شورش می
، خرود از  گبراند؟ مگر این جنابپارسیان و سر روه های آنان را از دم تیغ ب

، فررد دارنرد؟ در ایرن براب    وده؟ نکند این پارسیان برا آن پارسریان   پارسیان نب
 از ستون دوم خواندن دارد. 8 -1 -7-6و 5و 4خواندن بندهای 

، طری  کبیرر در سرده ی شیرم قبرل از مریلاد      کوروش دوم یا همان کروروش 
میلیرون کیلرومتر مربر  را تسرخیر      5، بریش از  درازمدت جنگ های خونین و
ر های روی داده و برای فتوزرات  این جنگ ها و کیتاکرده بود. برای آغاز 

 تروان  فر ؟ آیرا کرورش نیرز در جسرتجوی دهکرده ی نروین و         ، چه میاو
 خواس  برای خروش  بزر  جهانی با استفاده از شمییر و سرنیزه بود؟ یا می

را خرون   آمد کدامین کس و یا کسان با استفاده از آسیابی که چرخ های آن
 ، نان سفید تهیه نماید؟رک  در می آوردیون ها انسان به زمیل

خود، چیرزی   در مسیر زرک  هر جهانگیری با هر ایده و انگیزه ای که باشد
چه مادرانی را . نخواهد  باش  بر جاجز تباهی و ویرانی و خون های ریخته 

 وم خواهد ساخ  و کودکانی را یتیم؟از فرزندان خود محر
 هرا  میلیرون  و کیرید  خون و جنگ به را ، شردنزدیع به سی ساک، کوروش
اربابان زور و زر و تزویر ی ا در بند ماهیاتی خود اسیر ساخ  تا خزانه ر انسان
بینی و  وش نافرمایان را مری بریدنرد. محکومران بره     ، ر کند. به دستور اورا پُ

نانی که زیر فرمان های غیر انسانی او سر تعظیم فرو نمی بردند را تا آمر  و 
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 عنبوغ نظامی»می رساند.  کردند و خورشید کار را به پایان سر در خاک می
کاری که شاید قبرل از او روی  ؛ های مصر و هند رساند او را به مرز، کورش

یم بود. در اوج قردرت خرویش،   کیوری با ابعاد عظی نداده بود. او آفریننده 
ی ثروتی که برا؛ ی بود که به ثروت خود می باهیدیصازب امپراطوری افسانه 

 رچه در ابتردا همره چیرز بسریار     ؛  ردید تهیه و غارت می چپاوک های بعدی
پیدایش او ی این مرد جوان که به درستی تاریخ از نحوه  «ناچیز آغاز  ی .

دور  ، از آفررینش هرای موهروم،   باشرد  در شرد و نسب صحیح او عراجز مری  
 نمانده اس .

یرامرون سلسرله هرای    پ ی اه در دوران باستان نیز زماسه های عجیب و غریب 
ها کره برر اسراس افسرانه      زکومتی ساخته و پرداخته می شدند که یکی از آن

 وید: کورش پس از توهرد از مرر  زود    می، ساخته شدههای باور نکردنی 
شریر مری داد. از    هنگام خلاص شده و در بیابان بزر  شد و یع سگ به او

  همه زائیده ی خیاک هسهرچه  .او هیچ تصویر یا تندیس واقعی وجود ندارد
  برره نا رراه خررود را  و ترروهم برروده و سررندی  ترراریخی نرردارد. ایررن شررخو   

در جنروب غربری   )بی اهمی  در پرارس  و یع پادشاه کوچع ی فرزندزاده 
پریش از مریلاد برا اسرتفاده از فرصر        588کنرد و در سراک    اعلام مری  (ایران

پادشراهی  نیریند و بررای میرروعی  دادن بره      مناسب برر تخر  سرلطن  مری    
ی خود را به قتل رسانده و برا خاهره   ی خویش با نقیه ی ماهرانه، شوهر خاهه 

  ونه خود را به خاندان سلطنتی منتسب مری  این کند و به خویش ازدواج می
 سازد. 

با استفاده از خل  قدرت به وجود آمده و با تکیه بر غارت های اوهیه ی انجام 
برا اسرتفاده از اقروام وزیری و      داده در پی تدارک سپاه جنگری خرویش کره   
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، شروع به دس  یازی به سرزمین های پیرامون خرود   تدارک دیده بودمهاجر 
ایرن جهرانگیر نیرز هماننرد دیگرر جهرانگیران        نمرود و ترا مصرر پریش تاخر .     

تاریخی، عاقب  خوش نداش  و در فرجام سرش در تیتی از خون غوطه ور 
 شود.ریزی سیراب  شد تا که شاید از خون و خون

، منیوری را علم کرده اند کره در دک  برای اثبات بزر ی اوکوروش پرستان 
خود نکته های خونین و غیر اخلاقی نهفته ای دارد کره فرتح بابرل و شکسر      

، یکری از  و اجازه ی پا بوسری بره اهراهی شرهر     نبونید و ورود کوروش به شهر
 نمونه های کوچع آن اس .

*** 

 داد ر و مظهرر عرداه  پادشراهان باسرتانی مری      انوشیروان را پادشاه عادک و 
دانید! معروفی  انوشیروان به برخورداری از معارف و علوم زمان خود و میل 

، هفر  ترن از فلاسرفه و    یر و نیر برا صرازبان اندییره و خررد    و رغبتش به ز
جلرد اوک کتراب    دانیمندان یونانی را متوجه دربار ساسانی کرد که نقرل در  

برا آب   362، صفحه ییارات کمیسیون ملی یونسکوی ایرانتان از« ایرانیهر»
 ، آنران را برا مهربرانی    اسر  و آورده شرده کره خسررو     و تاب بسیار نقل شرده 

پادشراه مسرتبد   »،آنان انوشیروان را یکن در نتیجه ی تداوم معاشرته پبیرف ،
پرس بره نرزد شراه رفتنرد و از وی رخصر        «. یع فیلسوف و زکریم تا  یافتند

هف تراریخ ایرران در   رفتند که کریستن سن دانمارکی )مو  یونانمراجع  به 
هف  تن دانیمند یونرانی را در کتراب خرود آورده و     زمان ساسانیان( نام این

کره  دیدنرد آزرده شردند و از تعردی      یاز خیرون  هرای    آنران »نوشته اس : 
« اشراف به زیردستان دهتنگ  یتند و با ناخینودی از ایرران رخر  بربسرتند.   

 (.452ص)
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اشراف را از عوام اهناس جدا  ، نجبا و، زدود بسیار محکم«تنسر»بنابر نامه ی »
بستان و زن و خدمتگار بود.  می کرد. امتیاز آنان به هباس و مرکب و سرای و

بسیار سخن رفته که  «کلاه و زرینه کفش»در شاهنامه ی فردوسی از خسروان 
زیرث مراترب    وه طبقرات از بره عرلا   .مایه ی امتیاز اشرراف برزر  بروده انرد    

و از  برود  اجتماعی درجاتی داشتند. هر کس را در جامعه درجه و مقام ثابر  
نبایرد  ، یکی این را باید شمرد کره هریچ کرس    قواعد محکم سیاس  ساسانیان

 «چه به مقتضیات نسب به او تعلق می  یررد.  ، فود آنخواهان درجه ای باشد
 .(338، صتن سنکریس آرتور ،)ایران در زمان ساسانیان

ی آن مری شرود کره هرر     ، نتیجره  اهی به زاک دیگراز  رویدن مردم از ز که»
در خور او و برتر از پایره و  منزهر  اوسر  مری جویرد و       ، چیزی که نهکس

های برتر از آن می بینرد و آرزوی آن مری    چیز ،برسدچه جس   چون به آن
، کسرانی  ن عامره معلوم اس  که در میرا  کند و در طلب آن قدم می  بارد و

انتقاک مردم از زالات  خویش باعث  هستند که به شاهان نزدیکتر می باشند و
   در شراهی کننرد... و ایرن     ، طمر  نانی که در پایگاه تعراهی شراه انرد   می شود آ

ص  ، مجتبی مینوی،)نامه ی تنسر« مایه ی بر باد شدن دودمان پادشاهی اس !
57). 

، قسمتی از هزینه ی یکی از هیکرکیری  رآن کفیگر که با طیب خاط داستان
 ، میروط بره آن متقبل می شودرا در زمان خسرو انوشیروان  های ایران و روم

که شاه اجازه دهد فرزندش به سلع دبیران درآید که شراه برا خیرون  ایرن     
 به آورنده ی پوک دستور می دهد:  درخواس  را رد می کند و

 برو و همچنان باز ردان شتر
 سیم خواهیم و زر مبادا کزو
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 که چون کفیگر زاده  ردد دبیر    

 هنرمند و با دانش و یاد یر
 نییند به تخ چو فرزند ما بر

 دبیری ببایدش پیروز بخ 
 هنر یابد از مرد موزه فروش
 سپارد بدو چیم بینا و  وش
 به ما بر پس مر  نفرین بود
 چو آیین این روز ار این بود
 ههم اکنون شتر باز ردان ز را

 درم خواه و از موزه داران بخواه
 فرستاده بر ی  و شد با درم

 ر ز غمدک کفیگر زان درم پُ
، اهتمام پادشاه را در زفظ زدود طبقات نیان می دهد و بیرانگر  زکای  این

زاکمه اس  در تثبی  زدود اقیار جامعه و عدم تحرک آنان از  سعی هیات
ر اغلرب روایرات عهرد ساسرانی،     و کفیرگر د »طبقه ی بالاتر طبقه ی نازهتر به

هر جا مثاهی آورده اند از کفیگر سخن رانده  نمونه ی طبقه ی دانیه اس  که
 (شاهنامه ی فردوسی)« اند.

، نقش مسرل  روزرانیون برر جامعره بروده      جامعه ی ساسانی از ویژه  ی های
، زرق  پیش می آمرد ی افراد مواردی که در زنده   این طایفه در کلیه»اس . 
هر فرردی مرن اهمهرد اهری اهلحرد تحر         داشتند و می توان  ف  کهمداخله 

نظارت و سرپرستی روزانیون بود... اسباب قدرت روزانیون فقر  ایرن نبرود    
، عمده ی اقتردار آنران   عل  که که از جانب دوه  زق قضاوت داشتند... بل
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، جررایم دینری   داشتن املاک و ضیاع و عقار و ثروت هنگفتی بود کره از راه 
استقلاک تام داشتند  ،عاید آنان می شد. در عمل این طایفه و صدقات، عیریه

ی  و توان  ف  که دوهتی در دوه  تیکیل داده بودند. ریاس  عاهیه ی همه
امور روزانی با موبدان موبد بود. وی زق عزک و نصب مرامورین روزرانی را   

نصرب مری    ، شخو او را پادشاه بره ایرن مقرام   ؛ وهی بنابر ظواهر اموربود دارا
، یکی آن بود که ا ر در بعضی نوازی  ده اس . از اختیارات موبدان موبدکر

، نغمه ی مخاهفتی برمی خاس  و بنابر رسم زمان، رسمی کیور نسب  به دین
، او نیرز در آن  دایرر مری شرد   و تفتریش امرر    محکمه ی خاصی بررای تحقیرق  
نرد کره زتری    ، روزرانیونی بود محراکم  در این« محکمه دخاه  تام می نمود.

و « بزهکرار »یکری را   .درباره ی رفتار و اعماک شاهان به قضاوت مری نیسرتند  
 هقب می دادند!« داد ر»دیگری را 

خسرو اوک )جانیین قباد( با کیتار بی رزمانه ی مزدکیان و دیگرر معترضرین   
 «نوشه روان داد ر و»، هقب از طرف مقامات روزانیزاکمه  به دستگاه جابر

خواندن انوشیروان از سوی روزانیون زردشتی برود و دهیرل    «داد ر» . رف 
 ن آزدای عمررل بره روزررانیون و مغرران  آن چیرزی جررز کیرتار مزدکیرران و داد  

روزانی  و دخاه  علنی آنان در تمرام شرئون    قدرت نامحدود دستگاه نبود.
جهان ) «، نبردی سخ  جریان یابد.آتیکده کیور باعث شد که بین تخ  و

 .(23، ص ی اجتماعی از ازسان طبریبینی و جنبش ها
« زرمهرسروخرا »برا دسرتیاری خرواهرش و     ، دیرزمرانی در زنردان نمانرد و   قباد

  و با به دربار هپتاک ها پناه جس )سردار بزر  ساسانی( از زندان بگریخ  و
بیرفتن پرداخر  خرراج   پر  ، برا ، پادشراه هیاکلره  «خیرنوازخان »مدد  رفتن از 
ایررن بررار از  ریکرره ی پادشرراهی مسررتقر شررد کرره ، دوبرراره بررر اسررالانه برره وی
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 همداستانی با مزدکیان ازتراز جس  و به کمع پسر سومش )خسرو( که برا 

 فیار مقامات روزانی و اشراف به وهیعهدی بر زیده شده بود بره قلر  و قمر    
ی خواجره نظرام   « سیاسرتنامه »چره کره در    مزدکیان هم   ماش  و بنرابر آن 

، راه برای از بین بردن مزدکیران مراهی موبدان ، خسرو با هاس  اهملع آمده
مررا درسر  شرد کره ایرن      : »پیرام فرسرتاد   رف  و به مزدک  نیرنگ در پیش

مبهب بر زق اس  و تو فرستاده ی یزدانری؛ امرا کراش بدانسرتمی کره عردد       
انرد کره ا رر    ، چند اس  و چره کسران   اند مردمانی که به این مبهب درآمده

یز درآیم و رنه صبر کنم ترا زور  یرنرد و بسریار    ، من نقوتی دارند و بسیارند
، تعرداد پیرروان   مرزدک « این بدع  آشرکارکنیم. شوند... آنگاه با قوت تمام 
و بره همره جرا هرا نامره       هزار نفر بود12افزون از  .خود را به روی کاغب آورد

سرپس بره امرر     .فراخواند فرستاد و تمامی مزدکیان را در روز معین به پایتخ 
آنان را به عنوان خلع  دادن و آشکار کردن مبهب، بیستگان و سی ، وهیعهد

 بره  ونره ای کره سرر      ان به باغی بردند و به مانند درختان در زمین نیراندند 
و مزدک را به  ، پدردر زیر خاک بود و پاهاشان در هوا. آنگاه نوشیروانشان 

، باغ آمدنرد  باغ دعوت کرد که خلع  پوشان را نظاره نمایند و چون اینان به
، روی بره مرزدک کررد و  فر :     پاها دیدنرد در هروا. نوشریروان   سرتاسر باغ 
 ، خلع  اییان از این بهتر نتواند بود. تو آمدی کهپییرو تو باشندهیکری که 

 ! باش تا تو رابیرون بریماک و تن ما همه به باد دهی و پادشاهی از خانه ی ما 

 ک را بگرفتند و ترا سرینه در خراک   نیز خلع  فرمایم! سپس فرمان داد تا مزد
کردند به طوری که تنها سر و  ردنش از خاک بیرون بود. پس او را  فر :  

: دیردی رای  بر  رونده  ان خویش نظاره همی کرن و پردر را  فر     اکنون
! اکنون مصلح  تو در آن اس  که یع چند در خانره نیرینی ترا    فرزانه  ان
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س  رایی تو برخاسر . پردر را در   ز سُاین فساد ا هیکر و مردمان بیارامند که
 ند تررا مررردم شررهر و ولایررات و هیررکر بگیرراد خانرره بنیرراند و فرمررود در برراغ

 «سربل  مرزدک مری کندنرد ترا بمررد.       نظاره می کردند و ریرش و  ،درآمدند
، انردر خرروج   سیاسرتنامه ی خواجره نظرام اهملرع     45کوتاه شرده ی فصرل   )

.. برا مراجعره بره نسرخه ی     گونه  ری کیرته شردن او.   چ مزدک و مبهب او و
تصررحیح عبرراس اقبرراک و نسررخه ی مرتضرری مدرسرری چهرراردهی. قلرر  و قمرر  

 (میلادی رخ داده اس . 528اوایل  یا 521مزدکیان در اواخر ساک 
؛ اما ایرانیان دانستند تنها کیور همپای خود را ایران می ،رومیان در تاریخ»... 

 ، اطاع  میکه شاه بودیع تن دانستند که همه  ی از  را مردمی نا آزاد می
)محمرد علری   « کردند و مجلس سنا و ملی و شورا و رای مردم در کرار نبرود.  

 اسلامی ندوشن.(
*** 

دسررتور داده بررود  رروش هررای ، برره علرر  ارتکرراب جرررم قرربلاً، کرروروش»...
مرتضی  ،کوک ، جان مانوئلشاهنیاهی هخامنیی) ....«اسمردیس مغ را ببرند

 (.وای  هرودتبه ر ،123ص  ،ثاقب فر

در صف شاهان دروغین در نقش رجب ... اوهین نفر  ئومات اس  و پس »...
عیلامی و سپس نبوکد نصر... فرراده ... مجمروع دشرمنان     از او اوهین شورشی

نفر  12722در اوهین نبرد ارمنستان و  «بیش از هزار نفر»اسیر شده به طور کلی 
اوهررین ی داریرروش در برراره خرررین نبرررد وییتاسررب )پرردر داریرروش( ... آدر 

کیته و بریش   34425رقم نامطمئن ، اکباتانی پیروزیش بر فروتیش در جاده 
کره در اهفرانتین   ای آرامری  ی امرا در نسرخه    ،ذکر می کندرا اسیر  11222از 

رقرم   ،اسریر نوشرته شرده اسر ... در مر روش      121212رقرم  ، پیدا شدهمصر 
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ترن   55243 ران کمترر از    هوهری تعرداد کیرت   ، نفرر اسر    6872اسیران فقر   
 ثاقرب فرر،   مرتضری  مانوئرل کروک،   جران  هخامنیری،  شاهنیراهی ).« نیس ...

 (.112ص
ه منزهر  آنران را زفرظ و    داریوش به یاران توطئه  رش قروک شررف داد کر   »

ی اما ناراز  کننده اس  که می بینریم دو سراک بعرد در کتیبره     ؛ رعای  کند
می نامد... اینتافرن که یع چیم  خود ان ه بند هیدارنه و اینتافرن را، بیستون

ان کررده برود کره او قصرد شرورش      خود را از دس  داده بود ... داریوش  م
مانوئل  جان هخامنیی، شاهنیاهی)« ...کرد نابود را اش خانواده و، خود دارد

 .(113ص فر، ثاقب مرتضی کوک،
د دردنخرور  ازیاس تائید دارند که او بیماران و افرن... اما هم هرودت و هم ک»

هررودت در جرای    .و شاید وازد های خ  عقب رها کرد را همراه با الاغ ها
 راهیپوهی(  ی داریوش را تا خرسونس )شبه جزیره  سکاها: می  وید یدیگر

مرتضری ثاقرب    ،کوک ، جان مانوئلشاهنیاهی هخامنیی) «....تعقیب کردند
 .(124ص ،فر
اشتند و تلفات سنگین آن هرا در  ...ایرانیان چندان علاقه ای به دریانوردی ند»

دانستند. داریوش  زدی ناشی از این واقعی  بود که شنا نمی سالامیس تا نبرد
 بشتن از فررات و   ابیستون نیان داده که ب ی در کتیبه آشکار یساده هوزبا 

، جران مانوئرل   شاهنیاهی هخامنیری ) «یا رفتن به سرزمین سکاها باهیده اس .
 .(126ص ،مرتضی ثاقب فر ،کوک

، چون کمبوجیه، زیبا بوده یزن که ازتمالاً شبستان )زرمسرای( شاه ... آتوسا»
عاشق او شده بود... همسر سو لی داریروش ... کروچکترین دخترر کروروش     

ونه که دو پسر به نام های آرشام و  وبریاس داشر  ... برانوی بلنرد    ارتوست ...
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کره هررودت از پرند همسرر      یینام ها وپایه دیگری ... به نام اوراتابامه که جز
نرام همسرر اوک داریروش را کره     ، قرار ندارد؛ امرا هررودت   ،داریوش می دهد

ذکر نکرده اس ... اوئیس بره  ، یاس و مادر بزر ترین پسر شاه بوددختر  وبر
از داریوش را دیده اس   اشاره ای به همسر دیگری من  ف  که در هوزه ها

کنرد...   ر اسمردیس )بردیرا( ذکرر مری   و دخت «پارمیس»نام او را ، که هرودت
نتواند  فرزندان خودشداریوش برای اطمینان خاطر از این که هیچ کسی جز 

  ران کروروش   ه مدعی شود که از تبار کورش اس ، با دخترران و دخترر زاد  
 ،مرتضی ثاقب فر ،کوک ، جان مانوئلشاهنیاهی هخامنیی) «....ازدواج کرد

 .(141ص
نیان می دهد، او نسب  به زیر دستان خود سختگیر  ادات ی نان که نامه چ»

رفتار سخ  و جدی داش  و نسب  به آریاند نیز  ،با اورتیس و اینتافرون .بود
 خیرمگین نمری   او به سرع  کوروش، هرودتی ترزمی نداش . به نوشته 

کینره تروزتر از    مر برارترین و ، امرا مری توانسر  پرس از خیرم  ررفتن      ، شد
پایونی هرا و بره   ی د زساب شده و هجوجانه یساس تبعکوروش باشد. ا ر بر ا

 صلابه کییدن سه هزار نفر از افراد سرشناس برابلی پرس از شرورش آن شرهر     
 . نداشر    بره رنرد انسران هرا    سرب هریچ ازساسری ن   داریروش  ،قضاوت کنریم 

هرا   اما ایرن چیرز  ؛ بود وزییانه ، تعیین کرد مجازاتی که برای شاهان دروغزن
... چررون ایمرران اسررتواری داشرر  کرره جانیررین   نرردبودبرررای او غیررر عررادی ن

داد رانه بودن کردار ی باره   نیازی نداش  در .اهورامزدا بر روی زمین اس 
 و در ساک  دوس  نداش  کسی با او مخاهف  کند، تردید کند. داریوشخود 

یونانیان و به ویژه آتنی ها کره نتوانسرته برود    ی های آخر عمرش پیوسته علیه 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 : به کوشش مصطفی عمرزیمحوطه ی سیاه

  /222 

 

--- 

شاهنیراهی  ) «نقیه مری کیرید و نمرایش رزمری مری داد.     ، ان کندش مجازات
 .(143ص ،مرتضی ثاقب فر ،کوک ، جان مانوئلهخامنیی

 :کروروش مری  ویرد   ی ماسرا   هرا در براره    ی هرودت از زبان ملکره  »... 
ی و زرص و طم  داریوش را با قصه  «شود کسی که از خونریزی سیر نمی»
ی قتی از سر طم  دستور داد قبر ملکره  می  یرد که و به سخره «عبرت آموز»

نیتوکریس در بابل را بگیایند به جای  ند با نوشته ای با این عبرارت روبررو   
 .«مررده ای را نمری  یرودی    ،  رور زرص پروک نداشرتی  ا ر این چنین »شد: 

 .(143ص ،مرتضی ثاقب فر ،کوک ، جان مانوئلشاهنیاهی هخامنیی)
*** 

، بره آترش   تا بزر  مری شروند  پارس  رانپس»کلمن  اسکندرانی می نویسد: 
مادر و خواهر و زنان  شهوت  خود همچون  راز وزیی تسلیم می شوند و با

 به نقل از فکرس )« خود می خوابند و از صیغه های بی شمار هم نمی  برند.
 (تمدن و فرهنگ سرزمین پرشیا. ،73و  72پمبرتن، صو

  :کند توصیف میوزییانه ی کورش به بابل را چنین ی زمله ، تورات
 هیکر بزر ی از قوم های نیرومند شماک را برخواهم انگیخ  تا بر بابرل  ، من»

 !مینی دور دس  به جنرگ بابرل بیاییرد   از سرز ...هجوم آورند و نابودش کنند
خانه هایش را ویران سازید و همه جرا را برا   ! کنید های غله اش را خاهی انبار

  نآنرا  ...ه بزر  از طرف شماک می آید! سپابنگرید ...! سان کنید خاک یع
نرد و  ا اییان سرنگ دک  ...سلاآ های خود را برداشته و برای کیتار آماده اند

اییان ! ای بابل ...فریاد آنان مانند خروش دریاس  ...به کسی رزم نمی کنند
           ، ارمیررا، عهررد عتیررق) .«سرروار بررر اسررب برره تاخرر  برره جنررگ تررو مرری آینررد  

 (.41-42 صو
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    دشرمن  ، اینرع مرن   !جهران ی ای ویرران کننرده    !ای کوه مستحکم !ی بابلا»
شریپور    ربارد...  هماخاکسرتر براقی نخرو   ی از تو چیزی جز یع تپه  ....ام تو

 !، اشررکناز و میترری بگوییررد زملرره کننرردبرره سررپاهیان آرارات !بنوازیررد جنرگ 
عهرد  ) «!اسربان زیراد فرراهم کنیرد     !کنید تا دستور زملره بدهرد   فرمانده تعیین

 (.25 -27صو ارمیا، ،عتیق
او به بابل . فرار کرد با چند تن از سربازانش بر پی  اسب «ندینتبیره»آن  اه »

 در بابل  .را «ندینتبیره»آن  اه با یاری اهوره مزدا هم بابل را  رفتم هم  .رف 
نفرر را   48فرو کرردم. تمرام   ، و بزر انی که با او بودند «ندینتبیره»تیر به مقعد 

 پی یر هوکوک، کتیبه هرای ) «.آن کاری س  که در بابل کردم، این. کیتم

 (.227هخامنیی، ص 
 مغ را کیرتم، مرردی بره نرام    ی داریوش شاه می  وید: هنگامی که  ئوماته »
مرن   «اوژه»شورش کرد. او به مردم  فر : در   «اوژه»در  پسر اوپدرمه «آسنه»

 رفتند و او «آسنه»به طرف  نآنا .شورشی شدند «اوژه»سپس مردم ! شاه هستم
آسرنه را زنردانی    .را فرسرتادم  «یری  اوژه»آن  اه من یرع   .شاه شد «اوژه»در 

پی یر هوکوک، کتیبره هرای   )« .به سوی من آوردند. من او را کیتم کردند و
 .(... تا 224هخامنیی، صفحات 

 «برگ بروخش  »دهد که توسر    شورشی در بابل روی می، زمان داریوش در
دهرد   شود. شورش دیگری نیز بعد از داریوش در بابل روی می سرکوب می

 شود که پسر او بعرد از ازدواج برا مرادرش    می «زوپوروس»که موجب مر  
بابل ی موفق به سرکوب شورش و فتح دوباره  ،آمی تیس )دختر خیایار شا(

چنان بی بند و بار بروده اسر  کره     «مگابوزس»، زیاسی کنشود. به  فته  می
  ردد. به شاه می «آمی تیس» موجب شکای 
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  خاکی وهمان شخصی اس  که با بی رزمی تمام با سپاهی آبی  «مگابوزس»
  پ.م 455 سراک  در. کنرد  مری  تسرخیر  دوم برار  برای را آن و زمله ممفیس به

 شرده   رفته اسارت به یونانی  روه و ایناروس که داد روی مصر در شورشی
 .رسند می قتل به و

 :ز شاهنیاهی هخامنییزاد اآبرداش  های 
مناب  یونانی متعلق به زمان فروپاشری شاهنیراهی هخامنیری از وجرود مرردم      »

راننررد کرره عررادت داشررتند از شرراهان    ارچی و ترراراجگری سررخن مرری کشرر
 بگیرند راه عوار  یا خراج زور مناطق خود، به از اییان عبور هنگام پارسی

 مری  داشتند، مقاوم  انآن سرزمین از عبور قصد که هرکسی سپاه مقابل در و
       ، مرتضرری ثاقررب فررر ،کرروک جرران مانوئررل ،شاهنیرراهی هخامنیرری) «.ردنرردک

 (.325ص 
 :ر ی از تاریخ پارسیانب
برر جرای  ربارده     گنقض بزر ی که بر خلق و خوی کوروش هکره ی ننر  »

رزمی داشته اس  و ایرن   این اس  که  اهی بی زساب قساوت و بی، اس 
، میرد زمین) «به ارث  بارد. (کمبوجیه)یوانه خود خلق و خوی را به پسر د

 (.428ص، 13فصل  ،تمدنی  هواره 
ورد و هیرع  آامپراطوری خرود را برا جنرگ و خرونریزی بدسر       ، کوروش»

این امپراطوری را از چرنگش بره در   ، را سازماندهی نماید و اجل آن نتوانس 
 (.428ص ،13فصل  ،تمدنی  هواره ، میرد زمین) «آورد.

 هرا  آن هبر که داریوش علاوه برر توطئره هرای درون دربرار      یدیگر مصائباز »
باشرد کره در پری آن در     طغیان فرمانداران مصر و هیدیا می ا، همان رفتار بود
آرمینره و سررزمین سراکاها و بسریاری     ، آشور، ماد، شورش در بابلآن وازد 
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شردت  ها منتهای  از ولایات بود و داریوش در خواباندن این شورش یدیگر
 طولانی به شهر بابل  ی از جمله چون پس از محاصره .قساوت را به کار بردو 

    را بره دار بیاویزنرد ترا     جرا  هرزار نفرر از بزر ران آن    3 فرمان داد، دس  یاف 
، تمردن ی  هواره ، میرد زمین) «عبرت و فرمانبرداری دیگران شود.ی مایه 
 (.412-411وص، 13فصل 

کروچکی  ی کره نازیره    بل ،که اکنون می شناسیمایرانی نیس   ینهمپارس »
شد و  خوانده می «پارس»در مجاورت خلید فارس بود که در آن زمان به نام 

های بی زاصل و  سرای بیابان، سرزمین پارس شود. نامیده می «فارس»اکنون 
نداش  و در معر   رمای سروزان   فراوانی رودخانه  .های فراوان بود کوه

به همین جه  بود که در آمد زمین بره تنهرایی کفراف     .ینده بودکو سرمای 
 ،تمردن ی  هرواره  ، یررد زمرین  م) .«و ... کررد  را نمری   ی ساکنان آنه زند

 (.414ص ، 13فصل 
صناع  در میران پارسریان رواج و رونقری نداشر  و از صرنای  اقروام دیگرر        »

 (.414ص ، 13فصل ، تمدنی  هواره  ،میرد زمین) «کردند. استفاده می
که در زمل و نقرل خیرکی بره    ای ریانوردی در میان پارسیان به آن درجه د»

دس  مردم ترقی کرده بود نرسیده و پارسیان ناو ان مخصروص بره خرود را    
ی  هرواره  ، میرد زمین) « ردند. که ناو ان فنیقی را اجاره می بل ،نداشتند
 (.415ص ، 13فصل  ،تمدن
اس  که با وجرود دینرداری    نای، توان  ف  چه در مورد مردم پارس می آن

کره بزر تررین    دادنرد چنران   رزمی و قصراوت بره خررج مری     بی تا بدان زد
 .فرورتیش دستگیر شد» :بیستون میگوید ی پادشاه آنان داریوش اوک در کتیبه

هرا و بینری و زبران او را بریردم و چیرمانش را       او را نزد من آوردنرد.  روش  
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مردم او را ببینند و ی یر کردند تا همه درآوردم و او را در دربار به غل و زنج
 .بعد به اکباتان بردم و به دار آویختم... چیتر تخم را  رفته و نزد من آوردنرد 

 ها و بینی او را بریدم و چیرم هرایش را برکنردم و او را در دربرار      وش ،من
در اربرل او  مردم او را ببینند و بعد به امر من  من به غل و زنجیر کردند تا تمام

 «را مصلوب کردند....
 پیرروان  ؛ایان اییان را به دار می آویختنرد پییو، شدند اقوامی که مغلوب می»

 کردند و پسرران  شان را چپاوک می فروختند و شهرهای می ندهبشان را چون 
 بردنررد و مرری شرران را برره اسرریری مرری انرسرراختند و دخترر شرران را اخترره مرری
هرای   نانیان آموخته انرد... از سررزنش  امرد بازی را از یو، فروختند.... پارسیان

کنرد ترا زردودی  فتره هرای       مری  «هواط»عمل ی در باره  «اوستا»سختی که 
 وصر ، 13فصرل  ، تمدنی  هواره  ،میرد زمین) «کند. هرودت را تائید می

431-432-433.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 : به کوشش مصطفی عمرزیمحوطه ی سیاه

  /225 

 

--- 

 اهورامزدا و اسلام از پیش ایرانیان دین
 (بود؟! چه اسلام از پیش ایرانیان )دین

 شهاب
 :اهورامزدا

 سرایر  در و مختلف های سطر در مکرر صورت به بیستونی  کتیبه در چه آن
 موجرود  «واو» و «هر» زرف از ای نیانه هیچ پیداس ، که چنین آمده ها کتیبه
 این به راس  به چپ از میخی خ  خواندن ندارد... شکل خود در «اهورا» در

 :اس  شکل
 «ا -ُ   - ر  - م  -َ    - ز  - د  -َ  »

 ءسو کلمه، چه این اشتباه تلفظ شود! زاک تلفظ«  اُُرمزَدَ»  باید کلمه این یعنی
 ایرن   ی اشرتباه،  ترجمه و اشتباه تلفظ با برخی؟! داشته همراه به را یهای تفاهم
 و «خرور » و« هرور »ی  رییره  از« اهرورامزدا » که اند انداخته جا را باطل تصور

 تراریکی،  و دیرو  با آن تقابل با اس ... تا «اییروشن خدای» معنای به خورشید
 عهد به رازرتی   ساخته  ی دین طوک بزنند... و پیوند زرتی  دین به را آن

   بکیانند... هخامنییان
 از واژه ایرن ! معناسر ؟  چره  بره  پادشراهان  دیگر و داریوش«  اُُرمزَدَ» این زاک

ترکیرب،   ایرن  اوک ءجرز  .اس .. «مزدا= مزَدَ» و  «اور= ر اُ» ی واژه دو ترکیب
 بره  س کافی  اس ... اهنهرین بین و کهن ایران در مصطلح و آشنا بسیار هغ 

 :بیاندازیم ینگاه ها شهر از برخی نام های
 سلام  و آشنایی شهر= اورشلیم= ارشلیم -
 آب رپُ شهر= اورمیه= ارمیه -
 کوه ها میان شهری= اوربیل= اربیل -
 امنی  شهر= اورامان= ارامان -
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 و= ارمنستاناوراشن -
 اورتنا، اوریکاتو، اوریاکی اورکیش، اوریدو، اوراش، -
 برردن  نام جای که دیگر بسیار نام های اوراندوش، اوربیلوم، ارزانا و -

 نیس ... همه
 محرل ، ترورات  از نقرل  بره  جنوبی اهنهرین بین در «ار» یا «اور» سرزمین اصولاً
 بره  «اری» یرا  «ار» ایر  «اور»آشروری   و بابلی در که اس  ابراهیم زضرت توهد
  اس . «شهر» مطلق معنای
 یرا  «مزُد» معنای به امروزی فارسی در که «مزد» یا «مزدا» واژه، یعنی دوم ءجز
 پهلوی در اس ، نزدیع «مژده» با و اس  «میژد» اوستایی در و اس  «پاداش»
  اوستی زبان و  وتیع در .اس  پاداش و اجر معنای به میزد یا مزد صورت به
 اس . پاداش معنای به همباز
 را  رفته می ، مزد«کارشه» 52 که کار ری جمیید، یع تخ   لی هوآ در
 نیسر ! برل   «مزداپرسر  » کلمه معنای جا این .اند آورده «مزدیسن»  صف   با
کرار ر   یعنری  داشرته؛  کتیبره قصردآن را   کره  سر   یمعنرای  همران  به دقیقاً که
 .«پرس  دستمزد» و «خواه دستمزد»
 که داریوش خدای برای س  اورمزد، صفتی چه؟ یعنی داریوش«  رمزَدَاُُ»  اما
کنیرد... اهرورامزدا،    دقر   داریوش های نوشته به اس . ا ر آشوری اصل در

 :دهد می پاداش و اجر عنوان به را سرزمین ها و ها شهر که س  خداوندی
 .«بخش سرزمین خداوند» یعنی ،« اُُرمزَدَ»

 «داد من به را شهر اورمزد، این» که مضمون این با داریوش ی تکراری جمله
 دیگرران  او مقاومر   بینریم...  می به وضوآ داریوش های کتیبه سرتاسر را در
 برابرر  در مقاومر   کره  برل   داریروش،  مقابرل  در مقاومر   نه را خود مقابل در
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 بخرش، عمرل   سرزمین خداوند هدف های خلاف آنان یعنی  بیند؛ می اورمزد
 :نویسد می 26ی  ، صفحه«ایرانی دین» کتاب در یس بنون اند... کرده

 زرتیرتی  برر  آمرده، دهیلری   هخامنیری  های نبیته سنگ در که اهورامزدا نام»
 «باشد. تواند هخامنییان نمی بودن

 زرتیرتیان  بره  )بره اصرطلاآ فروهرر( را    ی باهردار  نگراره  این توان می چگونه
 هرا  آتیرکده  محراب در نه و داریوش کنار در را نماد این چرا کرد؟ منسوب
 از پرس  چررا  داده؟ چهرره  مختلف، تغییرر  دوران طی چرا ...؟اند کرده ترسیم

 کرد؟ کلی تغییر نگاره داریوش، این
 هرای  نگراره  سرنگ  در داریوش از پیش قرن 4 بار ی باهدار، اوهین نگاره این

 برا  بودنرد... پرس   ی باهردار  نگاره و  خدا این خاهق آنان و شده یاف  آشوری
 همرواره  نگراره  ایرن نامیرد...   زرتیتیان اوهین را آشوریان باید باطل فر  این
 در زاضرر  و نراظر  بوده، نره  درباری قدرت تعویض و تفویض و تعیین بر ناظر

 عوام... و مردم کرداری و ی ایمانی  ستره
 میران  در را نوزاد کورش که چوپانی ازواک از ... هرودوتجاس  این جاهب

 کره  یبزر ر  پیرامبر  چنین ازواک از از ، وهیاس  خبر اداد، ب نجات جنگل ها
 ندارد؟! اطلاعات ای استند، ذره او مدیون را خود اخلاد  آریاییان، تمام  ویا

  وید: می 71ی  ، صفحه«ایرانی دین» کتاب در بنونیس 
 زردشر   از یرع  ارمنری، هریچ   نویسرنده  ران   نه و ها سریانی نه یونانیان، نه»

 «اند. نداشته اطلاعی شده، هیچ باز و اوستا در که وا آیین از و اوستایی
  ، «باسررتان ایررران هررای دیررن» کترراب در «نیبررر » را نهررایی و ی جاهررب نکترره
  وید: می 428ی  صفحه
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 ایرن  از کره  شرد  مری  تر رف ، نمایان می جلو به ساسانیان زمان که اندازه هر»
 را ودخر  جایگراه  و شرد  مری  کاسرته   سرترش  خواس  و درونی نیروی دین،
 بود. شکنجه برای ساسانی پادشاهان آماده  ی و زاکم دوهتی دستگاه مدیون
 اسر   یقین .بود ارتش و دوهتیان محافل در پرستی مزدا استوارپایگاه  ینآخر
 درهرم  ساسرانی  روایری  یافر ، فرمران   راه ایرران  بره  اسرلام  که این از پس که

 تکران،  یرع  برا  بود دهکر تکیه دوهتی نیروی به تقریباً که مزداپرستی ریخ .
 دیرن  ردیرف  از صردا  سررو  بی تقریباً و افتاد فرو خورده ی کرم میوه همچون

 کیریدند بیررون   مری  را شران  انتظرار  جدی طور به نوین ی دوره در که یهای
 «رف .
 ی غربری  نویسرنده  یرع  به کورش، بییتر توس  اهورامزدا پرستیدن مورد در

 تکررار  ایرران  در هرم  شران  هرای  چره نو و او پیررو  شا ردان و کنند می استناد
 برزر ، بسریار   پژوهران  تراریخ  مقابرل  در افراد این تعداد  رچه استند. کننده
 مری   کرورش  مرورد  در کتابش در بویس مری خانم این خود اس ، اما ناچیز
 نویسد:

 خدایان پبیرف  به کورش شفاهی اقرار میان اس  ممکن آیینی، غیر نظر از»
 «آورد. بره وجرود   اهرورامزدا، سراز اری   وجود به قاداعت با ایرانی غیر بزر 
 .(81 دوم، ص زرتی ، جلد کیش بویس، تاریخ )مری
 اهرورامزدا ی  زمینره  در پژوهی تاریخ عاهم استثناهای از که نویسنده این خود

 اقررار  کره  بمانرد  کند... اهبته می توصیفی چنین نیز اس  کورش بودن پرس 
 خوانده اس . اهیشف را ی بابلی نبیته  ل در کورش
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 زن در میان پارسیان
 زبیب تاریوردیان

 
 ،423، صرو  «تاریخ تمدن»ویل دوران ، مورخ بزر  آمریکایی در کتاب 

در مورد ویژه  ی های خاص آداب و اخلاد پارسریان باسرتان    433 اهی 424
 می نویسد:

وجود ی شگفتی می شود، این اس  که مردم مراد و پرارس برا    چه مایه آن»...
ن دینی که داشتند تا چه زد بی رزم بودند. بزر ترین شاه اییران داریروش   آ

دسرتگیر شرد و او را نرزد     ،فرورتیش: »می  وید اوک درکتیبه ی بیستون چنین
زبان او را بریدم و چیم هرای او را درآوردم.    وش ها و بینی و. من آوردند

را ببینند. بعد او را  زنجیر کردند تا همه ی مردم او او را در دربار من به غل و
، یاری خرود را  بردم و به دارآویختم و اهورامزداامروزی(  به اکباتان )همدان
من بر قیونی که از من بر یرته  ، قیون به اراده ی اهورامزدا .به من عطا کرد

،  وش هرا و بینری   نزد من آوردند. منرا  رفته « تخم چیتر»شد و  ، پیروزبود
برکندم. او را در در دربار غل و زنجیر داشرتند   را او را بریدم و چیم های او

 «او را مصلوب کردند.« اربل»امر من در  و تمام مردم او را دیدند. بعد به
سر بشر  اردشریر دوم و    )مرورخ یونرانی( در  « پلوترارک »کره   یداستان های

، نقل مری کنرد، نمونره هرای     صورت  رفتهزوادث اعدامی که به فرمان وی 
هرد.  مری د  لاد و خوی شاهان پارس در دوران باسرتان نیران  خونینی را از اخ

داشرتند.   ، هیچ  ونه رزم و مروتی روا نمیبرکسانی که خیان  می ورزیدند
 شران را  پیرروان  .این  ونه اشخاص و پییوایان آنان را بره دار مری آویختنرد   

 شان را غارت و چپاوک می کردند و پسران چون بنده می فروختند و شهرهای
شان را به اسیری می بردند و می فروختند.  می ساختند و دختراناخته  شان را
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نیز پادشاهانی چرون نرادر شراه افیرار و آغرا محمرد خران        در سده های پسین 
مثله مری کردنرد و سرپس فرمران قترل عرام صرادر مری          ، اسیران خود راقاجار

ددمنیرانه ی   شهر ها در برابر زمله هرای  نمودند و در صورت مقاوم  اهاهی
چره نادرشراه    چنران » .مری کردنرد   ، فرمان انتقامجویانه ای بر مردم صرادر آنان

مستبد و خونخوار در تعدادی از شهر های مهم ایران به سپاهیان خرود اجرازه   
 تجراوز زنان آن شهر هرا   داد تا به مدت سه روز با توسل به عنف به دختران و

 [ 1«. ]کنند و بدین ترتیب مردم مقاوم را به تسلیم وا می داش 
، چنان نبود که بی شوهر ماندن دوشریزه  ران و زن نگررفتن    شریع  زرتی 

، وهی تعدد زوجات و اختیار کردن همخوابه  ان را تیویق کند پسران مجرد
و کنیزکان مجاز شمرده می شد و این از آن جه  بود که در یع اجتمراعی  

بره آن اسر     ، ازتیاجقرار داردنیروی نظامی  که اساس آن بر سپاهی  ری و
بییرتر شرود... اوسرتا در ایرن براره       پسر  که هر چه ممکن اس  تعداد فرزندان

و  چنین نیس ، فضریل  دارد  بر آنی که مردی که زن دارد»چنین می  وید: 
، فضریل   خانواده ندارد که مردی که خانواده ای را سرپرستی می کند بر آن

برترری دارد و  نیسر    دارد و مردی که پسران زیراد دارد برر آنری کره چنرین     
انرد  ی ها همه مقیراس هرای   این« ، برتر از مردی س  که ثروت ندارد.ثروتمند

خانواده  .که مقام اجتماعی متعارف میان مل  های مختلف را تعیین می کنند
اهورا  ترین سازمان اجتماع به شمار می رف . زرتی  از ، مقدسدر نظر آنان

تررین   آیا دوم خروش !  یتی جسمانی)خدا( پرسیده بود که ای مقدس دادار 
، ی که مرد مقردس هر آیینه جای: » ف  زمین کجاس ؟ پس اهورا مزدا جای

 وسفند و زن و فرزند و آغرل بسریار    دارای آتش و  او و خانه ای بسازدکه
و آرد بسریار و علرف بسریار و سرگ       وسرفند بسریار   و او  باشد. پس از آن
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در آیرین  .«  ری خروب بسریار باشرد     زنرده  بسیار و بچه هرای بسریار و اسرباب   
شران اسرباب کرار و     ، پردران چون فرزندان به سن رشد می رسریدند  زرتی 

همسر وسی  بود؛ زیررا   زناشویی اییان را فراهم می کردند و دامنه ی انتخاب
، مادر و پسرر   دختر ، پدر وکه روای  شده، ازدواج میان خواهر و برادر چنان

کره تنهرا    ، عنوان تجملی داش وابه  رفتنکنیزک و همخ معموک بوده اس .
 یور یرایی  ک اشراف چون برای جنرگ و  مخصوص ثروتمندان بود. اعیان و

 با خود همرراه مری   ، پیوسته دسته ای از این همخوابه  ان رامی افتادند راهه ب
 )زرمسرای متحرک(.بردند 

، میران  شاهتیراهی  شماره ی کنیزکان زررم شاهنیراهی را در دوره ی متراخر   
که جز در  چه در آن زمان عادت بر این جاری شده بود ، فته اند 362و 328

ی شاهنیاه نمی  ، هیچ زنی از زنان زرم دوباره همخوابهمورد زنان بسیار زیبا
و ترامین   شد. ظاهراً زنان وابسته به طبقات متوس  و محروم برای امرار معراش 

امرور اقتصرادی     ، دوشادوش مردان در کار های کیاورزی و دیگرر زنده  ی
، دیگرر زنران اسریر    و جز زنان وابسته به طبقرات ممتراز  موثر داشته اند  شرک 

ایرانیان از مللی هستند که : »رده پوشی نبودند. هرودوت می  ویدپ زجاب و
 آنران امررد برازی    :. فری اهمثرل  کننرد  میل از ملل دیگر تقلید می به زودی و با

آنان با داشتن چنردین   انیان آموختند.مردانه( را از یون )هواط و همجنس بازی
 «خریداری کنند.توانند چندین زن غیر عقدی  زن قانونی می

، ضررمن توصرریف جهانگیررایی اسررکندر کنررث کررورث، مررورخ دیگررر یونرران
یرورش بره کیرور     اسکندر مقدونی به هنگام: »می  ویدمقدونی )ذواهقرنین( 

هخامنیری از   ومهای شرد از جمله ایران در دوره ی زمامداری داریروش سر  
بره نرام    اعرراب اییران را   این جهر   از .کلاه نظامی شاخدار استفاده می کرد
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: کنرد و مری نویسرد    می از زرم کوروش یاداو « .نامیدند« اسکندر ذواهقرنین»
اسب و زنان غیرعقردی شراه کره     ، تمام زنان قصر ملکه بادر دنباک قیون شاه»
می شدند با پای پیراده بره    بل( باهغهای ساک کیور با نفر)به تعداد روز 365به 

 [2دنباک ملکه در زرک  بودند. ]
  :موقعی  زن در ایران باستان

، زن جزو امواک پدر و شوهر محسوب می شرد و او زرق   ن قدیمدر تمدن ایرا
آنران برر    انتخاب شوهر نداش  و از ارث محروم برود و چرون اسراس عقایرد    

 ه از خانره برا ازدواج بیررون مری    ، زنی را کبودزفظ میراث و اصاه  خانواده 
نیرز   ، ارث نمی دادند تا ثروت خانواده پرا نده نیرود. در ایرران باسرتان   رف 

 که قبل از زرتی  یرادآوری  مادها عقایدی راج  به زنان به شرآ زیر داشتند
، چندیدن زرتیر  ظهرور کردندکره    که در طوک تاریخ ایران باستان می شود

زیسر  و آخررین آنران در دوره ی     نگی( می)نئوس اوهین آنان در عهد زجر
[ و خاصره در عصرر   3] اسر . « سرپیتمان زرتیر   »ساسانی. میهورترین آنان 

، صرنعتگران و  یان که طبقات چهار انه )روزرانیون، جنگجویران، نجبرا   ساسان
کمترر   ، زنران از بهرایم )زیوانرات(   کیاورزان کیاورزان( پدید آمدند در نزد

تین بارتِلُمِه ضمن تحقیقاتی کره در براب زنران    پروفیسور کریس .ارزش داشتند
 : وید ساسانی نموده می

 ، زن دارای شخصرری قرروانین مترداوک از قرردیم  امپراتروری ساسررانی بنرابر   در»
خانواده زقوقی نبود و در شمار اشیاء محسوب می شد و تح  قیوم  رئیس 

، زرق داشر  کودکران و    نامیده می شد، قرار داش  و کدخردا « کدخدا»که 
 وی در کتاب خود می نویسد:« بفروشد. نان خود راز
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شرد و از جملره ازدواج هرای     وض  زناشویی در آن زمان خیلی بد عمل مری »
و « برا بررادران   زناشرویی خرواهران  »و « زوجی  شرم آور استقراضری »آنان را 

، انکرار یرا   دهرد  می شمارد و طبق اسنادی که ارائره مری  « پسرها با زن پدرها»
مورد می داند و  زرتیتیان را درباب ازدواج خواهر و برادر بیتاویل برخی از 

صرد زن    بود که هر مردی می توانسر  « بی شمار»تعداد زوجات »می  وید: 
 [ 4« ]بگیرد.

، راید بروده اسر . ایرانیران   ، ازدواج با خواهر و یا زن پدر در زمان ساسانیان»
   رزش مرری بررا ا ر را برررای زفررظ و نگهررداری خررون خررود  بررا خررواه ازدواج
 [5]« دانستند.

، . دختری که به خانه ی شوی می رفر  در زناشویی، رضای  پدر شرط بود»
، هیچ  ونه زقی برای ارث نمی برد و در انتخاب شوهرکفیل خود  از پدر یا

 [6].« او قائل نبودند
  پی نوش :

 .57صفحه  ،علی رضاقلی ،جامعه شناسی نخبه کیی -1
 .623و 622صو  ،اوندیمرتضی ر ،تاریخ اجتماعی ایران -2
 ،18، ص 1314مهرمراه   23، شرنبه   621، شرماره ی وزنامه ی شررد ر -3

 امید عطایی.
، انتیررارات قررائم ،صررفدر صررانعی ،اسررلام نظررر بهداشرر  ازدواج از  -4

ازسررران  سرررید ،و فقررر  زنررران بخواننررد  ،184ص ،1346اصررفهان،  
 .38ص  ،1314، «ناصری»
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، چراپ تهرران   ،دانری خیرالله مر ،زقود زن درتاریخ مل  ها و اسلام -5
 ،سررید ازسرران ناصررری ،فقرر  زنرران بخواننررد و، 12ص ،هجررری 14
 .38ص

 انتیررارات زرروزه ی  ،مرتضرری مطهررری نظررام زقررود زن در اسررلام، -6
 ،سرید ازسران ناصرری   ، فق  زنان بخواننرد  و، 248ص  ،علمیه ی قم

دفتررر  ،اسرردالله محمرردی نیررا، چرره یررع زن بایررد بدانررد آن و ،42ص
 .12ص، 1371، می قمتبلیغات اسلا
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 حقوق بشر در میان پارسیان
 زبیب تاریوردیان

 
تروان  فر  کره او فریرب      کوروش کوچع در آسیای صغیر واهی بود. نمی

 مری  را بره سرختی مجرازات    نزیرا آنا، خورد اشخاص بدذات و متقلب را می
قطر    شان های دس  پا ها و که شدند می دیده اشخاصی ها هراهکرد. در شا

  (.1231، ص 2، ج مییراهدوهه)بودند.  شده
. یرع قرانون مجرازات پارسری بروده اسر       برا  قط  دس  و پای جنرازه برابرر   

  (.1225 -1224، صو 2ج  مییراهدوهه،)
 میران  در نجه هرا و مجرازات  کدر میران شر   نآزبان بریدن و یا سوراخ کرردن  

 کره  بروده  رایرد  زرد  آن بره  امر این  ونه ی کیفر ها بود. ترین راید رسیانپا
 زبانش» همچون کلامی. اس  شده برده به کار نیز فوهکلورها و امثاک در زتی
ز نی مکتوب ادبیات در که« کییدن زلقوم از زبان»، «ببر را زبان »، «باد بریده

 :مانند .ه اندبهره برد ها نآطوسی از  یشاعرانی همچون سعدی و اسد
 :سعدی

 کنجی نیسته صم و بکمخ ریده بزبان بُ
 : اسدی طوسی

 جای ریده ززبانی که باشد بُ
 انگیز وزی  و  این شکنجه یکی از شکنجه های بسیار دردناک، هر زاکه ب

شرده   یمر  ه رفتر  بره کرار   کسرانی  برای اغلب و شد می برده به کار که اس 
. کنند بیان را زرفی یا و مطلبی توانندن و بمانند ساک  داشتند  اس  که قصد

بره   کرردن  برا کرور   نیز زمانی و ریدنبُ دماغ و ریدنبُ  وش با شکنجه این  اه
 اس : بوده نوع سه به بریدن ی زبان طریقه. اس  بوده همراه
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ورده و از انتهای عضله که بره کرف   آبیرون  زبان را از میان دهان با فیار - 1
 مری  پدیدار چه ا ر زاک، عسراهبل  این در که دندریبُ می ،دهان پیوسته اس 

 وهی ،سختی به ا رچه ،داد انجام را بل  عمل توان می ی آن نیمه با وهی ،شود
 توانرد  مری  شرکنجه  هنگرام  در فق  و رود می بین از کلی طور به زدن زرف
 .دهد بیرون را یهای صدا
و بیررون مری    نوک خنجر از انتهای زلق جردا کررده  ی وسیله ه زبان را ب - 2
ا رر در اثرر   ، قرار  رفته اسر  که مورد شکنجه  زاک کسی و در این ندوردآ

معردوم  رد، به عل  عسراهبل  و فیار شردید برر  لرو و  راهی      خونریزی نمی
 ی و یا ه شده اس  و اغلب با خف دچار رند فراوان می، شدن زبان کوچع
 .(ایخارجی در ن عل  دخوک اشیاه  بش  )ب ادن زاد ریه در می

وردند. طریق عمل چنین بوده که  رردن را  آزبان را از پی  سر بدر می  - 3
باهطب  این کار موجرب مرر     .کییدند جا بیرون می نآسوراخ و زبان را از 

 .می شده اس 
 :از تاریخ ینمونه های

 وقتری رقدرت و ... بسیار غضبناک و درش  خو بود ... شاپور به اعلی درجه پُ
زضرور شراه بردنرد و اظهرار داشرتند کره برر شرهادت          بره  را عیسروی  پوسع

شراپور   ، بارد خورد و به عظم  شاه وقعی نمی همکییان خویش غبطه می
 ،مرر  دیگرر مردمران نکیرید    ه را غضب در  رف  و فریاد زد این مرد را بر 

چون جلاه  شاهانه را تحقیر کرد و با من چون همسری سخن راند. زبران از  
ند بدان سربب از خیرم   ا رین که هنوز در قید زیاتورید تا سایآپی  سر بر 
 (.75، ص 2)ساسانیان، ج  .من بترسند
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را که دو نفر از دشمنان را کیرته  سربازی از قیون زبان امر کرد  ،اردشیر دوم
. سره دفعره سروراخ کننرد    ، درفرش ی وسیله ه کوچع  فته بود براکورش و 

 (.221، ص 1و پلوتارخ، ج  1234، ص 2)مییراهدوهه، ج 
دسرتور داد سررباز کاریرانی را کره زیرر زانروی       (، مرادر اردشریر دوم  )پرشات 

ریررده بررود، ده روز تمررام زجررر دهنررد و بعررد زبررانش را کررورش کوچررع را بُ
 (.1234، ص 2)مییراهدوهه، ج  .بکیند

را کیرته   (تریتوخمس)امر کرد اودیاستس که خداوند ار خود ، اردشیر دوم
 .برنرد بان او را از بیخ بیرون کییده و از بیخ بُکه ز بدین ترتیب .بود را بکیند

 (.525، ص )اومستد

و من زبان  وردند ...آدایوش شاه  وید فراورتیش دستگیر شد و او را نزد من 
 (.314، ص ن هخامنییانایران در دوران نخستی). او را بریدم
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 بازی و محارم در میان پارسیاندامر
 زبیب تاریوردیان

 
طلرب زیرر را کرافی و    ، ذکر چنرد م ورد تاریع بودن این دوره ی تاریخدر م

 وافی می دانم:
، شرود  چه مایه ی شگفتی می آن»ویل دوران ، مورخ میهور می نویسد:  -1

وجود آن دینی که داشرتند ترا چره زرد بری      بامردم ماد و پارس  این اس  که
مری  زم بودند. بزر تررین شراه اییران )داریروش اوک( در کتیبره ی بیسرتون       ر

شد و او را نزد مرن آوردنرد.  روش هرا و بینری و       ، دستگیرفرورتیش» وید: 
، ویل دوران ، تاریخ تمدن)« .را در آوردم... زبان او را بریدم و چیم های او

 (شده. CD ، نسخه ی431، ص 1چاپ شیم، جلد 
پلوتارک در سر بش  اردشیر دوم و زروادث اعردامی    که یداستان های -2

، نمونره هرای خرونینی از اخرلاد     کند فرمان وی صورت  رفته نقل می که به
د. برر کسرانی کره خیانر  مری      دهر  شاهان پارس را در دوره ی آنان نیان می

 ونره اشرخاص و    شفقتی روا نمی داشتند. این  ونه رزم  و ، هیچورزیدند
شان را به اسیری می بردنرد و   آویختند و دختران دار می پییوایان اییان را به

 (.433، ص 1)همان کتاب، جلدمی فروختند. 
( در مورد یکری از نمونره   234، ص4هرودوت در کتاب تاریخ خود )جلد -3

، قروک دادنرد   ارس ها به اهاهی شهر بر ه )برقه(پ: »نویسد های تاریخی آن می
با آنان کاری نداشرته باشرند و چرون    به زاک خود باقی س   که تا وقتی زمین

، زمرین فررو رفر . آنگراه آنران قروک خرود را        کرده بودند زمین را خاهی زیر
 ریدند و زصار های شهر را با آنپستان زنان را بُ شکسته و شهر را تصرف و...

مهرر   ،2، شرماره ی  )نیریه ی دانیرجویی جامعره، سراک اوک   ها زین  کردند. 
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تراریخ شرکنجه و کیرتار و    اههی وزید،  فیض از دکتر زسین ،33، ص 1312
، نیررر  سررترده و 1358، سرراک 26، ص1، جلررد ، مهیررار جلیلرریآزار در ایررران

 (، تهران.یاکتاب پا
 فتره ی  : »دهرد  ، ویل دوران  چنین نظر مری در مورد امرد بازی پارسیان -4

از « ، امررد برازی را از یونانیران آموختره انرد.     پارسریان »چنین اس :  هرودوت
   کنرد ترا زردی     دربراره ی عمرل هرواط مری    « اوسرتا »زنش های سختی کره  سر

کنرد کره ایرن     در چند جا تکرار می« اوستا»شود.   فته ی هرودوت تایید می
تراریخ  )کنرد.   را پراک نمری   هریچ چیرز آن   .نیسر   ، قابل آمرزش ناه زش 

 (.433، 432صو  ،1ویل دوران ، جلد  ،تمدن
اج و همخوابره  ری برا محرارم در برین      ویل دوران  در مرورد رواج ازدو  -5

، پدران اسباب کار رسیدند چون فرزندان به سن رشد می: » وید پارسیان می
؛ زیررا  وسری  برود  کردند. دامنه ی انتخاب همسر  را فراهم می زناشویی اییان

، پدر و دختر و مادر و پسرر   ، ازدواج میان خواهر و برادرچنان که روی  شده
 (.433، ص 1مان کتاب، جلد)ه« معموک بوده اس .

ویل دوران  در مورد عدم علاقه ی پارسیان به فرهنگ و هنرر در دوران   - 6
چون پارسریان تمرام همر  خرود را متوجره      : »اسلام، چنین نظری دارد قبل از

، دیگر وق  و نیرروی اییران   کرده بودندشاهنیاهی خویش  برپاساختن کاخ
. بره همرین جهر  در مرورد     دکر کیتار کفای  نمی برای کاری جز جنگ و

، قسم  عمده ی توجه آنران بره چیرزی برود کره از خرارج       هنر، مانند رومیان
وهی ساختن چیز هرای   ،داشتند اهبته ذود زیباپسندی .شد ایران زمین وارد می

هنرمندی که در میان اییران   زیبا را بر عهده ی هنرمندان بیگانه یا بیگانه  ان
 می  باشتند. ،بردند به سر می
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 :همبستر شدن با محارمی ثواب بی اندازه 

 :س ا این ،که از هیربدان زرتیتی شده یهای یکی از پرسش
 نا ر ازدواج با محارم با مادر یا خرواهر باشرد کره امیرد بچره دار شردن آنرا       »

شود و اصولاً زکم  کامل محسوب می «ازدواج با محرم»یا این یع آ، نیس 
سان  آیا ثواب هر ازدواج با محرم یع بر چنین ازدواجی چگونه خواهد بود؟

 «اس  یا بخش های از آن دارای مزِیّ  بییتری خواهند بود؟
قطر  نظرر از    ،، دخترر( با هر یع از سه )مادر، خواهر ازدواج با محرم: »پاسخ

ا رر فرزنردی بره وجرود     به این جهر    .سن، ازدواج کامل محسوب می شود
، روای  پهلوی امید اشو هییتان) «.کاهش نمی پبیرد ، ثواب این ازدواجنیاید
دکتر نزه  صفای اصفهانی از متن پهلروی   ی وسیلهه که ب 112و  111 وص

 .(اس  ترجمه شده، به فارسی
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 نمونه های تاریخي ازدواج با محارم
 مسلمان ایرانی

 
 :با خواهر خودازدواج کامبوزیا  -1

مطلبز نوشرته و ایرن کرار را بره      اى که راج  به این موضوع نخستین نویسنده
 (پریش از مریلاد   428-414)، هررودت  وارد نمروده پادشاه برزر  هخامنیرز   

این مضمون آورده اس :  اشرآ قضیه را در کتاب خود ب، اس . این نویسنده
ود کره او را بره   که کامبوزیا مرتکب شد، کیتن خواهرش ب یدومین خطاى»

 رچه او خرواهرش برود    . ز مز کرده مصر آورده و با او مانند یع زن زند
، بردین طریرق برود کره پریش از ایرن       ن. طرز ازدواج آنا و از یع پدر و مادر

ازدواج برادر و خواهر مرسوم نبود؛ وهز کامبوزیا که عاشرق خرواهرش شرده    
، معهبا نمز توانسر  از   ز دانس  که این کار غیر عادى اسکه م با این بود

بنابراین پس از مدتز این مطلب را با قضات سلطنتز در میان  .آن چیم بپوشد
سه روز مهل  خواستند ترا  ، چاره جوئز کرد. داوران از پادشاه نآنا نهاد و از

قوانین کیور را بررسز کنند. پس از پایان مهل  به زضور شاه شرفیاب شده  
نتوانستند قانونز بیابند که خواهر  قوانین موجود به عر  رساندند که در کلیه

ی سرایه  ، شراه » ویرد:   یوهز قانونز وجود دارد که م؛ را بر برادر زلاک کند
ی ه مر او مز توانرد بره تمایرل خرود جا    ، بنابراین «خداس  و فود قانون اس !

 .«عمل بپوشاند
  ازدواج اردشیر دوم با دختر خود: -2

اسر   « کتزیراس »، اشاره نمروده به این موضوع  یونانز کهی نخستین نویسنده 
بعرد   66پلوتارک که در سراک   قبل از میلاد مز زیسته اس . 442که در ساک 

زنده  ز اردشیر دوم )پادشاه هخامنیز( بره   در رابطه بهاز میلاد به دنیا آمده 
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، اقدام به ازدواج با دختررش   وید که این پادشاه استناد  فته ی کتزیاس می
 -ارتراکزرس  -اردشریر دوم : »پلوترارک در ایرن براره آورده اسر     . مز کنرد 

کیتن کرد که کلیه بدى هاى او را نسب  به یونانیان جبران کرد و آن ی کار
(، پریرزاد )دشمن بزر  یونران برود کره پادشراه بره اصررار مرادرش         ،تیسافرن

 تیسافرن را کی  و چون پادشاه این کار را به اصرار مادر و طبق تمرایلات او 
 انجام داد، مادرش از آن به بعد مز کوشید که پادشاه را از خود راضرز نگره  

ها دیده بود کره   دارد و در هیچ کارى برخلاف میل او رفتار نکند. پریزاد بار
وهرز  ؛ زیادى داردی علاقه (، آتوسا)هاى خود  پادشاه نسب  به یکز از دختر

  پوشیده دارد. پریرزاد مز کوشد که این عیق و علاقه را از مادر خود و مردم 
ی علاقره  (، آتوسرا )نروه اش   کوشید نسب  بره  ، پس از اطلاع از این موضوع

نزد بییترى نیان دهد و هر وق  فرص  مز یاف  از زیبائز و زسن رفتار او 
سخن فراوان مز  ف  و او را لایق پادشراه مرز دانسر  ترا سررانجام       ، پادشاه

جا باز میراهده مرز شرود کره      در این.« شاه را تحریع کرد با او ازدواج کند
که به دختر خود عیق مز ورزد، همواره مز کوشد این عیق  شاهنیاه از این

د و یهر  مرز کیر   اچون از مردم و مرادرش خج ؛ را از نظر مردم پوشیده دارد
عاقب  اردشیر به تحریع مادرش که زن جاه طلب و بدجنسز برود، بره ایرن    

 .کار اقدام مز ورزد
 د با دختر خود:ازدواج قبا -3

که در عهرد پادشراهز    «آ اتیس»موضوع ازدواج قباد با دخترش را اوهین بار 
، عنوان نموده اس  که قباد )پردر انوشریروان( برا دخترر     مز زیس انوشیروان 
 .، ازدواج کرده اس «زنبق»خود به نام 
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 ازدواج در قوم فارس
 زبیب تاریوردیان

 برا  مررد  چنرد  همزمران  )ازدواج «آندرى پوهز» به نام نوعز دیگرى از ازدواج
 و هنرد  آریران هراى   مرکرزى شرامل   آسیاى قوم چندین میان در نیز زن( یع
، همره  برا ایرن   .باستان دیرده شرده اسر     ایرانی هاى و اروپایی ها و هند دیگر

 .ها دیده نیده اس  ها و ترک هر ز در میان هون، پوهی آندرى خویدوده و
 دیگرر  سبب ،ازدواج با محارم )خویدوده()ز زرتیت -مخاهف  با سن  ایرانز

 بزر رران و موبردان  بررا ساسرانز  ترررک چهررارم، پادشراه  هرمرز  بررین کیرمکش 
ی بهرام چوبین طبق سنن ایرانز و فریضره   .بود چوبین بهرام جمله از زرتیتز

  زنری   را بره  « ردیرع »یرا   Gordieh) =) ردویره  خواهرش ،دینز زرتیتز
 همسررى  بره  (بهررام چروبین  = برادرش) همسر ردویه پس از قتل  . رفته بود

  .درآمد (هپتاهز زردپوس   ستهم) پرویز خسرو دائز
نی زرتیتز ازدواج با محارم بین زرتیتیان و ایرا -براى آشنائز با سن  ایرانز

کوتاه بر رفته از مناب  علمز  (Metanarration)متاتلخیو  ،زبانان باستان
 ایرران  فرهنرگ  ،تز )آذر یسب نر  هاى پان ایرانیس مختلف و برخز سای 

  .شود میآورده ( ...و باستان
ویرژه  ه ب نزدیع با یکدیگر  خوییاوندان  ، ازدواج باستان  زباناننی در میان ایرا

  و همبسترى پدر با دختر، پسرر برا مرادر و بررادر براخواهر جرایز بروده         ازدواج
ممنروع  ن قردیم  زترز هنردیا  ، زناشویز در اغلب ادیان باستان ونه  . این اس 

 را متراخر  تراهیف هراى   و اوسرتا ، اما آئین زرتی ؛ بوده و نکوهش شده اس 
  .اند دانسته آن ی مقابل نقطه
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ازدواج بررا محررارم و زناشررویز بررا نزدیکرران )خویرردوده= خوایرر  ودث=      
 xvaetvadathaخویدو دس= خوتیع دوس= خیتودت= خوایر  ودثره  

Xvedodah xvetokdas)  )های   یکی از آیین، یتیبه تصریح متون زرت
که هرزاران   بل صدها اصیل و کهن دین زرتی  اس . اصل خویدوده برای 

ی زرتیرتی   عمومی در جامعره  دین زرتی  و عملی شرعی در  فریضه، ساک
 و اوستا در تنها نه ه،به روا بودن اصل خویدود .و در میان زرتیتیان بوده اس 

  کترب  و موجرود  زرتیرتی  هرای   آمروزه  و دینز، مترون  کهن کتاب هاى تمام
     از و مسررتحبات از ازدواج نرروع ایررن کرره بررل ،شررده تصررریح و تأکیررد پهلرروی
محسوب و زترز   س  بارى ذات توجه مورد خصوص به که ی امورى زمره

 .ی شرعی از واجبات دینی به شمار آمده اس  به عنوان فریضه
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 «جنایات پارسیان نسبت به مسیحیان»نقبي بر تاریخ 
 زبیب تاریوردیان

 
در باب اعماک و جنایاتی که شاهان ساسانی در برابر مسیحیان و دیگر مباهب 

،  اه چنان اخبار دهیتناک وجرود دارنرد کره بییرتر بره      انجام داده اندو فرد 
، روزرانیون  زمران ساسرانیان   دارند. بدون شرع در افسانه ی هوهناک شباه  

مردعی تسرل  ترام و مطلرق      ،زردشتی بسیار متعصب بوده و در داخرل کیرور  
 و بییتر جنایات و کیتار ها تح  تاثیر و یا نظر مستقیم آنان صورت می بوده

از این جنایرات کره در عهرد شراهان ساسرانی در قررن        ی. به نمونه های رفتند
 کنیم. ی، اشاره مروی داده اندچهارم و پنجم 

ساک با فواصرل چنرد    222که مدت  ، آزار و تعقیب عیسویانیدر کتب سریانی
کره از روی تعصرب    مسطور اس . این کتب با وجود ایرن  ،انجامیدندوک به ط

جهر    ، وهری از آن باشند ته شده اند و دارای بافته های زیادی میششدید نو
ن پارسریان در آن  ی کیفیر  تمرد  بررا  ، تکی به اسناد و روایات معتبر انرد که م
 (1) روند. از مناب  بسیار خوب به شمار می زمان

، عیسرویان بره شردیدترین نحرو بره      تا هنگرام فروت شراهپور دوم    338از ساک 
مخصوصاً در ولایات شماک غربی و در نروازی مجراور    ،مجازات می رسیدند

کیتار ها رخ داد و جمراعتی   .زجر و آزار عیسویان به شدت جاری بود ،روم
 ید شدند. تبع

شررهر  عیسرروی سرراکن 8222، هلیررو دور اسررقف را بررا مرریلادی 362در سرراک 
به خوزسرتان تبعیرد   ، واق  در بزنده پس از شورشی که کردند مستحکم فنع
 (2باهغ دانسته اس . ) ،نفر 12222، مقتوهین عیسوی را به نمود. سوزمن
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، م سرلطن  هکن در ساک هیرت  مهربان بود، یزد رد در آغاز نسب  به عیسویان 
تنی چند از نجبا را که دختر خود را که به زنی  رفته بود کی  و  پس از آن

 (3، تغییری زاصل شد. )به قتل رساند، در رفتار او نسب  به مسیحیان
کند که:  تئودور )اسقف صور( در تائید استفاده از جانوران موذی روای  می

 برا آنران همرراه مری     عیسویان را در سیاهچاک می انداختند و عرده ای مروش  »
بره قسرمی کره ایرن جرانوران       ،بسرتند  کردند و دس  و پای محبوسین را مری 

، محکومین را پرس از آزار  نند دف  کنند و آن جانوران  رسنهزریو را نتوا
 (4« )کردند. و رند متمادی پاره می

کرره خصوصرراً در برراره ی   یکرری از مجررازات هررای بسرریار معمرروک آن زمرران   
به این ترتیب که میرل سررخ در    .کوری بود شد، را میشاهزاد ان عاصی اج
 (5) ریختند. بردند یا روغن  داخته در دیده ی او می چیم محکوم فرو می

کردند. مررتکبین بعضری    زکم اعدام را معمولاً به وسیله ی شمییر اجراء می
کردنرد. آمیرانوس    از جرائم را از قبیل خیان  به دین و دوهر  مصرلوب مری   

از عادات پارسریان ایرن برود کره تمرام و یرا قسرمتی از        : »که کند زکای  می
کند که پوسر    و پروکوپیوس روای  می« پوس  بدن مجرمین را می کندند

آویختنرد. در   یع سرباز ارمنی را کنده از کاه انباشته و بر درختی بسیار بلنرد 
در زمران   (6کردنرد. )  بزر ان مسیحی را رجم می زمان تعقیب عیسویان،  اه

، همچنرران چنررد نفررر کرررده ، دو راهبرره ی مسرریحی را مصررلوب رررد دومیزد
 ( 7مسیحی را زنده در دیوار نهادند. )

مجازات های باستانی مبنی بر ساییدن تن مجرمین در زیر پای پیل و اسب در 
عهد ساسانیان رواج داشته اس  و یکی از متداوک ترین راه هرا بررای از میران    

 (1بوده اس . )برداشتن رقیبان و شاهزاد ان 
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  دادند. ، آالات شکنجه را در مقابل چیم آنان قرار میتهمانبرای ترسانیدن م
می آویختند و  اهی واژ ون و  راهی برا یرع پرا       انانگیت  اه زندانیان را با

در زخرم   وزدند  کردند و با تازیانه ی بافته از پی  او می سرنگون بر دار می
  یع قطر به ریختند. اندام آنان را یع  های آنان سرکه و نمع و انقوزه می

شران را از   کندنرد و  راه پوسر  صرورت     کردند و پوس  سرشان را می می
بریدنرد و   پوس  دس  و پی  آنان را می داشتند و  اه پییانی تا چانه برمی

  کندند.  ردن یع ریختند و زبان را می سرب  داخته در  وش و چیم می
 (8و را از آن سوراخ بیرون کییدند. )عیسوی را سوراخ کردند و زبان ا

کردند و دائم سرکه و خردک در  جواهدوز را در چیم و در تمام بدن فرو می
سرد. یکری از ادوات   ریختند تا مرر  فررا ر   دهان و چیم و منخرین آنان می

 که  وشر  ترن محکرومین را برا آن  مری      ، شانه ی آهنین بودکثیر الاستعماک
  ،که نمایان شده بودند یشکنجه بر استخوان های کندند و برای افزایش درد و

زدند. شکنجه ی چرخ و اعدام بر روی خرمن هیزم که  نف  ریخته آتش می
( در ردیرف شرکنجه هرای    12بر آن نف  ریخته و مهیای آتش  ررفتن برود )  

، اکثرر ایرن شرکنجه هرا را در زقرود      مبکور اسر  و از آن  بشرته  پارسیان 
 (11دید. )جزائی هند باستان می توان 

یل آن  بود که تفصر « نه مر »ه ی معروف به ، شکنجترین شکنجه دهیتناک
جلاد به ترتیب انگیتان دس  و انگیتان پا و بعد دس  را : »قرار اس  از این
رند و پا را تا زانو و آنگاه  وش و و پا را تا کعب و سپس دس  را تا آتا مچ 

 (12کرد. ) بینی و عاقب  سر را قط  می
محکرومین را نرزد زیوانرات وزیری مری افگندنرد.  راهی محبوسرین          اجساد

وادار بره اعردام    آزادی یرا اسرترداد امرواک ضرب  شرده      عیسوی را به وعده ی
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عرلاوه برر توقیرف امرواک     کردند و از دیگرر مجرازات هرا     همکییان خود می
سازی و سنگ شکنی و درخر  برری و    ، اعماک شاقه بود که برای راهمتهمان

 (13شدند. ) ی آتش مقدس اعماک میقط  چوب برا
 

 ماخب:
 .53، ص لابور -1
 .78و  71، صو لابور -2
 .126، ص ، لابور52هوفمان، ص  -3
 .112، ص لابور -4
 .231، ص 1، لانگلو، ج، فوستوس بیزانسی1/6پروکوپیوس،  -5
 .61، ص لابور -6
 .127، ص لابور -7
 .53، ص انهوفم -1
 .61، ص لابور -8
 .56و  55صو ، هوفمان -12
11- den ins dacTakumracartam  صرو  ، ترجمه ی میرر، هیپزیرع ،
 .37و 36
 .56، ص هوفمان -12
 . 114، ص لابور -13
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 «گان پارسي در قرآنه واژ»دو تبصره بر 

 :توضیح
به ، بخییدن قدسی  آنادعای مجوس، زد و اندازه نمی شناسد. برای ثبوت 

د. کارخانره ی  م، زتی وارد اههیات می کنس و آرز، آنان را بی هیچ هرامدعا
توهیدی مجوس، هراز اهی می بافد. ادعای وجود کلمرات پارسری در کرلام    

مجوس/ فارس/ پارس اس . های الله مجید، یکی از بی شرمانه ترین رویکرد 
صره ی عاهمانه را توام می از این دنائ ، دو تبنمونه ای زیر، ضمن آوردن در 

پخرش   در عدم کفایر  علمری برا    انی روشن شود که ذهن خواننده  کنیم تا
خزعبلات و چرندیات مجوسی، غافلگیر می شوند و تح  تاثیر آن خیاک می 

 دارد. ارجیح  کنند پارسی، 
*** 

 «:کهن دیارا»وب سای  
ی هرا  ای از واژه تنهرا بره  وشره   ، )واژه  ان پارسری در قررآن(   در این نوشتار 

تازیسته( کره پرورد رار یکترا در قررآن      =پارسی و معرب )فارسیِ عربی شده
 ران بسریاری   ه واژ، کنم. لازم به یادآوری س  اره میاس ، اش کریم آورده 

هرا چنردین سراک     کره بررسری آن   انرد از زبان پارسی به زبران ترازی راه یافتره    
 خواهد. پژوهش می

  := بر رفته ازتوضیح: ب. 
 .(28)کهف/، ، دیباجیر)بر رفته از استبره، استبرک( دیبای زر استبرد: -1
 .(14)هود/، و  ل سجیل: سنگ  -2
 .(1)تکویر/، ، غروب کندکورت: )ب.  از کور( غروب، غورت -3
 .(63)زمر/، ، مفاتیحمقاهید: )ب.  از کلید( کلیدها -4
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دار و برا   ههرا، ظرروف سرفاهی دسرت     اباریق: )ب.  از آبر ، آبربز( کوزه -5
 .(11 ،17)واقعه/، هوهه برای آب یا شراب

 .(41)زد/، بیَ : کلیساهای ترسایان -6
 .(27و مومنون/ 42)هود/، تنور: تنور -7
کرار   بار در قرآن به 58، این واژه -5)ب.  از جهنام( دوزخ ) بینه/ جهنم -1

 (.رفته اس 
 .(61)آک عمران/، دینار: )ب.  از دنار( پوک زر -8
 .(21)کهف/، ، دهلیزسرادد: )ب.  از سراپردک( سراپرده -12
کره رومیران برر آن زکومر       روم: )ب.  از اروم، هروم( نام سرزمینی -11
 .(1)روم/، کردند می
 .(124)انبیاء/، سجل: کتاب -12
 .(1)قلم/، .  از انون( هرچه خواهی انجام دهن: )ب -13
 .(51 ،22)رزمن/، ، مار ری ( مرواریدمرجان: )ب.  از مورواری  -14
 .(31و فرقان/ 11)د/، ، رود ارسرس: چاه -15
 .(17)دهر/، بو س  خوش )ب.  از سنگبیر(  یاهیزنجبیل:  -16
سجین: )ب.  از سنگ و  رل( دائرم، ثابر ، سرخ  و نرام چراهی در        -17

 .(8 ،1 ،7)مطففین/ ،جهنم
 .(27 ،26)مدثر/، ، دوزخسقََر: جهنم -11
سر  در   ای  وارا و نام چیرمه   وار، آب سلسبیل: نرم، روان، میِ خوش -18
 .(11)دهر/، ی به
 .(37)رزمن/، ،  ل سرخورده: )ب.  از وارتا(  ل -22
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، زریررر نررازک و سررندس: )ب.  از سررندوس( ابرییررم، زربفرر ، دیبررا -21
 .(53)دخان/، هطیف
 .(7)انعام/، قرطاس: کاغب -22
 .(26)محمد/، ، جم  قفلاقفاک: )ب.  از کوپاک( کلیدها -23
 .(5)دهر/، وب ور: )ب.  از کاپور(  یاهی خوشکاف -24
 .نه بار تکرار شده اس ( -11)کهف/، کنز: )ب.  از  نز(  ند -25
 .(11)زد/، ، زرتیتیمجوس: )ب.  از ما وش، مگو(  بران -26
 .(51)رزمن/، .  از یاکند( نوعی سنگ قیمتی اس یاقوت: )ب -27
 .(26)مطففین/، مسع: میع -21
 .(124)شعراء/، هود: قوم هود -28
 .1،(127)بقره/، ز یهوت( جهودانیهود: )ب.  ا -32
 .(41)زد/، صلوات: کنی  و کنیسه -31
 -127)کهررف/، ، بسررتانبهیرر  فررردوس: )ب.  از پررارادیز( پررردیس، -32

 .(11/مومنون
 بررار 25 -151ره/بقرر)معصرری ،  ،زشرر  عمررل(  نرراه از  .ب: )جنرراآ -33

 .(تکرار
سرد،  بسیار جای ،سخ  سرمای شدت( زمستان ،زم از  .ب: )زمهریر -34
 .(13/انسان)

 .(1/فیل) پیل: فیل -35
 .(بار 6 - 45/صافات)کاسه،  ،شود نوشیده آن در که ظرفی ،جام: کاس -36
  .(بار4 – 32/زد)، زور ،هبت ،شرک ،رای عقل، ،نیرو ،قوه: زُور -37
 .(35)رزمان/، ، درزاک ذوب شدنآتش، شعله، زرارتی : زبانه شُواس -31
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، چه کسی را با آن تسرلی دهنرد   ( مقتدا، پییوا، آناُسوَه: )ب.  از آسا -38
 .(4و  6)ممتحنه/

عبقری: )ب.  از آبکار( جای نیکو، درخیان، بزر  قوم، فرش زیبا،  -42
 .(76)رزمان/ ،هباس فاخر

زبانیه: )ب.  از زبانه( نگهبانان دوزخ، دوزخبان، زبانره کیریدن شرعله     -41
 .(11)علق/ ،های آتش

 .(بار 21 - 57)نسا/، ( جاودانابد: )ب.  از اپ  -42
 .(12/انسان)دشوار،  ،سخ  ،شدید: قمطریر -43
 .(21/توبه)پلید،  ،ناپاک: نجس -44
 و 122/مومنرون ) ،چیرز  دو برین  وزایرل  مران  ( برزاخرو  از  .ب: )برزخ -45

 .(22/رزمن
 .(1)ههب/، ، تب و تاب یافته  از تفتو( نابودشده، قط  شده.ب: )تبََ  -46
 .2 ،(12ده/)مائ، ، غضبیم  رفتن برکسیسخ : خ -47
 .(1)یس/، ، نیایشیس: )ب.  از یسنا( یاسین، یسنا -41
 .(تکرار بار 222 از بیش -2)بقره/، کتاب: )ب.  کتا( نوشته -48
 .3، تکرار( بار 45 - 6/فاتحه)روش،  ،راه( سرات از  .ب: )صراط -52
 .4، (تکرار بار 28 - 21)یس/، ، ارتشجند: )ب.  از  ند( هیکر، سپاه -51
 .5، (48)صافات/، ، تخم مرغبیض: )ب.  از بید، وید( تخم -52
 برار  5 - 31)کهرف/ ، ب.  از اورنرد( اورنرگ  ، ارائع: )جمر  اریکره   -53

 .(تکرار
 .(تکرار بار 1 -174/نسا)دهیل، ( پروهان از  .ب: )برهان -54
 .(تکرار بار 122 از بیش - 22)بقره/، رزد: روزی -55
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 .(تکرار بار 2 -15/روم)بهی ،  باغ( رود از  .ب: )ضهرو -56
 .(16/غاشیه)فرش، ( زربف  از  .ب: )زرآبی -57
 .(تکرار بار 2 - 38/نور)سرآب، : سراب -51
 بار 2 - 11/نحل)پوشش،  ،شلوار( سرباک از  .ب سرباک جم : )سرابیل -58

 .(تکرار
 .(تکرار بار 2 - 71)قصو/، ، جاودانسرمد: )ب.  از سرآمد( پاینده -62
 .(تکرار بار 322 به نزدیع -22/بقره)چیز، ( چی از  .ب: )ء شی -61
 .(تکرار بار 6 - 157/نسا)ی مسیحیان،  نیانه( چلیپا از  .ب: )صلیب -62
 .(54/فرقان)سببی،  خوییاوندی ،ازدواج( شوهر از  .ب: )صهر -63
 .(124)طه/، ، باریع: )ب.  تنگ( تنگضنع -64
 .(38)نمل/، ، جن: )ب.  از آفرید( پریعفری  -65
 .(51)مدثر/، قسوره: )ب.  از کیورز( شیر درنده -66
 .(15)غاشیه/، ، باهشنمارد: )ب.  نمَر، نرماک( نرم -67
،  رران خداونررد  ه هرراروت: )ب.  از هئوورتررات( خرررداد، از فرشررت     -61

 .(122)بقره/
 .(122)بقره/، ند ان خداوه ماروت: )ب.  از امرتات( مرداد، از فرشت -68
 .(تکرار بار 4 - 22)اعراف/، ورد: بر  -72
 .6 ،(تکرار بار 2 - 28/طه)دستیار،  ،وزیر( ویچی از  .ب: )وزیر -71
 .(تکرار بار 4 - 61/فرقان)روشنایی، ( چراغ از  .ب: )سراج -72
 .(11/سبا)زره، ( زرد از  .ب: )سرد -73
، ارزیرررر( آهنرررین، ارچررریچاز رییررره رصررراص، ب.   از: )مرصررروص -74

 .(4)صف/

(c) ketabton.com: The Digital Library



 : به کوشش مصطفی عمرزیمحوطه ی سیاه

  /234 

 

--- 

 .(تکرار بار 12 - 73)انعام/، صور: )ب.  از سور( شیپور -75
 برار  21 - 21/کهرف ) راه،   نیرایش  ،مزداکده( مز   از  .ب: )مسجد -76

 .(تکرار
 آک)، اهرریمن  برا  جنرگ  و نیرایش  جایگراه ( مهرآوه از  .ب: )محراب -77

 .(تکرار بار 5 - 37/عمران
 .(تکرار بار 2 - 14)نحل/، و تازه طری: )ب.  از تر( تر -71
 .(54/  اعراف)تخ ، ( ارش از  .ب: )عرش – 78
 .7، (تکرار بار 5 - 261/بقره: )سنبل -12
 هرای  سررزمین  در ساکن نامسلمانان که ماهیاتی(  زی  از  .ب: )جزیه -11

 .(28/توبه)، بپردازند باید اسلامی
وجرود   ... و 1، (56عره/ ، زیبرا )واق ورشرید خ ،خور( هور از  .ب: )زور -12

زبان و فرهنگ ایرانیران  ی نفوذ  سترده ی این کلمات به تنهایی نیان دهنده 
  در جهان آن روز اس .

 های نگاشته: پایه
هرا در قررآن،    یابی واژه رییه، (1362اهدین محمد ) ، جلاکسیوطی اندهسی -1

 بر ردان: محمدجعفر اسلامی، تهران: شرک  سهامی انتیار.
های دخیل در قررآن مجیرد، بر رردان:     واژه، (1312، آرتور جفر )آربری -2

 ی، تهران: انتیارات توس.ی بدره فریدون
دیروان دیرن در تفسریر قررآن مبرین، تهرران:       ، (1334، زبیرب اهره )  نوبخ  -3

 تابش.
ی واژه جنباشری، تهرران: ماهنامره    ی رییره  ، (1316اصرغر )  ، علری فیروزنیا -4

 .1316، ، مهر34ی زافظ، شماره 
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 ایرانویچ، تهران: انتیارات دانیگاه تهران.، (1361، بهرام )وشی فره -5
قررآن کرریم، تهرران: اتیرارات     ی ترجمه ، (1374، بهاءاهدین )خرمیاهی -6

 نیلوفر.
یاران ایرانی پیرامبر)ص(، تهرران: اطلاعرات    ، (1318، زمید )پرس  یزدان -7

 .18 ،و دی آذر ،212- 278های اقتصادی، شماره  -سیاسی
های فارسی در قرآن و تفسیر اهبیان شیخ  واژه، (1341، آذرتاش )نوشآذر -1

زاده خراسرانی،   کوشش محمدمهدی واعظ شیخ طوسی، به ی طوسی، یادنامه
 .اههیاتی میهد: دانیکده 

*** 
  :طالب حقیقتتبصره ی 

 اما این هیس  از بقیه خنده دار تر و بی رب  تر ،موارد دیگر را هم دیده بودیم
که یرع هغر  از یرع زبران بره زبران        که برای تیخیو این بود. خلاصه آن

 دیگر رفته اس  باید لااقل نیان دهند که قدم  آن هغ  در زبران اوک )مرثلاً  
عربی( اس . این کار به وسیله ی یافتن متون  فارسی( بییتر از زبان دوم )مثلاً

تحلیرل زبران   با تاریخ میرخو انجرام مری شرود و یرا بره وسریله ی        یا کهن و 
 شناسی.

تر از قرآن ندارد و کتیبه ها هم جدا از جعلیات و بی  متون کهن، زبان فارسی
زبان شناسری هرم قطعیر      .اعتباری مراکز معرفی آن ها، این همه هغ  ندارند

شراهدش هرم اختلافرات و اعترافرات     و ندارد و بییتر بر زدس و  مان اس  
 :ه رازتری مری تروانیم معکروس کنریم     مطلب را ب، بنابراین .همین زبان شناسان

ایرن   معمروک  یعنی  بشته از بی ربر  برودن بسریاری از ایرن تیرابهات، طبرق      
 .فارسی اس  که هغات عربی را تغییر داده و استفاده کرده اس 
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سجین: )ب.  )؟(، آبربز( اباریق: )ب.  از آبر ، )؟(و  ل جیل: سنگ س
ر اسرر : قرطرراس: ایررن یکرری هررم کرره دیگررر شرراهکا ()؟( و از سررنگ و  ررل

کاغب هنوز کاربرد نداشته  در آن زمان دانیم جا که می لااقل تا آن .)؟(کاغب
 .و ایرادات متعدد دیگر

 :تبصره ی محمد اوجال اولوتورک
باید دانس  که هغرات   :پیرو سخنان جناب طاهب زقیق ، بنده هم اضافه کنم

نیسرتند کره    یر منفرد و جدا از هرم و غیرر مرتبطر   موجود در یع زبان، عناص
بل مانند شاخه های کوچع و برزر    ،طور کنار هم چیده شده باشند همین

موضروع  ، برا یرع مثراک    .انرد  یع درخ  اند که  روه  روه برا هرم مررتب     
در زبان عربی، شاخه ای اسر  کره    «مسجد»ی کلمه  تر می شود: مثلاً روشن

خرانواده   میرتق شرده و دارای هرم    «سَرجَد »( ی )یا همان رییهی از سرشاخه 
( اصرلی  با آن سرشاخه ی )رییه های متعددی س  که از هحاس معنا و مفهوم

ایرن   ... . از سروی دیگرر   و سرجده  ،سراجد، سرجود، سرجاد   : مانند .مرتب  اند
یعنری بره    ،اسر   «عمرومی »میخو و معینی س  که ی اشتقاد دارای قاعده 
ه ب «مسجد» ی، کلمه «مفعل»و با بردن آن به وزن  «سجد»همان صورت که از 

برا   یوجود آمده، به همین شکل هم می توان از رییه های دیگر، میرتق هرای  
در زبرران عربرری،  «مسررجد»ی بنررابراین، کلمرره  .توهیررد کرررد «کررارکرد میررابه»
ی شاخه »س  منیعب شده از یع  ای« شاخه»و  «کل»س  از یع  ی«وجز»

د وارداتری  بایر  . زاک ا ر مدعی شویم این شراخه وارداتری اسر ، اولاً   «اصلی
چررا  ؛ را «شراخه »نه خود  ،آن را اثبات کنیمی  «رییه =اصلیی شاخه »بودن 

 «نمی توانرد »و  «نباید»که ا ر شاخه ی )=کلمه ی( وارداتی بوده باشد، دیگر 
بایرد   اوک ی مرزلره  و پس از  بر از داشته باشد. ثانیاً «رییه» در زبان  یرنده

آن برداشته شده، شاخ و برر  هرای   از  «رییه» ستیمادر آن زبانی که مدعی 
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 یبه عبارت دیگر بایرد همخرانواده هرای    .لازم مرتب  با آن رییه را ارائه کنیم
سراخته  ی برای آن کلمه در زبان مورد نظر نیان دهیم و نیرز شرکل و قاعرده    

 زرالا  .توضریح دهریم   های دیگر مثاکی شدن آن کلمه در آن زبان را با ارائه 
وارداتری در زبران   ی اکلمره   ،ایرن  سرتند اکه مدعی  ، کسانی«مسجد»در مثاک 
 !را اثبات کننرد  «سجََدَ»یعنی  آنی ، ابتدا باید وارداتی بودن رییه اس  عربی

 «مز  »ی آن « رییه»باید بگویند  که این را اثبات نکرده اند و ثانیاً زاک آن
سرراخته شررده و   «چگونرره»کرربائی در زبرران فارسرری چیسرر  و ایررن کلمرره    

 ...!عاجز اند ها ؟ سوالاتی که از پاسخ به آنندهای آن کدام ا« همخانواده»
که هنوز مطل  نیستند که در زمان نرزوک   انداهبته برای کسانی ، این توضیحات
 وجود نداشته اس  که به زبان هرای دیگرر    «فارسی»زبانی به نام  قرآن، اصولاً

 !صادر کند ،کلمه
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  جاعلان از دیگر فریبگری
 پارسیان  نفع به فرهنگ و اریخت

 آبادی غیاث مرادی رضا
 

 ،جراده  ی راس  زاشیه در سلفچگان به ساوه شاهراه مسافران که س  مدتی
  پروک  برزر   صرندود  یرع  اطرراف  در کره  بیننرد  می را سبزرنگی های پرچم

 سراهم  پیکرر  بعرد  و دیرده  خرواب  کسری  فلان که  ویند می. اند شده برافراشته
 بکنرد   شرعّ  کسری  ا ر  ویند می. اند کرده پیدا سبز تابوتی در را ای امامزاده
 از. نیردیم  سنگ و نکردیم شعّ ما که اهحمدالله. شود می سنگ یقیناً و زتماً

 خبرر  ذود و شرود  برا  کسرانی  کره  رسرد  مری  دستم به فراوانی های دیروز نامه
 سرنندج  شرهر  در باسرتانی  پادشراه  یرع  شرده ی  مومیرایی  و ساهم جسد کیف
. کیند می پیش را یهای پرسش ی آن باره در یا و کنند می باز و را نکردستا

 تابوتی در فراوان جواهرات و زرین اشیای و زیورافزار با پادشاه که  ویند می
 زبان به» طلایی های کتیبه و کییده دراز ساهم و طلا صحیح و سرب جنس از

 کرره نررد وی مرری همچنررین. انررد شررده نهرراده او شرررمگاه و سررینه بررر «میخرری
 خبر خواهند می اند؛ اما کرده برآورد ساک هزار سه را آن ، قدم «کارشناسان»

 این در. کنند «آب» را آن یواشکی بتوانند تا بگیرند درز را بزر  کیف این
 منتیررکننده ی  معتبررِ  منبر ِ  نیرز  و «کارشناسان» آن نام به ای اشاره اخبار، هیچ

 بکند  شعّ کسی ا ر که  ف  واهندخ هم آینده در ازتمالاً .اس  نیده خبر
 را پادشراه  خواهنرد  مری  کره  س  کسانی همدس  و ایران دشمن یقیناً و زتماً

 آن. اس  شده منتیر اینترن  در بزر  کیف این از نیز فیلمی .بکنند «آب»
 را ای زنرده  نوجروان  «سراهم  و صحیح پیکر» ،شود می دیده فیلم این در که چه
 در باسرتانی  پادشراه  نقرش  در شمیراد  شراخ  ونهمچر  را او کره  دهرد  می نیان
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 زتری  یرا  مومیرایی  عناصرر  از ای نیرانه  و اثرر  هیچ. اند خوابانده چوبی ای جعبه
 اثرری  هیچ همچنین. شود نمی دیده آن جانبی هایه بازماند و خیع مومیایی

 ،غرردد هررای زفررره ،پوسررتی فرا یرر  ،بخیرره و شررکاف ،عضررلات تحلیررل از
 برهنه را بخ  نگون پسرک بدن. آیند نمی دیده هب منافب و منخرین اندودهای

 همرراه  زلبری  ورد چنرد  سپس .اند کرده ماهی رنگ را پوستش سپس و کرده
 چنرد  برا  اند  باشته شرمگاهش و سینه بر را ناخوانا و معنا بی های خطی خ  با

  شاخدار انبوه ریش و چخماقی پسرک سبیل موی بدون بدن برای کاموا تکه
 هرا  بچره  سرر  بر توهدها جین در که پلاستیکی تاج نیم یع و اند کرده درس 

 و  تیله مقداری. اند  رفته فیلم و اند نهاده سرش  یرند بر می فیلم و  بارند می
 ی همراه  نجینه تا اند ریخته و  چسبانده برش و دور در هم پلاستیکی منجود
 بره  هکر  براقی سر    شرکرش  جرای  اهبتره . شرود  ترر  رارزشپُ و تر تکمیل پادشاه
 .نیاورد در پایش از را اش تُنُکه اند لااقل داده اجازه معصوم پسرک
 از نفرر  دو میران  برود  شده یدعوای، تهران وزش باغ در پیش ساک چهل -سی

 به بندی شرط از پوهی و کردند می اجرا را شگردی بازی ها ورد با که کسانی
 ناشری  و کار تازه نفر دو آن از یکی که بود این سر بر دعوا. آوردند می دس 
 او  ناشریگری . نداشر   شرگردها  و اسرار کردن پنهان برای کافی مهارت و بود

 دسرتش  کررد  می ادعا که داش  همراه به را تر یی زرفه طرف خروش و خیم
 آثرار  ییر  زرفره  جراعلان  نیرز  جرا  ایرن  در. اس  شده کساد بازارش و رفته هو

 همچرون  انگیرز  شرگف   و ییر  زرفره  بسریار  هرای  نمونه این از پیش که باستانی
  واقعری  طرلای  از ای کتیبره  برا  همرراه  را( خییارشرا  )دختر رودو ونه مومیایی
 پادشراه  و ترابوت  چنرین  برا سرازنده  ران    دعروا  بره  دارند زق ،اند بوده ساخته
 . کرد خواهد کساد را شان بازار که بپردازند ای ناشیانه و مسخره
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 و جعرل  نظرر  از کرم  دسر   ،اشریم ب افتاده عقب جهات خیلی از ا ر ما امروزه
 مرا  کره  باسرتانی  جعلری  اشریای . اسرتیم  هرا  تررین  پییررفته  از یکری  سازی تاریخ
 خرارجی  هرای  نمونره  با قیاس در کمبودی هیچ -الانصاف و اهحق -سازیم می

 صرنف  ی درخیران  سرابقه  و اعتبرار  ساده  ری  این به که اس  زیف. ندارند
 . برود بین از شان عزیز ارانهمک میان در سازان تاریخ و جاعلان محترم

 پییرتاز  کره  نداریم کمبودی تنها نه ،سازی مناسب  و سازی ی تاریخ زمینه در
 ملتری  هریچ  کره  ببراهیم؛ چررا   خرود  بره  توانیم می جه  این و از استیم جهانیان
 مرا  ببررد؛ امرا   عقرب  به روز یع زتی را پیامبرش تاریخ اس  نتوانسته تاکنون
. ببرریم  عقرب  بره  سراک  هزار چند که روز یع نه را زرتی  تاریخ ایم توانسته
 جعرل  را پادشاهش میهورترین و ی بزر ترین کتیبه اس  نتوانسته ملتی هیچ
 خیراک  در را آن و کنیم جعل را بزر  کوروش منیور ایم توانستهما  مااکند؛ 
 هریچ  تراریخ  اس  نتوانسته ملتی هیچ. بچسبانیم هم ملل سازمان سردر بر عوام
 روز ایرم  توانسرته  مرا امرا   کنرد،  جهرانی  روزی به تبدیل را دشاهانشپا از یع

 و کنیم جعل جهان مردم تمام و یونسکو از نماینده  ی به را کوروش جهانی
 .کنریم  شناسران  ایرران  و دانران  تراریخ  و اهمللری  بین ی نهادهای مسخره را خود
 هریچ . دیمکر هم معتبر و زنده دانیگاهی یدانینامه  با را کار همین که چنان
 مااما کند؛  منسوب معتبر های موزه به را خود جعلی اشیای اس  نتوانسته ملتی

 و داریروش  و کروروش  هرای  نامره  وصی  همچون مجعوک اثر ها ده ایم توانسته
 های قفسه در خود ناآ اه و دک ساده مخاطبان برای را عمر و یزد رد های نامه

 را ملری  هویر   جسرتجو ر  وانِج و دهیم قرار جهان میهور های موزه خیاهی
 ایرن  از .سرازیم   مرراه  و دهریم  فریرب  بیرر  زقود نام به و پرستی میهن نام به

 . ماند می پاسخ بدون پرسش یع میان این در اما ،فراوان چه ها نمونه
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 بنا تقلبی باستانی اشیای سازنده  ان نیز و قلابی های مناسب  و تاریخ جاعلان
 مرردم  فریب قیم  به توانند می خود دا رایانه یسو و  رانه ی زیله روزیه به
  خرود  کهنسراک بررای   و برزر   کیرور  یع دیرین فرهنگ تباهی قیم  به و

 ایرن  ترا  پرسیرگری  و ی شرعّ  روزیره  چرا اما ،کنند پا و دس  قبای و کلاه
 کاری تازه و ناشی زتی و شیاد فریب عوام هر که کرده افوک ما میان در اندازه
 ملری  یرا  مربهبی  ازساسرات  روی برر  نهرادن  انگی  با و  ی ساده با تواند می
ی  روزیره  و جهرل  از ناشری  هرای  آسریب  باید زمان چه تا بفریبد؟ را ما ،مردم

 ترا  کنیم نمی شعّ» هم شاید کنیم؟ تحمل را خود پبیر تحریع و ازساساتی
 «نیویم. سنگ
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 «عمرزی»معرفي مصطفي 
 ر و روزنامه نگار()نویسنده، پژوهیگ

 

 در کابل. 1362عقرب ساک  2متوهد  -
 .1371در ساک « هیسه ی عاهی استقلاک»فارغ از  -
 « رادیررو و تلویزیررون»بخررش فررارغ برره سررویه ی دیپلرروم از   -

 .1312ژورناهیزم پوهنتون کابل در ساک 
از پروژه های آموزشی «  زارشگر انتخابات»دارنده ی  واهینامه ی  -

 .BBC شبکه ی جهانی

 تجربیات کاری:
عضو شورای مرکرزی،  زارشرگر، خبرنگرار، روزنامره نگرار، مردیر مسرووک        
نیریه، همکار قلمری، مصرحح، نویسرنده، تهیره کننرده، کرار ردان، مسرووک        
ارزیابی نیرات، مسووک طرآ و ارزیابی و مسووک وازد فرهنگی در نهاد ها و 

اتحادیره ی ملری   سرتان،  رسانه هایی چرون اتحادیره ی ملری ژورناهیسرتان افغان    
  انجمن شاعران و نویسنده  ان افغانستان،ژورناهیستان و خبرنگاران افغانستان، 

بنیران  »فصلنامه ی  ،«باختر»، رادیو و تلویزیون «1»، تلویزیون«قلم»هفته نامه ی 
، مجلره ی  «سرخ »روزنامه ی  )منتیره در جمهوری اسلامی ایران(،« اندییی
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»، وب سرای   «»، وب سرای   «تحریرع »،  اهنامره ی  «اوربند»
، وب سررای  «تانررد»، وب سررای  «24دعرروت میرردیا »، وب سررای  «

وازد توهیرد   و« دانینامه ی افغان»، وب سای  «زقیق »، وب سای  «روهی»
 «.آمو فلم»

 فرهنگی -آفرینش های کاری
 برنامه ها و فلم های مستند تلویزیونی:    

«: باختر»در تلویزیون « یع سده فراز و نییب»تند تاریخیبرنامه ی مس -1
 دقیقه یی. 24قسم   14

        «:برراختر»در تلویزیررون « آیینرره ی ترراریخ»برنامرره ی مسررتند ترراریخی   -2
 دقیقه یی. 24قسم   11

   24قسررم   22«: برراختر»در تلویزیررون « نررای»برنامرره ی مسررتند ادبرری  -3
 دقیقه یی. 

 دقیقه.   24«: باختر»ر تلویزیون د« سرطان 26»فلم مستند  -4
)پیرامون زنده  ی مرزوم فقیر فروزی( « پژواک کوهسار»فلم مستند  -5

 دقیقه. 42«: باختر»در تلویزیون 
 تخلیقات:

 منتیر شده اس . -صحب  های مغاره نیینان )طنزی( -1
 منتیر شده اس . -اجتماعی( -افغانستان و بازار آزاد )سیاسی -2
 مرز و بوم )تاریخی(. -3
 منتیر شده اس . -چهار یادواره )معرفی چهار فرهنگی افغان( -4
 سخن در سخن )معرفی کتاب ها(. -5
یع قرن در تراریخ و افسرانه )تراریخ تحلیلری و شرفاهی افغانسرتان از        -6

 منتیر شده اس . -میلادی( 2222تا  1822
 منتیر شده اس . -افغاننامه )میاهیر افغان( -7
 اس . منتیر شده  -پیتون ها )تحلیلی( -1
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 رسانه ها، مدیری  و نوسان ها )رسانه یی(. -8
 اجتماعی(. -در هرج و مرج زیستن )سیاسی -12
 تاریخ عمیق )طنزی(. -11
اندییه در بستر سیاس  و اجتمراع )مقرالات منتیرره در روزنامره ی      -12

 منتیر شده اس . -سرخ (
 منتیر شده اس . -تحلیلی( -با زبان دری )تحقیقی -13
 روز ار )نوستاهژی(. -14
 خ )واکنش ها(.پاس -15
 تامل و تعامل فرهنگی )فرهنگی(. -16
 ارتجاع و مرتج  )انتقادی(. -17
 سیر فرهنگی )فرهنگی(. -11
 پی آمد تصویر )فلم و سینما(. -18
 در منظر بیگانه )تحلیلی(. -22
 ذهنی  متنازع )ابراز نظر(. -21

 جزوه ها:

 به رنگ آبی )زنده  ی شهید مینا(. -1
امه ی انتخاباتی محمرد  مردی از سرزمین آزاده  ان )زنده  ی و برن -2

 شفیق  ل آقا شیرزی(.
 )زنده  ی و برنامه ی انتخاباتی محمد نادر نعیم(.« نعیم»محمد نادر  -3

 تاهیفات:

ترا   1327هنر در سینمای افغانان )فلرم هنرری سرینمایی افغانسرتان از       -1
 منتیر شده اس . -امروز(

  ردآوری ها:
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 منتیر شده اس . -زمانی که مفاخر ناچیز می شوند )تنقید تاریخی( -1
منتیرر شرده    -زقیق  خورشید )پیرامون کلمات افغران و افغانسرتان(   -2

 اس .
 (. در ایران در جغرافیای جهان سوم )بررسی ستم ملی و ستیز قومی -3
 )اهل سن  در جمهوری اسلامی ایران(. در متن مدعا -4
منتیرر   -نگرش نو بر شاهنامه و فردوسی )تنقید فردوسری و شراهنامه(   -5

 .شده اس 
منتیرر شرده    -مُنحنی تاریخ )تنقید کروروش و سلسرله ی هخامنیری(    -6

 اس .
 منتیر شده اس . -آریاییسم )تنقید پدیده ی آریایی( -7
 منتیر شده اس . -پور ِخرد )معرفی زنده یاد استاد ناصر پورپیرار(  -1
منتیرر شرده    -زبان دری و ویژه  ری هرای آن(  پیرامون دری افغانی ) -8

 اس .
منتیرر   -)تنقید ادیان زردشتی، مزدکی و مانوی(آیین های سخیف  -12

 شده اس .
 نامه ی من )پیرامون زنده  ی و کارنامه ی مصطفی عمرزی(.کتاب -11
 پندار ستمی )تنقید و بررسی پدیده ی معروف به ستمی(. -12
 منتیر شده اس . -آرکاییسم )تنقید باستانگرایی( -13
 معنی ) زیده هایی از سخنان اندییمندان(. -14
 سیاه )تبیین و بررسی فارسیسم(. محوطه ی -15
 رساه  ملی )کارنامه ی محمد طارد بز ر(. -16

 ترجمه ها:

 -«یرون »تا زصار پنتا ون )سرفرنامه ی واشرنگتن(: محمرد اسرماعیل      -1
 منتیر شده اس .

 منتیر شده اس .  -«یون»رسانه های کنونی افغانی: محمد اسماعیل  -2
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 منتیر شده اس . -«یون»ساختار هندسی شعر پیتو: محمد اسماعیل  -3
انگیزه های فرار نخبه  ان زرفره یری از افغانسرتان: محمرد اسرماعیل       -4

 منتیر شده اس .  -«یون»
تخ  دهلی را فراموش می کنم )سفرنامه ی هنرد(: محمرد اسرماعیل     -5

 منتیر شده اس . -«یون»
منتیرر شرده    -«یون»افغانستان در پیچ و خم سیاس : محمد اسماعیل  -6

 اس .
منتیرر شرده    -«یرون »ن شکس  بخورند؟: محمد اسماعیل ا ر جهانیا -7

 اس .
 منتیر شده اس . -«یون»درس  نویسی پیتو: محمد اسماعیل  -1
 منتیر شده اس .   -«یون»فقر فرهنگی: محمد اسماعیل  -8
منتیرر   -«یون»در قلب کرملین )سفرنامه ی مسکو(: محمد اسماعیل  -12

 شده اس . 
د افغانسررتان ملرری  »تیررار در اخ -«تحریررع ملرری افغانسررتان »میرری  -11

 ، قرار داده شده اس .«تحریع
اختیار روند ملی جوانان »در  -«روند ملی جوانان افغان»اساسنامه ی  -12

 ، قرار داده شده اس . «افغان
در اختیار این نهاد،  -«انجمن پییرف  و رفاه زنان افغان»اساسنامه ی  -13

 قرار داده شده اس .
در اختیررار ایررن  -«غانسررتانزررزب زرکرر  مردمرری اف»اساسررنامه ی  -14

 ززب، قرار داده شده اس .
در اختیار این ززب،  -«ززب زرک  مردمی افغانستان»مرامنامه ی  -15

 قرار داده شده اس .
 «.یون»نا فته های ار : محمد اسماعیل  -16

 همکاری های فرهنگی با دیگران در تهیه ی کتاب ها، فلم ها و برنامه ها
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 کتاب ها و نیریات: 
تحقیقی پیرامون سوابق تاریخی و موقف زقوقی قرارداد »، «ن بی سایهسایه با»

منررار »، «پررژواک؛ زنررده ی جاویرردان اسرر »، «پیتونسررتان»، «و خرر  دیورنررد
 -زنده  ی امیر دوس  محمرد خران  »، «زکمی  انگلیس در سیستان»، «نجات

 )راج  به ازمد یاسین ساهع قادری(.« پیروزی»و « جلد اوک
 ای تلویزیونی:فلم ها و برنامه ه

بازتاب اعتمراد  »، «همتا«)برنامه ی تاریخی(، برنامه ی اجتماعی « مستند باختر»
 )مستند زنده  ی شهید عبداهحق(.« شهید مل »)سلسله ی انتخاباتی( و « مردم

 مدنی:  -تاییدات فرهنگی

 ش. 1312پوهنتون کابل در ساک « مژورناهیز»ستایینامه ی  -

 ش. 1316در ساک « مجم  صلح افغانستان»ستایینامه ی  -
 ش. 1383در ساک « شورای ژورناهیستان افغانستان»ستایینامه ی  -
 ش. 1386در ساک « میرانو جر ه ی افغانستان»ستایینامه ی  -
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